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بااینکه آن‌طرف جاده درون جلگل مردم با کاپشن ولباس گرم می گشتند, این طرف جاذه در 
هوای لطیف پاییژی می توانستی آب تلی بکنی 
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باد ویادواره 


شهادت آیت‌الله حاج آقامصطفی خمینی 

در ۱آبان ماه‌سال ۱۳۵۶ هجری شمسی آیت الله حاج آقا 
مصطفی خمینی فرزندبرومندامام خمینی(ره)درمنزل خویش 
توسط عوامل ساواک به شهادت رسید و مردم‌ایران راکه در تدا رک 
بر گزاری جشن میلاد امام رضا(ع) بودند؛ عزادار ساخت. 

حاج آقامصطفی در شهر مقدس قم زاده شدوبعدازاتمام‌دروس 
ابتدایی در حوزه علمیه قم به فراگیری علوم اسلامی از محضر 
اساتیدی چون آیات عظام صدوقی و محمد جواد اصفهانی بهره 
جست.به دنبال آن سطوح عالیه رانزد مر حوم آیت الله بروجردی» 
امام خمینی(ره)وعلامه طباطبایی آموخت. شهیدمصطفی خمینی 
به سبب هوش سرشار و دوق بی حد خود در فراگیری علوم اسلامی در ۲۷سالگی به در جه اجتهاد رسید و از آن هنگام به مدت 
۰سال درحوزه نجف تدریس کرد. در سال ۱۳۴۳ شمسی در پی تبعید حضرت امام به تر کیه وی دستگیر و زندانی شد. سپس 
به ترکیه و عراق تبعید گردید وا زآن تاریخ همیشهدر کنار حضرت امام قرارداشست. سرانجام در سال ۱۳۵۶ شمسی توسط 
مزدوران ساواک به طرزمرموزی به شسهادت رسید. گفتنی است شهادت حاج آقامصطفی خمینی از عوامل بسیار مؤثر در 
بیداری ملت مسلمان و مبارز ایران و گسترش دامنه انقلاب اسلامی بود. 


در ۲۰مپرماه‌سال ۱۲۶۴ هجری شمسی عملیات عاشورای 
E‏ .هدف ازاجرای این عملیات انهدام نیروهای دشمن در 
یا ای را .عملیات 
عاشسورای ۴ درمنطقه ای به وسعت ۱۱۰ کیلومتر مربع به همت 
دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باموفقیت به پایان 
رسید.در عملیات‌عاشورای بیش از ۰ ۴۰تن از اف آددشمن کشته 
وزخمی شدند و تجهیزات و یگانهای متعددی ازآنها نابودشد. 


اعتراض حضرت امامبهقانونکاپیتولاسیون 
در ۴آبان ماه سال ۱۳۴۲ هجر ی شمسی حضرت امام خمینی(ره) ضمن ایراد سخنرانی» اعتراض خود رانسبت به احیاء 
قانون کاپیتولاسیون با اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران خارجی توسط رژیم شاه اعلام داشتند. دربخشی ازاین نطق 
تاریخی حضرت امام فرمودند: «نظامی‌های آمریکا و مستشاران نظامی آمریکابرای شما چه نفعی دارند؟ اگراین مستشارها 
ا مس کے > مداق این نطق تاریخی» امام راحل توسطرژيم منفوربهلوی به 
عراق انتقال یافتند و سرانجام در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی پیروزمندانه به سرزمین اسلامی ایران بازگشتند. 


در گذشت آبت الله میر زا حواد آقاتهرانی 

در ۲آبان ماه سال ۱۳۶۸ هجری شمسی آیت الله میرزا جوادآقا تهرانی از مدزسان برجسته حوزه علمیه مشهدو معلم 
اخلاق بدرود حیات گفت. 

ایشان باره توشه‌ای از زهد. تقوی» عرفان و جهاد دارفانی راوداع گفت. این عالم فرزانه پس از تحصیل در تهران و نجف 
اشرف به مشهد مقدس عزیمت کردو بیش از ۴۰ سال از عمر خویش رادر حوزه علمیه این شهر سپری کرد. 

آیست الله تهرانی به تفسیرو تدریس اصول واخلاق اسلامی پرداخت و جمع زیادی از فض لاز منبع علم و عرفان او 
استفاده کر دند. 

«میزان اْمَطالب؛عارف وصوفی چه می گوبند؛فاس_فه بش ری و اسلامی و آئین‌زندگی در اخلاق اسلامی از جمله آثار 
متعدد آیت الّه تهرانی می‌باشند. 


در گنن شت‌ابوالقاسم حالت 
در ۳آبان‌ماه‌سال ۱ هجری شمسی بو القاسم حالت شاعر» طنز پر دازو متر جم معاصر 
ایرانی در گذشت.او ۱۶ ماله بود که سرودن شعر را آغا ز کردو در سرودن اشعار طنز مهارت 
ترجمه سخنان گهربار حضرت رسول اکرم(ص) و مولا علی(ع)از جمله آثار باارزش 
ابوالقاسم حالت به شمار می‌روند که تحت عناوین فروغ بینش و شکوفه‌های خرد به چاپ 
رسیده‌اند. همچنین دیوان اشعار شامل قطعات. غز لیات رباعیات که حاوی نکات اخلاقی 
وعرفانی است از جمله آثار به جای مانده ازاین شاعر ایرانی است. 


۰٩‏ ثم ۸۸ 0 الاعات ل 
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آیابادتان هست؟! 


نمی‌دانم شما که این روزهامباحث مربوط به طرح 
هدفمن د کردن یارانه‌هاراپیگیری می کنیداز خوانندگان 
قدیمی مجله هستید يانه واگر از خوانندگان قدیمی مجله 
هستید یادداشت هفته را هر هفته می‌خوانید یا خیر؟ 
گر ھور دای مک ایک کا سای کیرک 
حرفهایی که متولیان اقتصادی دولت محترم می‌زنند و 
مباحشی که در مجلس محترم توسطنمایند گان مطرح 
می‌شود. چه شباهتی به یادداشت‌هایی دارد که سه یا چهار 
سال پیش درهمین ستون‌نگاشته شدودر آن‌هنگام 
مخالفت با دولت تلقی گردید. 
بد نیست بدانید که آقای د کتر حسینی وزير اقتصاد به 
هنگام بحث حذف یارانه انرژی و در پاسخ به نمایندگانی 
که می گفتند حذف یار انه‌ها تورم شدید در جامعه ایجاد 
می کند استدلالی رامطرح کردند که دقیقاً نقطه مقابل 
استدلالی است که تیم اقتصادی همین دولت در آغاز به 
کاررپاست‌جمهوری آقای دکتر احمدی‌نژاددر پاسخ 
. به شکواییه اقتصاددانان مطرح می کردند. 





نماز در کلام رسول خدا(ص) 
نماز کلیدی است از کلیدهای بهشت. 
نما نور چشم من است. 
جوانان» با نماز سروران زمینند. 
ارسالی: غلامعلی قاضی - شهرضا 
شما راهی نشانم بد هید 
دارم که هر دو بیمار و تحت درمان هستند. از کودکی در 
سختی و گرفتاری زندگی کردم. پدرم راه رگز نمی‌بخشم 
چون نه به فکر خانواده بود و نه به فکر بجه‌هایش. تنها 
به فکر خودش بود و مادر بیچاره‌ام مجبور بود به خاطر ما 
او خرجی می‌خواست چنان زد که خون از سر و صورتش 
بیرون جهید و بیهوش شد. ۲۰ سال است که این صحنه در 
جلوی چشمانم رژه می‌رود و صحنه‌های دیگری از دوران 
کودکی و فقر... یادم می‌آید که مادرم در زمستان دست 


الاعات ی ی ارم ۳۳۹۶ 


اشتباهات دولت در سالهای گذشته بود به اجرا در آید و در 
کنار آن افزایش شدید بودجه جاری و عمرانی توجیه شود 
وبرسراقتصادوزندگی ومعیشت شهروندان آن‌بياید که 
دیدیم و دیدید...آما حال وزیر اقتصادیس از سالها تحربه تلخ 
اشستباهات اقتصادی گذشته در پاسخ به منتقدان می‌گوید 
تورم‌بیشتر از انکه ناشی از قطع یار انه‌ها و اف زایش قیمتها 
باشد‌ناشضی زافزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است.به 
بیان دیگر باید سالهامی گذشست وبلاهایی بر سر اقتصاد 
می‌آمد و رشد نقدینگی و تورم رابه مرزهای خطر می‌رساند 
تادولت به توصیه کارشناسان گوش بسپارد و با خسارتهای 
بسیار تن به چیزی بدهد که سال ها یی ش باید می‌داد. اما 
بایدبپذيريم که حال در شرایط سخت‌تری ناگزیر به این 
جراحی هستیم. یعنی اگر دولتیان همان سالهای قبل که 
داددلسوزان و کارشناسان حوزه اقتصاداز دست‌سیاستهای 
نقدینگی رابالا می‌بردو بر تورم می‌افزاید به حرف انان 
افتاده و سرمایه گذاری در بخش تولید (هم کشاورزی و هم 





می‌آمد با کفشس‌هایی که پاره بود و برف و سرما به آن نفوذ 
می کرد و وقتی به خانه برمی‌گشت پایش تا یک ساعت 
حس نداشت. این روزهای تلخ گذش‌تند تا من توانستم 
دیپلم بگیرم و به سر کار بروم» مقداری پول پس‌آنداز کردم 
و وامی از محل کار گرفتم و پول پیش خانه‌ای رافراهم 
کردم و به صاحبخان ه دادم و اندکی از گرفتاریمان کم 
شد.نزدیکی‌های پایان سال اجاره بود که یکمرتبه پدرم 
غیبش زد و وقتی برای تمدید اجاره با صاحبخانه گفتگو 
کردم فهمیدم که پدرم همان روزی که غیبش زده تمام 
یول رهن رااز صاحبخانه گرفته و گفته که می خواهم 
جای دیگری را اجاره کنم و در عوض پول رسیدی رابه 
مانشان داد که با دستخط و امضای یدرم بود و ما ماندیم 
و آوارگی و گرفتاری وبدهی ووام و خدامی‌داند چقدر 
بدبختی کشیدیم تا توانستیم جای دیگری را برای اجاره 
پیدا کنیم. حالا چند سال از آن ماجرامیگذرد و من زیر 
بار پشته‌ای از گرفتاریها و بدهی‌ها کمرم خرد شده است. 
از خير ازدواج گذشته‌ام. مادرم مریض است و با وجود همه 
ظلم‌هایی که پدر در حق ما کرده بود چون بیمار و درمانده 
دوباره به سراغمان آمده دست رد به سینه اش نزدیم و حالا 
هزینه‌های درمان پدر و مادرم نیز کابوس شبهای من شده 
است. بدهکاری و اجاره خانه و... سر جای خود و... در آمد 
بخور و نمیر من کفاف هیچکدام را نمی‌دهد. 

مستاصل و درمانده شدهام و نمی دانم چه باید کرد. 


شما راهی پیش پای من بگذارید. 
فاطمه -الف - تهران 


صنعت) در مخاطره جدی است و رقم بیکاری به رقم‌نگران 
کننده‌ای رسیده و اقتصاد جامعه شرایط دشواری را تحربه 
می‌کند» به یک جراحی بزرگ اقتصادی هم تن دهد و طرح 
هدفمند کردن پارانه‌ها را اجرا کند. 

تمام حرف بنده این است که چرا باید سالهایی بگذرد و 
خساراتی بر شهروندان واردآید تا آنگاه‌مابه ناگزیر به توصیه 
کارشناس ان گوش بدهیم و دست از لجاجت‌برداریم. حال 
کسانی که در این سالها بر طبل عدم و جود رابطه نقدینگی 
و تورم کوبیدند و تورم ربا مسامحه در مور بالا رفتن حجم 
نقدینگی به رقم ۲۵ درصد رساندند, انهم با وجود رشد شدید 
درآمدهاینفتیءچراپاسخگوی اعمالشان نیستند و حداقل 
یک عذرخواهی ساده به عمل نمیآورند؟ و چرا به یکباره و 
وس فص کال کا ای کردن واو 
در این سالها چه اتفاقی افتاد؟ جز آنکه تمام پیش‌بینی‌های 
کارشناسان اقتصادی درست از آب در آمد؟..بگذاريم و 
بگذریم و نمک بر زخم نپاشیم و از حال سخن بگوییم. 

درحال حاضر مجلس ودولت درحال یک جراحی عظیم 
هستند.دراین راه‌باید همه کمک کنندتااین جراحی با 
کمترین خونریزی و عارضه به کمک سلامت اندام اقتصاد 
بیاید. ضمن اينکه باید این هشدار راهم داد که تورم کنترل 
مه ی یت این 
دولت باشد. محصول رکود است که البته برای مقابله با 
بحران بیکاری و اشستغال نمی‌تواند استمرار پیدا کند و نیز 
باید هوشیار بود که انتظار تورمی درحال حاضر به ویژه در 
بخش‌هایی نظیر مسکن به حد نگران کننده‌ای رسیده 
است.اگر در این شرایط دولت نخواهد منضبطتر عمل 


گفنه می شود اما عمل... 

مدتی قبل در یکی از برنامه‌های خبری تلویزیون 
گزارشضی پخش شد که «نهیه کاغذ از مواد بازیافتی » 
با«تهیه کاغد از درختان جنگل» مقایسه شده بود. در 
این گزارش تصاویری از نحوه تهیه کاغد از مواد بازیافتی 
نشان داده شد و با چند متخصص و دست‌اندر کار هم 

گزارشگر در پایان گزارش گفت که با بازیافت کاغذ و 
تهیه مجدد کاغذ از ان در مصرف آب انرژی (برق) و زمان» 
هر کدام چندین درصد صر فه جویی خواهد شد. ضمن اینکه 
از نابودی هکتارها جنگل هم جلو گیری می‌شود.اما هدف از 
نوشتن این مطلب. فواید بازیافت کاغذ نیست بلکه سوالم 
این است که با این همه فواید ما در این زمینه «بازیافت» 
چه کرده‌ایم؟ البته چند سالی است که شاهد جمع‌آوری 
ضایعات کارتن هستیم که به نوبه خود باعث ایحاد شغل 
شده و عده‌ای در کوچه و خیابانها کارتن‌ها را جمع می کنند 
وعده‌ای‌هم باب از کردن دکه‌ای» مغازه‌ای و یابنگاهی 
مشغول خریداری هستند اما خود من تا امروز ندیده‌ام 
کسی کاغذ باطله جمعآوری یا خرید و فروش کند. غیر از 
اینکه رفتگران شهرداری انها رادر گوشه‌ای بسوزانند! 

هرسال این سوال دوباره ذهنم را مشغول می کند: 
آغاز تابستان که مدارس تعطیل می‌شوند و پایان تابستان 
زمان بازگشایی مجدد مدارس. در آغاز سال تحصیلی که 
دانش آموزان هر کدام دهها جلد کتاب و دفتر از مغازه‌های 
لوازم التحریری می‌خرند و در پایان سال تحصیلی که 


کند و از هزینه‌هایش بکاهد و نیز راهکارهایی برای جبران 
کسری بودجه خوددست و پانکند این انتظارهای تورمی 
به‌آنفجار تورمی‌منجر خواهدشد.به زبان ساده‌تردرحال 
حاضر بانکها وام نمی‌دهند. یعنی ندارند که بدهند بسیاری 
از واحدهای تولیدی هم در حال ورشکستگی هستند. یعنی 
بانکی به آنها وام نمی‌دهد. اگر دولت بخواهد برای خروج 
بخش تولیداز رکود سر کیسه اعتبارات بانکی راشل کند. 
درآن صورت تزریق نقدینگی به جامعه می تواند آن انتظار 
تورمی رااز خواب موجودبیدار کند و فاجعه بیافریند. مکر 
آنکه دولت بامکانیزمی بسیار ظریف و هوشمند بتواند 
سامانی دهد که براساس آن حتی یک ریال از این اعتبارات 
به‌جایی غیر از تولیددرزنکند. به‌زبان دیگر اعتباراتی که 
حتی به بخش تولید می دهد به اسم واحد تولیدی و به جای 
رونق تولید سر از بازارسرمایه درنیاوردو صرف چیز دیگری 
نشود که البته می‌دانيم با سازو کاری که اعطای اعتبارات 
بانکی در کشور مادارد چنین آمری بسیار دشوار و سخت و 
در مواردی حتی غیرممکن است. 

نکته دیگر آنکه ما سالهاست برداشت از بخش نفت 
وهزینهدربودجه‌ه ای جاری رآتجربه کردیم. بازهم 
هوس نکنيم که از کیسه نفت بیشتر برداریم.دولت باید 
برای هزینه‌هایش در آمدهای واقعی و ممکن تعریف کند 
ودرهزینه‌هایش انضباط مالی قابل قبولی داشته باشد. 
درغیراین صورت مجبور است‌نقدینگی بی‌پشتوانه به 
جامعه تزریق کند که حاصل آن تورم وبدترازآن انفجار 
تورمی خواهدبود. ضمن اینکه باید بدانیسم مهار تورم از 
طریق استمرارر کود»ضایعات دیگ ری به بارمی‌اورد که 


ایابرای این ححم عظیم کاغذ فکری شده است؟ ایا 
غی راز اینکه بگوییم «کاغد زباله نیست» کار دیگری 
متولی جمع‌آوری کتابهای دانش‌آموزان باشد؟ 
فکری به حال این حجم عظیم کاغذ بکنند. 
حسین مستعلی زاده -بردسیر 
فر باد از مخابر ات 

من یک شهروند تهرانی هستم که ۴ فرزند دارم. دو 
نفر از فرزندانم دییلم گرفته‌اند و در خانه بیکارند و قاعدتا 
بیشتر این تماس‌ها از طربق تلفن ثابت با موبایل دوستان 
است.از دست هزینه‌های تلفن کلافه شده‌ام و با اینکه 
یک کارمند هستم گاهی وقتها قبض تلفن صد هزار 
تومانی هم برایم می‌اید. تا به حال دو بار به اداره مخابرات 
از آنها پرسیده‌ام. آنها هم بعد از اينکه به من گفته‌اند باید 
اول قبض تلفن را بپردازی تا بتوانیم به شما پرینت بدهیم» 
ناگزیرم کرد‌اند که قبل از هر اعتراضی اول قبض را 
بیردازم و سپس پرینت مکالمات را دریافت کنم. 

وقتی پرینت مکالمات به دستم می رسد با مکالمات 


موبایل متعددی روبرومی‌شوم که چون با بجه‌هایم درمیان 


برای جامعه جوان ماچندان قابل تحمل نخواهد بود. ' 
جامعه جوانی که به شدت نیازمند کار است و کار در این 
روزها وبهتراست بگوییم پیدا کردن کار کیمیایی کمتر 
دست بافتن ی است.همین حال اگرنگاهی به‌واحدهای 
تولیدی بیندازیم و نخواهیم خود را با وعده‌های مسوولان 
و امارهایشان دل خوش کنیم به خوبی در خواهیم یافت 
عزیزمادردولت ریشهیابی کنند که به چه دلیل با و جود 
آن همه‌تا کید آن همه مصوبه و بخشنامه و اطلاعیه, 
ان همه گزارش و مصاحبه و اطلاع‌رسانی تلویزیونی و 
نیزآن همه هشدارو پرهیز پلیسی وقضایی وممنوعیت 
وفراگیر مش غول فعالیت هستند و نیروهای جدید جذب 
می کنن دو جوانه او حتی پیر هاو یابهسن گذاشته‌هاو 
بی‌سواد و باسواد و حتی تحصیلکردگان جامعه ما را جذب 
وعضوگی ری عجیب وغیرقابل باوراين گونه شرکتها 
تبعات‌تیره و تار کردن بازار کارو کسب درامدمشروعدر 
چشم‌انداز جوانان جویای کار مانیست که باوجودداشتن 
مدرک تحصیلی و رسیدن به سن ۲۵ سال وبالاتر از آن و 
در آرزوی ازدواج و تشکیل خانواده حتی حاضرند به عنوان 
نیروی خدماتی در جایی مشغول به کاربشوند وحقوقی 
بگیرند و کاری پیدا کنند اما ره به جایی نمی برند؟ 


می گذارم ادعا می کنند که خیلی با تلفن حرف نمی‌زنند. 
هزینه‌هایی راهم که اداره مخابرات برای تلفن موبایل 
محاسبه می کند» به شدت کمرشکن است. تا به حال دو 
مرتبه عم قیش رندادم تفن ا 
با تلفن قطع شد ما بالاخرهنمی‌شود که تلفن خانه را قطع 
کنیم. هر چه هم که به اداره مخابرات می گوییم از خدمات 
ویژه استفاده کنیم و صفر تلفن را ببندیم» اداره مخابرات 
زیر بار نمی‌رود. من مستاصل مانده‌ام. چگونه می‌شود 
در عص ر ارتباطات و تکنولوژی بالا شسرکت بزرگی مثل 
مخابرات بگوید ما نمی‌توانیم صفر تلفن را ببندیم! ظاهراً 
با توجه به درآمد خوبی که از این طریق نصیب مخابرات 
می‌شود آنها حاضر نیستند حتی این خدمت ساده را به 
مشترکان خودارائه کنند تا خانواده‌ها از یک گرفتاری که 
تیه مرن نس ای و 

ایادرست است که دولت و شر کت مخابرات به خاطر 
خاع نشود که این خدمت‌ساده 
رابه مشتریانش ارائه دهد؟ یعنی شر کت بزرگی مثل 
مخابراتآهم در کن 
از انجام این کار ساده عاجز است که بنا به درخواست 
دعب تلفن خط مشت رک مورد نظر را به صورتی در آورد 
که با ان نتوان با موبایل تماس گرفت؟ 

ا تا ۰ کت برای کسب درامد 
بیشتر حاضر نیست این خدمت, سانی ساده را که می تواند 
مش کل بسیاری از خانواده‌هارایرطرف کندبه شهروندان 
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۰ 
ناب به سرد سیر 

باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات‌هفتکی وبا تسلیت شهادت 
جمعی از فرماندهان سپاه وسران طوایف و مردم بی گناه 
بلوج در حادثه تروریستی منطقه پیشین نسهرستان سرباز 
وباعرض پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

OOK 

× حیدری -اهواز 

بانظر شماموافق هستم که برخی صرفه‌جویی‌هامانند 
سهمیه‌بندی بنزین بابرخی طرحها مثل کاهش ساعتهای 
اداری وافزا ش تعطیلات همخوانی ن داردو گاه‌باعث 
می‌ش ود رشسته‌ها پنبه شود وصرفه جویی‌هابر بادبرود.آما 
وای کرد کل رین اکور در ر ل داور ا 
کشورقرار می گیرد انقدربامسائل عدیده‌روبرواست که 
برخی مواقع ناگزیر به چنین تصمیم گیری‌های ضد و نقیض 
می‌شود که البته گذشت زمان و کمک و همیاری تمامی 
مدیران کشوری,نمایندگان مجلس وبخصوص خودمردم 
می‌تواند در رفع چنین نقیصه‌هایی تعیین کننده باشد. 

× صادق نامی -چالوس 

نامه شما به دستم رسید و از اینکه نشریه شما مشترک 
گرامی با تاخیر به دستتان رسیده است» متاسفم. عین نامه 
شسمارابه بخش اشتراک داده‌ام تامو رد پیگیری دقیق قرار 
گیرد. موفق باشید. 

× علیرضا حاج حسینی -تهران 

نامه شمارآ خواندم و دلیل عصبانیت شسما رادرنیافتم. 
گرچه اگرنامه نسما را چاپ می کردم خوانندگان به میزان 
لدب و اخلاق شماپی می بردندو تعجب می کنم چطور شما 
E‏ ندیده‌اید درباره روحیات من قضاوت کرده‌اید. 
باوجودی که در همین نامه اعتراف کرده‌اید معاون مجله در 
نهایت تواضع با شما برخورد کرده است... باوجودی که هیچ 
دلیلی نداشت که به نامه کاملاً بی‌ادبانه شما پاسخ بدهم امااز 
آنجا که دوست ندار م نامه هیچ خواننده‌ای رابی پاسخ بگذارم 
باصر فنظ ازادبیاتی که‌به کاربرده‌بودیده‌این‌نامه اپاسخ‌دادم 
وهمین جاهم اعلام می کنم که برای بنده‌همه خوانندگان 
مجله عزیز هستند و هرگز به یاد ندارم که خواننده‌ای برای 
ملاقات من آمده باشد ومن باشم و نپذیرفته باشم. حتیاگر 
مشغله زیاد داشته باشم در حد سالام و علیک و احوالبرسی و 
روبوسی خود راموظف به احترام می‌دانم. 

× حسین فیاضی > گناباد 

قیم تگذاری‌مجلهربطی به طرح‌هد فمند کردن‌پار آنه‌ها 
ندارد. تاپایان سال هم بهای اشتراک مجله تغییر نمی کند 
واگر تغییری در قیمت ایجادشد قبلاً به‌اطللاع می‌رسد. 
درباره چاپ عکس دسته جمعی از همکاران نیز انشاءالله 
ار رو م کرد.درموردچاپ‌پوستر 
وسط هم هر گاه امکان آن و جود داشته باشد اقدام می کنیم. 
خوشبختانه‌این هفته بعدا زمدتهاامکان آن فر اهم‌شده‌است. 
گرچه قول نمی دهیم که بتوانیم به دلیل‌محدودیت‌هایی که 
داریم به این سنت ادامه دهیم. شاد باشید. 

۳۲ انوشیروانی -مشهد 

شعری را که از استاد نظام وفا برایم فرستاده بودیددیدم 
وبه دبیر سرویس ادبی تحویل دادم تامورداستفاده‌قرار 
گیرد. سربلند و موفق باشید. 





معده خو د ر اسه قسمت کن کی د ای طعام. بکی د ای 
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بو ای نفس 


© حطر ت صادق(ع) 


۰ ۰ 
ایران و فان 
× جمعی از فرماندهان سیاه‌پاسداران انقلاب اسلامی 
به همراه عده ای از سران قبایل بلوچ که در نشست 
هم‌آندیشی وحدت بخش شهرستان پیشین در استان 
سیستان و بلوچستان شر کت کرده بودند. در یک حادثة 
تروریستی به شهادت رسیدند. 


سردار نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی 
زمینی سیاه‌و سردارر جب محمد زاده فر مانده‌سیاه‌استان 
سیستان و بلوچستان و فرماندهان سپاه ایرانشهر و تیپ 
صاحبلزمان از جمله شهدای این حادفتلج تروریستی 
بودند. گروهک جندالله که عبدالمالک ریگی سر کرد گی 
گرفت. تعداد قربانیان این جنایت نزدیک به ۴۰ نفر 
شهید و ۲۰ نفر مجروح اعلام شده است. 
حامل‌های آنرژی به‌تدریج در عرض پنج سال به قیمت 
ازاد (قیمت فوب خلیج فارس) برسد. 

۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل با توجه به گزارش 
گلدستون با صدور قطعنامه‌ای جنایات جنگی رژیم 
صهیونیستی را مورد تأیید قرار داد 

× دولت پاکستان در سراسر این کشور وضع قرمز 
اعلام رد 

1 رئیس جمهور سنگال به ایران آمد. 

× پنج فروند جنگدةه مافوق صوت صاعقه طی 
مراسمی مورد آزمایش قرار گرفتند. 
دولت لبنان رایزنی کرد. 

× باراک اوبامارئیس جمهور آمریکا برندة جایزة صلح 
نوبل شد. 

× د کتر اعظم نیرومند راد دانشمندایرانی جایزةماری 
کوری رادریافت کرد. 

× دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 
برای شرکت در اجلاس بینالمجالس رهسپار ژئوشد. 

۲ سازمان آنرژی آتمی ایران اعلام کرد در صورت 
عدم تامین سوخت ۲۰ درصدی هسته‌ ای توسط 


ای ان را تا ی رت ره 
نیاز خود می کند 


ی رای سس تسا ات ار 
پیمانکار خط انتقال گاز عسلویه. ۱۲۰ میلیارد تومان 


“ 
اطلاعات کی û‏ ارو ۳۳۹۶ 





تسیر سیا سی 


ناکامی‌برای آشتی جماس والفتج 


عربهانشان داده‌اندبر خلاف تمامی شعارهاو مسایلی که 
درباره‌اتحادو همبستگی می‌دهند گامی اساسی در این راستا 
برنداشته و نتوانسته‌اند به وحدت برسند. 

ممکن است‌این سوال برای عده‌ای به و جود بیاید که 
اگرو حدت‌وهمبستگی مسلله‌ای‌دست‌نیافتنی‌درمیان 
اعراب است پس به چه دلیل آنهااتحادیه عرب درست کرده 
وید طول سالهای پس از جنگ اول جهانی که به استقلال 
دست یافتند اقدام به ایحاد سازمانها و تشکل‌های منطقه‌ای 
کرده‌اند؟ 

اعراب تا پیش از جنگ اول جهانی با بخشی از امپراتوری 
عثمانی بودند که‌بایداز سیاست‌های امپراتوری عثمانی 
تبعیت می کردند یااین که وابسته به قدرتهای استعماری 
غربی بودند. این وضعیت سبب گردیده بود فاقد استقلال و 
اتحاد بوده و قادر به حرکت در راستای دوستی و همبستگی 
نباشند در صورتی که آنه از نظراجتماعی» سیاسی و مذهبی 
دارای وجوه اشتر اک بسیاری بوده و امکان دستیابی به اتحاد 
میانشان بیش از دیگر اقوام و ملیت‌ها وجودداشت. 

ولی تحربه سالهای گذشته بر این واقعیت صحه گذارد که 
افزون طلبی اعراب و تلاش آنهابرای رهبری سبب گردیده 
وحدت به عنصری دست نیأفتنی در میان اعر آب تبدیل شده و 
آنها رادچار مشکلاتی سازد که امروزه مواجه هستیم. 

زمانی که لورنس عربستان مام ور آمنیتی انگلیس در 
جریان جنگ اول جهانی با شریف حسین» شریف مکه مساله 
مخالفت با امپراتوری عثمانی و مشار کت با ارتش بریتانیا را 
مطرح می‌ساخت یکی از و عده‌هایی که‌به شر یف مکهداده‌شد 
تشکیل یک کشور واحد و متحد عربی از سوی اعراب بود که 
مرکزش دمشق بوده و اعراب رآدر خود گرد می‌آورد. 
امپراتسوری عربی رامی‌دید که خود در راس آن قرارداشست 
فیلیی عامل دیگر اطلاعاتی انگلیس در میان سعودی‌ها 
فعالیت کرده و آنهارابرای ایجاد یک عربستان وهابی آماده 
میس اخت ویاسسایکس وپیکونمایندگان برتانیاوفرانسه 
درباره چگونگی تقسیم و اداره سرزمین‌های عربی در صورت 
پیروزی در جنگ اول جهانی و سقوط و فروپاشی آمپرآتوری 
عثمانی مذاکره‌می کردند. 

اگرنگاهی به نتایج جنگ اول جهانی و وضعیت کشورها 
و سرزمین‌های عربی بیندازیم این واقعیت اشکار خواهد شد 
که رویاهای لورنس عربستان و شریف مکه به یاس تبدیل 
شده و شریف که خواب آمپراتوری عربی رآمی‌دید در قبرس 
به حالت تبعید جان سپرده و حتی نتوانست در عربستان دست 
به‌ایحاد یک کش ور عربی بزند. البته‌دویسرش که شامل 
وعراق فرار گرفتند که خاندان اولی هنوز هم به حکومت خود 
دراین کشورادامه‌می‌دهند اما اس لاف ملک فیصل اول در 
سال ۱۹۵۸ با کودتای نظامی عبدالکریم قاسم در عراق مواجه 
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شده‌وقتل عام گردیده‌و جای خودر ابه نظامیانی دادند که نظام 
حکومتی عراق رابه جمهوری تبدیل کردند. هر چنددر طول 
جنگ اول جهانی» ملک فیصل همراه با ارتش عربی توانسته 
بوددمشق پایتخت سوریه رااشغال کرده‌ودرصددتشکیل 
امپراتسوری عربی موردنظر پدرش ب راید که به دلیل توافق 
سایکس وپیکونمایندگان‌بریتانیاوفرانسه»از انجا که‌سوریه‌و 
لبنان سهم فرانسه در نظر گرفته شده بودفیصل وارتش عربی 
حکومت کرده‌بوددرعربستان به جان هاش می‌هاانداخته و 
پس ازشکست وتبعیدش ریف حسین»عربستان سعودی را 
پایه ریزی کرد که امروزه از قدر تهای‌برتر جهان عرب و اسلام 
به شمار می‌رود. زمانی که سعودی‌ها و هاشمی‌هادر سرزمین 
مقدس‌روباروی‌هم‌قرا رگرفتندودردیگرسرزمین‌های‌عربی 
نیز عوامل بریتانیا و فرانسه به حکمرآنی پرداختند مشخص 
کشورهارابا یکدیگر متحد ساخت.زیرا گر چنین مساله‌ای 
امکان پذیر بودآمروزه فلسطین پس از ۰ ۶سال در اشغال باقی 
سالاخیربراین واقعیت صحه‌می گذارد که انهادر کلام وشعار 
که پای عمل به‌میان می‌رسد هر کسی ساز خودرانواخته و 
منافع همسایه عرب خود باشد. 

بااین مقدمه‌به سراغ این خبرمی‌رویم که‌ازسوی 
رسانه‌های مختلف درباره تلاش فلسطینی‌ها بر ای اتحاد و 
خصوصاً دوسازمان عمده‌و قدر تمندحماس والفتح اختلافات 
این دو گروه‌قرارداد آشتی امضا کرده و فعالیت‌های خودرا 
هماهنگ سازند. 
آنجه متاسفانه تحقق نیافته آشتی حماس و الفتح است. 

یکی ازمشکلاتی که گروههای فلس طینی باان دست 
به گریبان بودند رویارویی با یکدیگر بود به طوری که انهادر 
برای سر کوب همدیگر مورد استفاده قرار دادند. 
وحدت‌نیستندبه این مساله به وضوح می‌توآن از رابطه حماس 
و الفتح پی برد: 

مساله‌اختلاف بین فلسطینی‌هاء مساله جد یدی نیست 
بلکه ازروزی که گروههای فلس طینی به وجود آمدندروشی 
راپیش گرفتند که مشخص بود که درنهایت روباروی هم 


قرارخواهند گرفت.درآن سالهاالفتح که آن بايد به عنوان 
مردمی‌ترین وفراگیرترین گروه فلسطینی و درحقیقت 
مادرتمامی گروههای این سرزمین نام بردبا گروههای 
مار کسیستی و چیگ ابا هم اختلاف داشتند که اختلاف آنها 
درباره روشها و شیوه‌های مبارزاتی گروهها بود. 

این مسالهدرمقطع کنونی نیزدیده می شود.زیا گر الها 
قبل طرفداران جرج حبش و با نایف حواتمه که مار کسیست 
بودن دا لفتح و رهبری ان رامتهم به محافظه کاری می کر دند 
امروزه‌ نیز حماس و جهاد اسلامی مسلمان»همان اتهامات را 
به این گروه و رهبرش وارد می‌سازند. 

هر چند شرایط سیاسی و امنیتی امروز باسالهای ۱۹۷۰و 
پس از آن تفاوت اساسی داشته و شیوه رویارویی و تقابل هم 
دگرگون شسده‌امابه نظر می رسد شاهد یکسانی و هماهنگی 
اختلافاتی هستیم که بیش از سه ‌دهه از مطرح شدنشان 
ف كدر 

الفتح که پس از مرگ عرفات «ابومازن » (محمودعباس) 
دررآس آن‌قرار گرفته‌همان سیاستی راادامه‌می‌دهد که 
این سازمان در زمان رهبری پیشین اتخاد کرده بود که همانا 
تحقق واجرای فرمول و طرح «زمین در قبال صلح» بود.در 
قبال این طرح فلس طینی‌ها حاضر شده‌اندبادر یافت کرانه 
غربی روداردن» نوار غزه و شرق بیت‌المقدس که در جریان 
جنگ ۶روزه‌سال ۱۹۶۷ اعراب و اسراییل به اشغال اسراییل 
درآمده به جنگ بااین رژیم خاتمه دهند. هدف آزها ایحادیک 
تاسال ۲۰۱۱ تاکید کرده و خواستار حمایت اتحادیه اروا 

درحالی که حماس مخالف‌هر گونه مدا کره‌و صلح با 
اسراییل بوده وبر نابودی این رژیم وبازیس گرفتن تمامی 
سرزمین فلسطین اصرار می‌ورزد. 
می‌باشد زمینه‌ساز چالش‌های دیگری میان فلسطینی‌ها 
گردیده که متاسفانه آزها رابه جنگ با یکدیگر کشانده است. 

آخرین مس اله‌ای که به | ختالافات‌میان آنهادامن‌زده 
ومذاکرات آشتی را که بامیانجیگری مصر صورت گرفته 
تحت‌الشعاع فرارداددر خواست دولت فلسطین برای تعویق 
بررسی گزارشات جنایات جنگی اسراییل در حمله به غزه 
بود. درخواست دولت خودگردان باعث شد بررسی گزارش 
جنایات جنگی اسراییل در شورای حقوق بشر سازمان ملل 
به ۶ماه‌دیگرمو کول شود. در این رابطه اسماعیل هنیه 
نخست وزیر حماس در بیانیه‌ای اعلام می‌دارد که این اقدام 
تشکیلات خودگردان نشان می‌دهد این تشکیلات در حمله 
به ملت فلسطین دست دارد و می خواهد جنایات اشغالگران 

افزایش اعتراضها موجب می‌شود محمود عباس رهبر 
فلسطین به اشتباه در این زمینه اعتراف کرده و مدعی شود که 
این اشتباه قابل جبران است. 

در کنارمساله‌رسیدگی به‌جنایات اسراییل‌بایدبه‌مخالفت 
حماس با تمدید دوره ریاست محمو د عباس و تشکیل نیروی 
امنیتی مشتر ک با الفتح اشاره کرد. 


به حماس در پارلمان فلس طین از محمود عباس می‌خواهند 
باتشکیل هیات مر کزی انتخابات زمینه رابرای برگزاری 
انتخابات ریاست تشکیلات فراهم کند. آنها بر این مساله 
اصرارمی‌ورزیدند که ریاست محمودعباس در تشکیلات 
خودگردان حتی یسک دقیقه پس از ژانویه ۲۰۰۹ غیرقانونی 
است. در حالی که الفتح معتقد بود ریاست عباس بر تشکیلات 
خودگ ردان همراه باپای ان دوره‌پارلمان خاتمه می‌پابد. 
همچنین حماس توافق در مورد تشکیل نیروی امنیتی 
مشتر ک فلسطین با الفتح رادر نوار غزه که فقط در این منطقه 
مجاز به فعالیت است ردمی کند و اعلام‌می‌داردفعالیت این 
نیرو باید در تمامی سرزمین‌های فلسطینی مجاز باشد. 
زمینه‌های آشتی 

نگاهی به دیدگاههای حماس و الفتح درباره‌اسراییل و 
چگونگی روبارویی با آن.افشاگراین واقعیت است که‌این 
دو گروه‌با توجه به این دید گاهها قادر به همبستگی و اتحاد 
نبوده و نمی توانند متحد شوند. زیرایکی از مذاکرات صلح و 
آشستی جانبداری‌می کنددرحالی که دیگری هرگونه‌مذاکره 
وسازش رأنفی کرده‌وفقط از نابودی اسراییل پشتیبانی 





در چنین شرأیطی حماس خواستار ادامه جنگ و مقاومت 
است اماالفتح بر مذاکرات دیپلماتیک تا کید می‌ورزد.این 
وضعیت. راه‌دو گروه رااز همدیگر جداساخته و درحقیقت آنها 
رارویاروی‌هم قرارداده است.به همین دلیل باو جود تمامی 
تلاشهایی که صورت می گیردنمی‌توان به‌اتحادوهمبستگی 
دوگروهامیدواربد. 

چندهقته قبل خالدمسمل رئیس دفتر سیاسی حماس 
براهمیت دستیابی به آشتی ملی فراگیر فلسطین پیش از 
انتخابات تا کید کرده واعلام‌می‌داردهیجگونه راه‌حلی 
جزتحقق مصالحه ملی پیش رونیست وبدون تحقق این 
امرءامکان بر گزاری انتخابات و جود ندارد. همچنین شبکه 
لجزیره به نقل از منابع فلسطینی می گوید پیشرفت‌های 
۰ گوها ی آشتی‌ملی‌مبان فتح وحماس درقاهره 
به دست امده‌است. به گزارش این شبکه خبری نمایندگان 
الفتح و حماس به اختلافات بر سر نقش مرجعیت موقت برای 
رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)تاانتخاب‌دوباره 
شورای ملی آن در سال آینده پایان دادند. 

شواهدامر گویای این و اقعیت است که دو طرف در تلاش 
هستند به اختلافات خاتمه‌داده‌و باهم آشتی کنند زیرا 
می داننداختلاف میان آزهابه ضرر انقلاب فلس طین و منافع 
این کشور است. 

ولی با وجود تمامی تلاشها و تمایلات آشتی جویانه 
موانع‌برسرراه آنهابه مراتب‌بیشتروعمیقتراست.همین 
مساله سبب گردیده تلاشهای مصر و یمن ودیگر کشورهاو 


شخصیت‌هاء نتیحه‌ای نداشته و با موفقیت قرین نباشد. 

یکی از دلابل ناکامی فلسطینی‌ها در طول ۶۰سالی 
اختلافات و در گیری‌هاست که میان گروههای فلسطینی 
وجود داشته است.این اختلافات بزرگترین مانع بر سر راه 
همبستگی و دوستی فلسطینی‌ها بوده که بهترین شرابط و 
زمینه رابرای اسراییل به وجود آورده تاا زاين وضعیت بهره 
گرفته وتلاشهای آنهارابی‌اثر کند. 

یکی ازدلایل موفقیت ضمنی عرفات که به قرارداد اسلو 
درسال ۱۹۹۳ انجامید جانبداری فلسطینی‌ها از او و روندی 
بود که‌اودر این سالهادرپیش گر فته‌بود.ا گر قرارداداسلوو 
توافق عرفات -رابین نا کام ماند به دلیل اقدامات تروریستی 
افراطیون بهودی ازیک طرف وفشارهای دمشق از طرف 
دیگ بود.درآن سالپاحافظ اسدرتیس جمپوری پیشین 
سوریه زنده بود و از نفود قابل توجهی میان اعراب برخوردار 
که عمدتاً از سوی دمشق حمایت می‌شدند هماهنگ ساخته 
وباجذب لبنان جبهه‌ای علیه‌عرفات تشکیل دهند.درنهایت 
نیز بهودی تروریست افراطی که رابین نخست وزیر اسراییل 
راترور کرد تیر خلاص رابه توافقنامه اسلو زد. 
یکی ازدلایل آن» رشد وموفقیت حماس و دیگر گروههای 
مسلمان می‌باشد که هم شسیوه‌مبارزه‌مردم‌اين سرزمین را 
تغییر داده‌اند و هم این که الفتح با انواع و اقسام بح آنها از جمله 
سوءاستفاده‌های مالی و سیاسی مواجه شده که از اعتبار این 
گروه کاسته است. 

شکست الفتح در انتخابات پارلمانی واقعیات 
انکارناپذیری رافراروی‌سران فلسطین» حکومت‌های عرب» 
مقامات اسراییل و جامعه جهانی قرار داده تاهمگان بدانند 
که تازی الفتح و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) خاتمه 

به این ترتیب در کنارآفول الفتح قدرت‌نمایی حماس و 
دیگر گروهها اغاز شد که نتایج آن راامروزه‌در قالب جنگ و 
رویارویی فلسطینی‌ها شاهدیم که به نفع اسراییل وبه‌ ضرر 
انقلاب فلسطین بوده است. 
است که فلسطینی‌ها به دنبالش هستند ولی تحقق آن در این 
شرایط ود حالی که‌هریک از طرفین دعوابرمواضع خودتا کید 
می‌ورزند آمکان‌پذیر نمی‌باشد. 
چشم‌به‌اين گروههادوخته واز تلاشهایی که صورت می گیرد 
هستند که آتحادو همبستگی فلسطینی‌ها رانمی تواننددر ک 

برای آنها جنگ ودرگیری‌میان فلسطینی‌ها و یا اعراب و 
ادامه دارد نه‌تنها تلاشها نا کام مانده و بی‌اثر خواهد بود بلکه 
این گروه‌واف اد زمینه‌هر گونه اشتی راازبین خواهندبرد. 
منافع انهادر اتش افروزی و دامن زدن به اختلافات است. 
را استمرار خواهد بخشید. ۳ 
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ادمان دو یمه است 
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بھی صر نمی شکر 


6 حطر ت محمد( ص ) 


ییا ی یه کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 
انفجار در هشت صبح‎ 


راهی که برای بر قراری امددت در سستان 
و بلوچستان در پیش گر فته شده بود. راه 


درستی بود که حتی اسن حادنه دلخراش 
نیز نباید آن را متوقف کند 





«تروریست انتحاری» خوشبختانه اصطلاحی است 
که برای ایرانیان کمتر آشناست. کسی که برای انجام یک 
عملیات و ماموریت تروربستی که هدفش گرفتن جان 
دیگران است. خودش رانیز به کشتن دهد. متاسفانه اما این 
پدیده شوم پس از مدتها در ایران هم دیده شد و چند روز 
پیش استان مظلوم سیستان و بلوچستان هدفی شد برای 
یکی از بز رگترین و زشت‌ترین حملات تروربستی در ایران. 
در روزی که با فاصله چند ساعت در تهران زلزله‌ای خفیف 
آمد. در شهرستان سرباز بلوچستان» بیش از سی نفر با مواد 
منفجره‌ای که یک تروریست به خود بسته بود جان خود 
را از دست دادند تا ایرانیان قدر و ارزش «امنیت» را در این 
کشور پهناور بیشتر و بهتر بدانند» که به راحتی زمین با خرده 
تکانی می تواند تمام آرامش یک شهر و میلیونها ایرانی را به 


در گر کت و میش ندو! 


حتی در آخرین لحظات تصویب و بررسی 
این قانون. همچنان اختلاف نظر بزرگی 


در شکل اجرا ی آن میان دولت. مجلس و 
کارشناسان اقتصادی, پابر جاست 





به روزهایی رسيده‌ايم که مهمترین قانون اقتصادی 
کشور در مجلس شورای اسلامی درحال نوشته شدن 
است» طرحی که اکثر اقتصاددانان کشور معتقدند باید 
بسیار زودتر اجرامی‌شد تاح ر کتی بز رگ در وضع معیشتی 
و شرایط اقتصادی ایران رو به جلو انجام گیرد و از دست و 
پازدنهای این روزهای اقتصاد رها شویم. 

هر چند که همه ایشان هم معتقدند پس از اجرای این 


تور ازدواج 


استفاده از صدها جزسره کو چک اسن 
کشور, جدید ترین ابتکار برای قانع کردن 


گرد شگران است تاآن راسه عنو ان هدف 
ET‏ 





روزهایی که ما گرفتار تصویب طرحهای بزرگ و 
راهگشای اقتصادی هستیم و یک حادثه بز رگ تروریستی» 


اخبار جهان را متوجه ایران کرده و طبیعی است که چنین 


الاعات حل 0$ ارم ۳۳۹۶ 


ش هر های پر جمعیت ایران‌نیفتادهو همین هم هشداری‌است 
که همیشه باید برای وقوع زلزله آماده بود تا اگر هم روزی 
اتفاق افتاده کمترین لطمه و صدمه جانی و مالی رابه همراه 
اورد. مانند زلزله تهران که هر چند یکبار فراموش می‌شود و 
امنیت سیستان و بلوچستان و نقصهایی که دران وجوددارد 
هم‌انگار تنهامدتی پس از دو حادثه تروربستی در بادهاهست 
وسپس دوری راه تام رکز این مساله راازیادمدیران مر کز دور 
می کندو مدیران محلی و مردم نجیب سیستان و بلوچستان 
هم گویی باید به وقوع چنین حوادثی عادت کنند! ._ 

از یک سو البته باید خرسند بود از اینکه تقریباً تمام 
شدن بیگناهان در جاده زابل - زاهدان, گروگانگیری در 
یکی از پاسگاههای مرزی و این انفجار انتحاری اخیره 
منطقه انجام می‌گیرد بنابراین متوقف کردن و جلو گیری از 
وقوع چنین حوادث دردناکی, تنها نیازمند از بین بردن این 
در جهان و اتفاقا در همین نزدیکی مرزهای ایران که 
تکرار می‌شود بلکه توسط گروهها و دسته ها و فرقه‌های 
گوناگون و رنگارنگی روی می‌دهد که دولتها در مبارزه و 


طرح در سال یاسالهای سخت اجرای آن» جهش قیمت‌هابه 
سمت بالاو تورمی ایجاد خواهد شد که گریزی ا زآن نیست و 
برای رسیدن به نتایج خوشاینداین طرح‌بایداند کی سختی‌ها 
وفشارهای روزهای نخست راتحمل کنیم. 

اما یک اختلاف بزرگ حتی پس از ماهها بررسی این 
قانون در کمیسیونهای تخصصی دولت و سپس مجلس» 
درمیان نمایندگان در حین تصمیم گیری برایقانونگذاری» 
باقی مانده است. 

دولت و کارشناسانش و برخی نمایندگان معتقدندبرای 
رسیدن به نتایج خوشایند این طرح بزرگ اقتصادی بهتر 
است و باید که اجرای آن را هرچه سریعتر پیش برد و در 
مقابل این اشکال که اجرای سریع مفاد این قانون می‌تواند 
در روزها و ماههای نخست فشار تورمی زیلدی بر مردم 
تحمیل کند جواب می‌دهند که هر چه اجرای قانون سریعتر 


اخباری زمانی که از شبکه‌های خبری جهان پخش شود 
اولین اثرش آن است که گردشگران و توریست‌هایی که 
قصد سفر به ایران را داشتند با این خیال که 
لابد ایران محل امنی برای سفر و سیاحت 
نیست. در انتخاب ایران به عنوان هدف یک 
سفر گردشگری, تجدیدنظر خواهند کرد» کشور 
مسلمان و آرام‌مالزی‌هر روزابتکار جدیدی‌برای 
باز کردن پای گردشگران به کشورش به کار 
می‌گیرد. تورهای ازدواج برای زوجهای تازه 
ازدواج کرده‌ای که قصد رفتن به سفر را دارند. 





جلو گیری آنهادچارسر گیجه شده‌اند به هر طرف که‌می‌روند 
تروربست‌های دیگری از طرف دیگر سر بیرون میآورند و 
جلوی‌هر گروه رکه می گیرند.فرقهدیگری‌س رکشی می کند 
دست کم در محدود کردن گروههای سر کش و یاغی موفق 
بوده‌اند. اما شایسته ایران وایرانی نیست که پس از گذشت 
سالهاوتکراروقایع تلخ‌تروریستی آنهم در یک منطقه شناخته 
شده و توسط یک گروه شناخته شده, همچنان هر بار منتظر 
وقوع حادثه‌ای تلخ‌تر و ناگوارتر باشد. گروهی که این بار هم 





اخرین پیشنهاد ابتکاری این کشور برای جلب و جذب 
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مانند دفعات گذشته» مسوولیت این حمله تروربستی 
رابرعهده گرفته و بر پلیدی رفتار خود اعتراف کرده 
این بار بر خالاف حملات گذشته از عاملی بر ایا رتکاب 
جنایت استفاده کرده که خودنیز می‌دانسته در جریان 
این حمله» کشته خواهد شد که این نشانه‌ای از عمق 
انحراف فکری و اعتقادی این فرقه تروریست است 
و مسوولان آمنیتی نیز به درستی دریافته‌اند که برای 
مبارزه‌باانحرافی که در فکر و اعتقادایحاد می‌شودباید 
باابزار فرهنگی و فکری دست به کار شد.ابتکاری که 
در چند ماه اخیر در استان سیستان و بلوچستان درحال 
انجام بود تا به جای پرداختن صرف به مفاهیم و ابزار 
نظامی وانتظامی برای برقراری امنیتازابزارفرهنگ 
و اقتصاد به عنوان عوامل اصلی استفاده شود» مسیر 
صحیحی بود که اتفاقاً تروریست‌ها به دلیل فهمیدن 
اثرش» به اجرای چنین عملیات شدیدی دست زدند. 
شاید که بتوانند از ادامه این مسیر جلو گیری کنند. آنها 
هم فهمیده‌اند و می‌بینند هرچه مسوولان سیأسی و 
نظامی و آمنیتی کشور و منطقه باسران قبایل و عشایر 
سیستان و بلوچستان رابطه گرمتر و صمیمانه‌تری 
برقرار کنند و اعتمادی دوطرفه ایجاد شود نتیجه ان 
خواهد بود که راه برای استفاده از توانایی‌های آنها در 
حفظ امنیت و جلوگیری و پیشگیری از شکل گیری 
دسته‌ها و فرقه‌های انحرافی بازتر می‌شود. قبایل 


باشد»دوران جهش قیمت‌هاو تورم احتمالی هم زودتر 
برخی از نمایندگان مجلس و عده‌ای از اقتصاددانان 
معتقدنداین فشار اقتصادی که بلافاصله یس ازاجرای 
قانون ایحاد خواهد شد. ممکن است چنان شدید شود 
تمامتلاشها و برنامهریزیهابیاثربماند. 
پژوهشهای مجلس از چندنفر اقتصاددان که دربخش 
آنار طرحهای اقتصادی مهارت داشتند» دعوت کرد 
اجرای سریع قانون و حذف ناگهانی بارانه‌ها یااجرای 
کند قانون و حدف تدریجی یارانه‌ها؟ 

اما انطور که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس 


توریسم این کشور اعلام کرده‌اند که برای زوجهای 
جوانی که قصد برگزاری مراسم ازدواج خود در این 
کشور یا آمدن به یک سفر تفریحی پس از ازدواج به 
این سرزمین را داشته باشند» تسهیلات ویژه‌ای در 
تطرمین کیرد 

تا انجا که قصد دارد با استفاده از صدها جزیره 
کوچکی که در اطراف این کشور قراردارد برای مدتی 
کوتاه» بخشی یا تمام یک جزیره کوچک را در اختیار 
زوجهای جوانی قرار دهد که برای گردشگری این 
کشور را انتخاب می کنند. البته در مقابل, مبالغ قابل 


و ایر وت تسه سای ای کت 
سران سیاسی - نظامی به ایشان برای اداره منطقه 
اعتماد کرده‌اند و پذیرفته‌اند که چنین اختیاری به 
ایشان داده‌شود تمام توان پنهان خودرابه کار خواهند 
گرفت توانی که از به کارگیری هزاران نیروی نظامی 
و انتظامی تاثیر بیشتری خواهد داشت به ویژه اگر 
دولت بپذیرد که باسرازیر کردن امکانات و تسهیلات 
اقتصادی به سیستان و بلوچستان و ایجاد رونق و 
آبادانی اقتصادی می تواند چتر امنیت را نیز در استان 
بگستراند و اجازه ندهد بدخواهان با سوءاستفاده از 
شرایط نامناسب اقتصادی, دانه‌های بی‌اعتمادی و 
نارضایتی درسیستان وبلوچستان بپاشند و البته این نیز 
حرف درستی است که در بر خوردبا کسانی که حاضرند 
برای رسیدن به هدفهای سياه خود در آولین ساعات 
روز با انفجار بمب گذاری بیش از ۶۰ کشته و مجروح 
از هموطنانشان برجای گذارند و در سیاهی شب راه 
بر آنها بسته و حدود سی نفر از آنها را به رگبار گلوله 
ببندند» باید سخت‌ترین عقوبت و کیفر برگزیده شود 
و برای التیام سینه های داغدیده هموطنان و عبرت 
دلهای سیاه تروریست‌هاء با تشدید عملیات انتظامی» 
هیچ حاشیه امنی برای کسانی که دستی در این حادثه 
داشته‌اند. باقی نماند و بادمان باشد که امنیت سیستان 
و بلوچستان هیچگاه از یادمان نرود. 


می‌گوید اختلاف نظر دراین جلسات هم و جودداشت 
و حتی برترین کارشناسان نیز نتوانستند اثر دقیق و 
میزان دقیق تورم و جهش قیمتی رادر اثر اجرای سریع 
این قانون به طور قطعی تعیین کنند. 

به همین دلیل هم رئیس مر کز پژوهش‌های 
مجلس اینطورنتیجه گرفت که از انجا که‌مقداررتورمی 
کهبلافاصله پس ازاج رای طرحایجادم ی گردد.به 
طوردقیق معلوم نیست بایددر اجرای قانون احتیاط 
کرد و آرامتر پیش رفت ودرهوای گرگ ومیش, تند 
ندوید تا احیاناً باصدمه و لطمه‌ای شدید مواجه نشویم. 
دولت و کارشناسانش البته‌همجنان این استدلال را 
نمی پذیرندوبیدمتتظرماند و دید که‌سراتجامحتبم 
و گامهای آرام برای اجرای این قانون تجویز می‌شود 
پاسرعت ودویدن از روی تورم؟ 


توجهی هم برای دراختیار گذاردن این جزیره‌هاءازاین 
زوجهای جوان مطالبه می کند. 

به هرحال این هنر کوچکی نیست که در دنیایی 
شلوغ و پرهیاهو و در میان هزاران واقعه تروریستی 
و ناامنی‌های طبیعی و غیرطبیعی, مدیران کشوری 
بتوانند هر چند یکبار ابتکار و ایده‌ای نو بیابند تا 
گردشگران را قانع کنند این کشور را برای سفر و 
استراحت انتخاب کنند. راهی که مدیران ایرانی هم 
اگر قصد پیشرفت و موفقیت دارنده چاره‌ای جز گام 
نهادن بر آن پیش رو ندارند. 


نامه های حضر ت‌امام (ره) 
به ذرزند برومندش 
حاج‌سداحمد آقا 


زمان: ۱۳۴۷ ه.ش. ۱۳۸۸۱ه.ق. ۱ 

ان‌شاءالله تعالی موفق و موّید به تحصیل علوم شسرعیه و تهذیب 
هستم؛ ثانیاً راجع به تلفن "؟ چیزی ننویسید که: تلفن بکشید خرجش را 
می‌دهم...من تلفن نمی کشم و شماهم چیزی جز مال فقر ندارید و خوب 
است از حالا ملاحظة و جوه‌شسرعیه راتمرین کنید و زیاده‌روی را احتراز 


پدرت 


۱-خانم حضرت امام در نجف شد ید ااز نداشتن تلفن نگران بودند.هروقت 
می‌خواستند با فرزندانشان در ایران صحبت کنند. باید ساعتها در گرمای ۴۸ 
درجه در صف ادارة تلفن معطل می شدند و یا با خجالت به منزل حجت‌الاسلام 
والمسلمین حاج شیخ نصراللّه خلخالی می‌رفتند؛ با اينکه با روی باز از ایشان 
۳ 
رفتند فاقد تفن بو و امام به ود a‏ راش ت 
۱۳۳ از دفتر به ایران تلفن پزنید. قیمت 
(معادل پانصد تومان) بود. اینجانب 
نوشتم: خودم پول دارم؛ شما تلفن 
را دایر کنید > پولش را من به آیتالله 
پسندیده -وکیل امام -می‌دهم: امام 
این جواب رانوشتند. ضمنامنزل ایشان 
سال‌هادر نجف‌باان گرمای آزاردهندة 
تایستان. فاقد یخچال بود و در مضیعة 

شدید زند گی می کردند. 
(سیداحمد خمینی) 


زمان: ۱۳۴۸ه.ش.۱۳۸۹/۰ه.ق. 
بسمه تعالی 

فرزند عزیزم» ان شاء الله سلامت و موفق باشید؛ ماها بحمداللّه 
سلامت هستیم. از اصفهان نوشته بودند که یک نفر آمده برای شهریه 
وجه خواسته است.شما می‌دانید این نحو امورء مخالف روب اینحانب 


مکان: نجف 


است؛ ما حواله نموده بودیم دیگر محتاج به این معانی نبوده. امید است 
ان شاء اه اشتغالات شما به درس و بحث و تهذیب اخلاق بیش آ زپیش 
باشد. والسالام علکیم. 
ر 
کاغذی که به وسیلة آقای علی نوشته بو دید رسید؛ راجع به شهریه 
منافاتی بین کاغذ من و آنجه واقع شده است نیست. آقارضا " بنا بود از 
دیبایی ”"بگیردبفرستدپیش دانش **لکن ازقراری که نوش تهاست 
محتاج به حواله نشدهاست و از مواردمربوط به خودم‌داده‌است.در ماه آتیه 
هما گر درقم تأمین شده محتاج به کسی نیست واگر نشد و آقارضا هم از 
موردیدرش ٤‏ تأمین نکردمراجعه به دیبایی شودوهروقت احتمال‌دادید 
که محتاج شوید. مرقوم دارید که بنویسم تأمین کنند. راجع به‌اختلافات 
آن دو آقاء من عاجزهستم و نه وقت دارم نه حال» که به این حرف‌های 
لایعنی گوش کنم؛من در این آخر عمر گرفتار به داخله و خارجه شسدم. 
امیداست‌ان‌شاء الله با رسیدن اجل» ختم این مطالب شود. 


۱.فرزند آیت‌اللّه سیدمحمد صادق لواسانی. 

۲.طرف حساب آقای خلخالی درتهران. 

۳ آیت‌الله آمیرزاابوالقاسم دانش» و کیل تام‌الاختیار امام. 
۴ منظون ایت الله لواسانی است. 
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فزارش شفرسغاں 


زیر نظر: محمود صفادار 


مش هد اردهال در استان اصفهان, ۴۰ کیلومتری 
غرب کاشان و در ۶۰ کیلومتری قمصر قرار دارد. مشهد 
اردهال. مرقد امامزاده علی بن امام محمدباقر(ع) است که 
از مدینه به ایران آمد و در مشهد اردهال شهید شد. قدمت 
این زیارتگاه به فرن ششم هجری برمی گردد و از جمله 
بناهای محدالدین عبیدالله کاشانی» برادر معین‌الدین 
مختص الملوک ابونصیر وزیر شهید سلطان سنجر است. 
از عصر صفویه این بقعه و بارگاه گسترش یافت و به 
تزیینات آن افزوده شد هر سال یکی از استشنایی ترین 
مراسم مذهبی در روز جمعه‌ای که نزدیک ۱۷ مهر ماه 
9 در ان روزاهالی فین باچوبهای 
بلند به بقعه می آیند و قالی استانه راسر دست می گیرند و 
به طرف نهر آبی در خارج بقعه می‌برند و به یاد روز شهادت 
امامزاده سلطانعلی به شستن قالی می‌پردازند. این روز در 
منطقه کاشان معروف به قالی‌شویان است. 


۱ ۳ 

هر سال در روز ۱۳ مهر ماه (امروزه در دومین ادینه 

درون بنای آمامزاده رابه عنوان فرشی که هنگام شهادت 
در تابوت ایشان بوده و پیکر امامزاده رادر آن ل ببجیده 
بوده‌آند» به صورت لوله شده بر دوش جوانان می گذارند 
و آن رابه سوی چشمه‌ای که حدود چندصد متری شرق 
که هریک چوب دستی بلندی به دست دارنده حرکت 
می‌کنند و با تکان دادن چوب دستی به نبردی نمادین 
بافاتل امامزاده‌می‌پردازند. قالی کنار چشمه به زمین 


می‌آید و آب چشمه رابه نشان غسل دادن امامزاده‌بر آن 
می‌افشانند و سپس دوباره ان رابا شور و هیجان به سوی 





دومین جمعه مبرماه و 


استثنایی ترین مر اسم مذهبی جهان 


صبا مهربانی فر - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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یکی از قالی‌های درون بنای امامزاده رابه صورت لوله شده بر دوش جوانان 
می‌گذارند و می‌برند. دنبال این دسته» گر وهی دیگر که هریک چوب دستی بلندی 
به دست دار ند حرکت می‌کنند 


چوب به دستان با دویدن و تکان دادن چوبها و فریادو 
شعارهای خاص همجنان با قاتل امامزاده نبرد میں گنل 
رسیدن حاملان قالی به در گاه ورودی امامزاده و سیردن 
آن به گروهی دیگر که باید آن را به درون ببرند همراه با 
تشریفات خاصی است. 

هر سال عده زیادی از مردم از سراسر ایرانء به تماشای 
بومی انحام گیرد و دیگران فقط باید تماشا کنند. 

جلال ال احمد نیز در کتاب ارزیابی شتاب‌زده در مقاله 
نزدیک مشاهده کرده» تعریف می کند. 

مرحوم علی حاتمی هم در فیلم طوقی (۱۳۴۹) به 
مراسم قالی‌شویان اشاره می کند که البته در آن زمان زیر 
تیغ سانسور قرار می گیرد و حتی کلمه «مشهد اردهال» از 
دیالوگ بازیگران حذف می‌شود. 

ثبت جهانی این مراسم 

رئیس اداره میراث فرهنگی» صنایع دستی و 
گردشگری کاشان گفت: قرار است این مراسم به ثبت 
جهانی برسد. کار مطالعاتی و کارشناسی قالی‌شوبان از 
مدتها قبل توسط معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان 
شده است و در آینده نزدیک در اداره کل ثبت معنوی 
تاربخی کشور به عنوان آیین سنتی و مذهبی جهانی به 
ثبت یونسکو خواهد رسید. 





مراسم در دنیاء بعد مذهبی »انحام گرفتن مراسم با ریشه‌ای 
مذهبی توسط قوام (اهالی خاوه و فین کاشان) و مرسوم 
بودن برگزاری این مراسم از قرنها پیش دلیل اصلی ثبت 
جهانی مراسم معنوی "سنتی, مذهبی قالی‌شویان مشهد 
اردهال کاشان بوده است. 


بعضی از آ ار قد بمی 

۱-درورودی به حرم مطهر از ایوان صفا متعلق به 
سال ۹۵۰ هجری قمری 

۲-ورودی حرم مطهر از صحن عنصر بن ناصر 
مربوط به سال ۷۱۹ یا ۸۳۰ هجری قمری 

۳- آیات قرآنی نوشته شده در دورتادور بالای ایوان 
صفا در سال ۹۵۰ هجری قمری 

۴-دو سنگ قبر منصوب به دختران شاه عباس 
صفوی» یک سنگ متعلق به ۹۶۸و دیگری ۱۰۱۵ 
قمری 

۵-سکوی برنجین متعلق به سال ۱۲۹۷ قمری 

۶- سنگایی سنگی در ابتدای ورودی صحن امامزاده 
متعلق به سال ۱۱۳۳ قمری 

۷-سنگ قبری در صحن آمامزاده متعلق به سال 
۰ هجری قمری 

۸- یک جلد قرآن خطی ناتمام متعلق به قرن هفتم 
قمری 

۹-جعبه‌ایدارای ۲۲ جزء از ۲۰ جزء‌قرآن کریم 
متعلق به سال ۸۳۸ قمری 


دید نمی ایر اي 


شیر آبدان و علی سلمانی 


پر رونق ترین بازار مردم 


می گویند آبدان یعنی جایی که آب فراوان دارد. چنین 
اسمی برای این منطقه چندان هم بی‌دلیل نیست زیرا 
آبدان دره‌ای به نام درةٌ جاشک دارد که سیلاب‌ها و حوضةٌ 
آبریز دو رشسته کوه که باهم دوازده کیلومتر فاصله دارند. 
به سوی این دره جاری می‌شود و پس از ابیاری کردن 
زمین‌های کشاورزی که در دو طرف جادة بوشهر -کنگان 
در شمال آبدان قراردارده به خور بردستان و سپس به خلیج 
زیبای فارس می‌ریزد. 

ابدان در سال ۱۳۷۹ از دهستان به شهر تبدیل شد. 
این شر دارای اداره‌های دولتی و خصوصی و زمین‌های 
حاصلخیز کشاورزی است. آبدان نزدیک به سیصد سال 
پیش بنا سده است و نخست روستایی پررونق و محل 
دادو ستد مردم از دور و نزدیک بوده که به این روستا 
می‌آمده‌اند و به خرید و فروش می پر داختند. سکه رایج 

نخستین سا کنان آبدان طایفه‌ها ی آبدونی ودرمانده‌ها 
بودند که تابستان‌ها به تنگ نخل در هفت کیلومتری 
آبدان می‌رفتند و به باغداری و دامداری می‌پر داختند 9 
زمستان‌ها به ابدان بازمی‌گشتند. این دو طایفه آمروز نیز 
به آبدونی و درمانده‌ها معروفند. 
محمد خان دشتی به آبدان رفت و با تفنگجی‌های خود 


مبارزه می کر ده‌اند. 

آبدان آثار تاریخی نیز دارد که عبارتند از: 
مخروبه است و در کوه گلی قرار دارد که در شمال شرقی 
آبدان است. 

قلع شمه که از چند اتاق تودرتو ساخته شده و در 
ارتفاع ۸۰۰متری کوه پشمه در شمال شرقی آبدان قرار 
دارد. در حالی که بردن مصالح ساختمانی تا چنین ارتفاعی» 
امروز نیز کار دشواری است. 

کلات‌منقل در ۲۰ کیله‌ مت ری ۳ در 
و باد و باران درحال تخریب منقل‌های سفالی این کلات 
اتاق مخروبه باقی مانده است. 
نخل, بر که دی‌نظر و سیل بند کوه‌نی از دیگر آثار قدیمی 
ابدان است که تقریبا همگی درحال تخریبند و کاش تا 


5 


قلعه پشمه که از چند اتاق تو درتو ساخته شده و در ارتفاع ۸۰۰متری کوه پشمه در 
شمال شرقی آبدان قرار دارد. در حالی که بردن مصالح ساختمانی تا چنین ارتفاعی 
امروز نیز کار دشواری است 





قلع جمال خان سعیدی. مر کز شهر آبدان» ساخته شده از خشت خام و گچ 


فاطمه و کوثر نعمتی وند 


امیر 








د دداری کلید شادمایی است و شتاب کلید اندهه 


۵ مثل تازی 











قول یک سفر تفریحی 

کوربت‌ها و گلینی‌ها در حومه شهر سیاتل» همسایه 
یکدیگر بودند. هر کدام از دو خانواده یک پسر نوجوان ۱۶ 
ساله ویک دختر ده‌ساله‌داشتند و اتفاقاً هر دو خانواده‌دارنده‌دو 
سگ از نژادهمنوع هم بودند.آنها یک سالی‌بود که‌به‌فرزندان 
خود قول داده بودند که به یک سفر تفریحی در کوهستان 
برفی و زیبا در شمال سیاتل بروند اما برای تحقق یافتن آن 
نیاز به هماهنگی با یکدیگر داشتند تا اینکه در بهار سال بعد 
سرانجام این هماهنگی و تعطیلی مشترک امکان‌پذیر شد و 
هر دو خانواده که در مجموع از چهار بزرگسالء دو نوجوان» 
دو کودک ودوسگ تشکیل شده بودند در پاترول بزرگی که 
کوربت‌هاصاحب آن بودند گرد آمده و کلیه ابزارووسایل لازم 
از جمله یک چادر بزرگ و هشت نفره برای اقامت» خواب و 
پخت وپزدر آن عازم کوهستان برفی در شمال سیاتل شدند. 
انها می‌دانستند که تازه پس از رسیدن به محل پارک کردن 
برای اتومبیل مقادیری هم باید در دامنه کوه با پای پیاده 
صعود کنند تا به مکان مناسب برای برپایی چادر بزرگ خود 
برسند. 1 
خود در آن پاترول سه ردیفه مشغول بود دو پدر خانواده 
درباره مسائل کاری و انتخابات صحبت می کردند دو مادر 
در مورد نحوه پختن یک کیک تازه بحث می‌کردند. دو پسر 
نوجوان با گوشی در گوشهای خود به موسیقی راک گوش فرا 
داده بودند و دخترها هم به نوعی به بازی کامپیوتری با یک 
لپ‌تاپ» مشغول بودند. خی سگها هم گویی زبان یکدیگر را 
درک می کردند. پس از رسیدن به محل پار ک اتومبیل‌هاء انها 
تصمیم گرفتند که از آنجا که ساعات عصر هنگام فرا رسیده 
بودء بقیه آن روز را به جستجوی مکان مناسب برای برپایی 
چادر در دامنه کوه به راهپیمایی پرداخته و پس از برپا شدن 
چادر هم به استراحت و صرف شام اقدام کنند و از صبح روز 
بعداستراحت کرده و آماده به راهپیمایی در کوهستان و گشت 
و گذار که هدف اصلی آنها بوداقدام کنند.بهدلیل هماهنگی 
بسیار مطلوبی که ميان هر دو خانواده که از ده سال پیش تر 
همسایه یکدیگر شده بودند» و جود داشت» همه چیز به خوبی 
سپری می‌شد و هر کسی سعی می کرد تا به فراخور حال خود 
در انجام وظایفش کوشا باشد. سرانجام شب اول را انها به 
دلیل خستگی و پس از صرف شام با یک خواب نشاط آور در 
دل طبیعت و هوای تنفسی گواراسپری کردند و از بامداد روز 
بعد هم راهپیمایی در کمره کوهستان آغاز شد. 


جوم 
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کنجکاوی پسرها 

مأنندهر خانواده‌دیگری‌این دو نو جوان بودند که‌باشتاب 
و کنجکاوی در پیشانی گروه حر کت می‌کردنده ضمن آنکه 
هر دو سگ هم با انها همگام شده بودند. چند بار در خلال 
را با صدای بلند فراخوانده و به آنها هشدار دادند که مراقب 
باشند و بیش از اندازه از گروه جدا نشوند» بخصوص به انها 
در مورد چاله‌های برفی هشدار دادند. (چاله برفی یک مکان 
گودو توخالی است که بابرف نرم پر شده و در ظاهر قابل قدم 
گذاشتن‌نشان می دهد امابهمحض گام‌نهادن در آن»انسان 
به داخل گودال فرو می‌رود و امکان اسیب دیدگی و حتی 
شکستگی دست و پاهم و جوددارد)البته‌در طی راه تابلوهای 
خطر و هشدار در مورد خطرات بر سر راه از جمله چاله برفی 
و امکان ریزش بهمن, وجود داشت و به همین دلیل هم هر 
کدام از اعضای گروه چوب دستی بزر گی رادر دست داشتند 
تاقبل از قدم برداشتن مکان و منطقه مقابل گامهای خود را 
بررسی کنند» اما پسرهای عجول بعضا بابی احتیاطی شروع 
به دویدن با گام‌های سریع می کر دند که بلافاصله هم فریاد 
توم با عصبانیت پدرهای خود راباعث می‌شدند. 

یک غار برفی 

پس از ف ساعت راهپیمایی» دو پسر از دور یک 
کردند و آن رابه سایر اعضای گروه هم نمایاندند. بلافاصله 
برای استراحت و صرف ناهار است» ضمن آنکه در اطراف 
ان مناظر مختلفی هم برای عکسبرداری و تصویربرداری 
ویدیویی وجود داشت و تصمیم گرفته شد که بقیه آن روز را 
سرپاکرده‌بودندباز گردندو روزاول راچنین به پایان برسانند 
دو پسر در دهانه غار عکسبرداری کرد. در داخل غار دو پسر 
که از چنین پدیده طبیعی که هرگز هم قبلاً آن را تجربه 
نکرده‌بودند» به هیحان آمده‌بودند شروع به صدا در آوردن از 
خود کردند. درواقع |کو و انعکاس صداها در داخل غار یخی 
برای انها به قدری جالب بود که حتی سگها هم شروع به 


بخی قرو شدد‌یودند در حالی که هر دو از ستون فقر ات او دست شکسته هم ر نچ می بر دند. در این میان آنچه کب هامید بخشیده 


ود شییدن صدای بکد نگ بود. اماحتی مامور ان امداد هم چندان امبدی نداستند جړ ا که علاو در جړاحاتو شکستگی ها هر دو نوجوان 
ساعتمار ادر دمابی غیر ممکن گذړ انده ودند که ده معنای منحمد شدن اعضای مختلف ددن آمجامی توانست داشد تاادنکه.. 


تصور کنید در فاجعه آمیزترین شرایط شنیدن صدای یک انسان دیگر تاچه دد 
می تواند آرامش دهنده باشد 


نور نی 


زیر اواری از بخ 
بک ییک نیک و سر تفرربحی و خانولا گی که‌به سوی کو هستان‌دای بر فی در شمال سیب تل صور ت گر شته ودر اثر سقو طیک دمن 
تندیل ده قاجعه‌ای شد که عنقر یب دو خانو لاه راده عزاداری کشانده بود. درواقع بک بسر نو جوان از هر کدام از دو خانواده در زیر اوا 






دکتر بهمن بهروزی 






که برای پسرها مملو از شادی و خنده بود ناگهان صدایی 
توام با لرزشی شنیده شد و متعاقب ان هر دو سگ با چستی 
و چالا کی خارق‌العاده‌ای و گویی که از پدیده‌ای به واهمه 
افتاده باشند از دهانه غار به خارج جهیدند و تنها دو ثانیه بعد 
بود که ناگهان گویی جهان در ذهن دونوجوان تیره و تار شدء 
چرا که قبل از آنکهآنها حتی کوچکترین در کی ازاتفاقی که 
می‌افتاد» داشته باشند» یک بهمن عظیم از دامنه کوه‌سرازیر 
شد و سنگینی آن به قدری بود که غار یخی هم تاب نیاوردو 
الیور هم در داخل آن بودند. 
در میان سکوت 

خارج شده و آنجه که اتفاق افتاده بود را در ذهن تحلیل کند. 
البته درد شسدیدی که تمامی بدن او رافرا گرفته بوده حاکی 
عضللات اعضای بدن خودر | چندسانتی‌متری حر کت دهد 
تاازمکان شکسته و یا آسیب دیده در بدن خود آگاه شود. یخ 
وبرف آنبوه بدن او رادر خود حبس کرده‌بود و تنها شانسی 
که آورده بوداین بود که در مقابل سرو دهان خود یک فضای 
خالی به اندازه چند سانتی‌متر وجودداشت که او راقادر به 
تنفس و حتی صحبت کردن می کرد بنابراین در آولين اقدام 
الکساندر شروع به فریاد زدن کرد: «... پدر...مادر... ایا کسی 
صدای مرامی‌شنود... مرانحات دهید... من سخت آسیب 
دیده‌ام...|یا کسی انحاهست؟...»امابه غیر از سکوت کامل 
هیچ صدایی به گوش او نرسید. آنگاه‌الکساندرسعی کرد تا 
به‌خاطر آورد که در آخرین لحظات قبل از ریزش بهمن» در 
چه‌شرایطی ودر کجاقرارداشت.او خارج شدن سگهارااز 
دهانه غاربه‌یادآوردودیگرهیچ.ازهمه بدتراوازدوست 
صمیمی خودش یعنیآلیو رهم هیچ خبری‌نداشت.الکساندر 
به هراس افتاده بود. آنگاه او دوباره شسروع به صدازدن کرد: 
هستی فقط صدایی از خودت خارج کن...» اما باز هم سکوت 
کامل. آنگاه الکس‌اندر سعی کرد تابا ح ر کت دادن به بدنش 
برای خود جای بیشتری رادر زیر برف باز کند» آما تنها نتیجه 


مواجه شده بود ناگهان 
صدای ناله ضعیفی را 
شند. آنگاه صداکمی 
بلندتر شد و بر الکساندر 
مشخص شد که صدا نام 
اورابرزبان می‌آورد. آنگاه 
برای او تردیدی باقی 
نماند که صدا متعلق به 
ا 
مشخص بود که‌الیوردچار 
جراحاتی شدید شده بود. 
آنگاه مکالمه مان آن دو 
آغاز شد. اليور هم عليرغم 1 
درد شدید از اینکه صدای الا » 
الکس‌اندرراشنیده‌بود به شدت به و جد آمده‌بود.الکساندر 
پس از آنکه قدری دقت به خرج داده متوجه شد که صدای 
لیوررااز سمت راست خودش شنیده بود بنابراین دست 
راست خودراتاآنجا که ممکن ب وددربرف ويخ فروبردو 
انگاه‌به الیور هم گفت که سعی کند تادست چپ خودرادر 
کنار شانه اش در برف و یخ فرو کند آنگاه‌هر دو دستهای خود 
راباتمام‌قوابیشتروبیشتردربرف ویخ‌فروبردندوناگهان 
نوک انگشتان آنهابه یکدیگر رسید. لمس کردن دست آنها 
احساس عحیبی در آنهاایجاد کرده‌بود» گویی به‌هر دو اثبات 
شده‌بود که در این دنیا تنهانیستند.پس از آنکه آنیادستهای 
یکدیگررادردست گرفتند الکساندر شروع به‌بیان کلمات 
امیدوارانه کرد: «..الیور نگران نباش» هم | کنون همه به 
دنبال‌بیرون آوردن ماهستند...م رکز آمدادهم بدون تردید 
هم کنون در بالای سرما مشغول است... ما به زودی از اینجا 
خارج می‌شسویم...» اما الکساندر در همین احوال باوحشت 
احساس کرد که انگشتان الیو سردترو سردتر می‌شد.او 
سعی کردتابافش اردادن انگشستان الیور گرمای خود رابه 
اومنتقل کنداماازسسوی دیگرنله‌های ایور هم ضعیف تر 
می‌شد. الکساندر با خواندن مطالب و با مشاهده برنامه‌های 
تلویزیونی می‌دانست که در چنین شرایطی خواب رفتن به 
معنای منجمد شدن است بنابراین باصحبت کردن‌بدون 
وقفه و فشار دادن دست‌الیور.سعی می کرد تاازبیبهوش‌شدن 
او جلو گیری کند. در همین لحظات هم الکس‌اندر احساس 
کرد که مایعی گرم به انگشتانش می‌رسد او برای لحظه‌ای 
دست خودراازانگشستان‌الیورجداکردودربرابرچشمانش 








گرفت وبا وحشت فراوان متو جه شد که این خون الیور بود که 
گرمای ان رااحساس کرده بود»اماسعی کرد که این موضوع 
راازالیورپنهان کند و دوباره‌دستش رابه سوی الیور دراز کرد 
وبازهم شروع به صحبت با و کرد اماالیور در آستانه بیهوشی 
کامل قرارداشت وتنهابایک‌ناله‌بسیار ضعیف به هر گفته‌ای 
پیرون از غار 
ان جریان‌داشت» سروصداوهیاهوی بسیاری‌در جریان 
بوددرواقع چند گروه دیگر هم که مشغول راهپیمایی در 
کوه‌بودند| کنون به کوربت‌هاو گلینی‌ها پیوسته بو دند ما 
هیچکدام ابزاری به همراه‌نداشتند که حریف بهمنی پنج‌تنی 
باشد. درواقع به غیر از برف» يخ فراوان هم در آنچه که غار 
رادرهم فرو برده‌بود» وجودداشت. تنها این پدر و مادرهای 
دونوجوان بودند که‌باتماس تلفنی بامر کز آمداد لحظه‌به 
سبب شده بود که آنها کوچکترین صدایی راز دو فرزند خود 
نداشسته باشندوحتی اززنده‌بودن آنها هم خبر نداشستندو 
تنها به مر کز آمداده اصرار می‌ورزیدند که بايد عجله به خرج 
دهندجرا که‌زمان به سرعت می گذشت» ضمن آنکه‌تاریکی 
هم فرارسیده‌بود.دراین میان پدر الکس‌اندردرحالی که به 
وسیله تلفن همراه خودبامر کز امدادمشغول صحبت بود با 
فریادبه آنها گفت: «شسماباید باهلی کوپتر 
کار خواهد گذشت.ضمنً باید چنداره‌برقی با 
خودهمراه‌داشته‌باشید. چرا که‌مقدارزیادی 
بخ‌دراینجاریزش کرده که باابزارمعمولی 
قادربه حرکت‌دادن آنه انخواهیدبود.اما 
لطفاً عجله کنید.»درست در همین لحظات 
هم صدای موتور هلی کوپتری از دور شنیده 
شد ویس ازیکی دودقیقه که‌هر دقیقه 
ان چون یک عمربرپدر ومادرهای پس‌رها 
می گذشت» هل ی کویتر به زمین نشست و 
یک گروه‌امداددرحالی که پوشش‌های 


زردرنگ و وسرمارا 
برتن داشتند از ان خارج شدند 
در حالی که دواره برقی عظیم 
الحثه را نیز هم اه داشتند. 

شکافتن برف و بخ 

در کمتر از پنج دقیقه گروه 
امداد مستقر شد و عملیات 
شکافتن برف ویخ‌هم آغاز 
شد.درابت دای کارا آنجا که 
آزها صدایی از پسرها نداشتند. 
موضوع مهم حدس زدن 
مکان دقیق مدفون شدن آنها 
درز ربرف ويخ بود چر که 
مکان اشستباه‌برای‌شکافتن 
می‌توانست به معنای دوباره کاری باشد بنابراین سرپرست 
گروه‌امداد که مرد بسیار باتجربه‌ای بود با چند سوال از پدرو 
مادر پسرها در مورد مکان ایستادن آنهاقبل از ریزش بهمن 
ناگهان به یک مدرک حیاتی دست بافت.درواقع مادر الیور 
در آخرین لحظات قبل از حادثه» به وسیله تلفن همراه خود 
عکسی از دو پسر بر داشته بود و مدیر گروه‌بامشاهده تصویر» 
مکان مدفون شدن دو پسرراانتخاب کردو آنگاه‌عملیاتآغاز 
شد. درواقع حتی به کمک اره‌برقی هم شکافتن برف و يخ به 
کندی‌انجام می‌شدو پس از حدود یک‌ساعت بود که‌ناگهان 
یکی ازاعضای گروه فرباد زد صدایی رااز درون می‌شنود. 
بالافاصله همه ابزار راخاموش کردند تا صدا رابهتر بشنوندو 
آنگاه بود که صدای الکساندر شنیده شد که گفت: «لطفاً... 
سریع‌ترء الیو راز هوش رفته‌است...»بلافاصله‌این پدرو مادر 
الکساندر بودند که از بالا شروع به صحبت بایسرشان کردند: 
«نگران نباش... عنقریب سماها رابیرون می‌آورند... فقط 
سعی کن تابه خواب نرو ی و مراقب الیو رهم باش...» درواقع 
سرپرست گروه‌بهاعضای‌هردو خانواده گفت که‌بدون اینکه 
درانتظار پاسخ‌باشند‌مرتباً سعی کنندتاباپسرهاصحبت 
کنند وبه آنهاامیدبدهندو آنهاهم چنین می کردند. سرانجام 
پس از دو ساعت شکافتن» دست یکی از اعضای گروه آمداد 
به دست‌الکساندر رسید و پس از چند دقیقه بود که‌ابتدا الیور را 
رل رح رت 3 
کردندو متعاقب ان الکساندرهم‌بیرون آورده‌شد. انگاه‌هردو 
رآروی برانکارد ویژه پرواز بستند و پرواز به سوی بیمارستان 
را اغاز کردند. این درحالی بود که دست هر دو پسر هم حتی 
درهلی کوپت رو در جریان پرواز در دست یکدیگر بود. آنها 
بدین وسیلهیعنی گرفتن دستهای یکدیگرء توانستهبودند تا 
یکدیگر رازنده نگهدارند و حالا زمانی نبود که آنهادستهای 


یکدیگر رارها کنند. 


الکساندر و الیو ر دچار شکستگی در پشت. در پاو در یک 

هم دچارزخمهای عمیقی شده بود اما گرچه زمان بهبودی 

ونقاهت بسیار طو لانی بود» اماسر انحام‌هر دو سالامت خود را 

بازیافتندوپس از آن چندبار به‌مکانی که غاردر آن قرارداشت 
هم سفر کردند اما دیگر به درون آن قدمی نگذاشتند. 
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اشاره:برای ما بچه‌های مجله, تعطیلی روز چهارشنبه 
یکجورهایی شیرین‌تر از تعطیلات روزهای دیگر هفته 
می‌باشد؛ به این خاطر که معمولاً سردبیر مجله با مرخصی 
روز پنجشنبه هر کدام از پرسنل که بخواهند موافقت 
می کند. انیا جمعه هم که تعطیل است. چهارشنبه 
پنجشنبه» جمعه؛ می‌شود ۳ روز. از طرفی دیگر و از سالهای 
خیلی دور روزهای سه‌ شنبه هر هفته نیز اصطلاحاً «روز 
نفس کشیدن پرسنل» می‌باشد. چرا که حدفاصل دوشنبه 
و چهارشنبه قرار می‌گیرد؛ دوشنبه‌ای که مجله شماره قبل 
منتشر شده و چهارشنبه که استارت انتشار شماره بعدی 
رامی‌زنیم و به همین دلیل وقتی چهارشنبه «روز تعطیل 
تقویمی» باشد هر کس که قصد سفر داشته باشد عملا 
از ظهر روز سه‌شنبه می‌رود توی تعطیلات! و این همان 
اتفاقی بود که هفته قبل برای اکذر بجه‌های اطلاعات 
هفتگی رخ داد؛ از جمله برای یکی از همکاران قدیمی مان 
آقاداریوش که بیش از بیست سال همکار و دوستمان 
می‌باشد. او از فرصت پیش آمده کمال بهره رابرد[ والبته 
اصرار دخترش نیز بی‌تاثیر نبود] و سه» چهار روز آخرهفته 
راراهی شمال شد تا هم فال باشد و هم تماشا؛ یعنی رقع 
خستگی در کنار دیدار از دوستان و آشنایان و اقوام و مهمتر 
از همه سر زدن به دخترش. 

بعدازظیه روز دوم بود که داریوش و دخترش منزل 
پسرعمه دعوت بودند؛ آقارضا که از دوران نوجوانی و حتی 
کودکی با پسردایی‌اش رفیق فابریک بودند» دور از اعضای 
خانواده‌هایشان داخل حیاط مشغول قدم زدن و گپ و 
گفت بودند که زن جوانی وارد خانه شد و درحالی که دست 
کودک پنج له اش را گرفته بو با همه لام و علیک 
کرد و با داریوش هم حال و احوال» و سپس از صاحبخانه 
و میهمانها عذرخواهی کرد و اگرچه دختر کش با بچه‌های 
همسن و سالش مشغول بازی شد اما زن جوان داخل اتاق 
شد و سر در گریبان فرو برد. «آقارضا» رو به زنش کرد و 
گفت: «برو از سارا بپرس ببین اگر ناهار نخورده براش غذا 
ببر...»اگر هم خورده بود میوه‌ای» شیرینی چیزی براش 
ببر...» 

همسر آقارضا سری تکان داد و همانطور که به سوی 
اتاق می‌رفت زیر لب واگویه کرد: 
«گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه 

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد» 

که در همین لحظه داریوش قدری دهن سوزاند و رو 
به میزبانشان گفت: 

-ببینم رضا... این خانم همان «سارا» نبود؟ فامیل 
خانمت...! 

آقارضا لبخندی زد و طوری که صدايش داخل اتاق 
نرود پاسخ داد: 


اطلاعات یی ۳ ارو ۳۳۹۶ 


سا هش ار وس وتو TE‏ 
نداره... تو نفر اول نیستی که سار خانم را بعد از چند سال» 

داریوش درذهن‌اش دختر جوان و پرشورو حرارتی را 
به یاد می‌آورد که محبوب همه فامیل بود و انقدر به اقوام 
و فامیل مهربانی می کرد که همه چون دختر خودشان 
دوستش داشتند و... حال آماء او زنی جوان را پیش رویش 
می‌دید که انگار غصه‌های همه عالم روی شانه‌هایش و 
همه غمهای دنیا در چشمانش نشسته است! و بعد نفسی 
عمیق کشید وروبه پسرعمه‌اش گفت: _ 

- چی به سر ان دختر جوان و شاداب آمده که تبدیل 
شده به این زن خسته و فرسوده؟» 

رضا از روی تاسف سری تکان داد و قصه تلخی را 
برای همکارمان تعریف کرد داریوش نیز سه روز بعد که 
به تهران برگشت» طوری تحت تأثیر سرگذشت زن جوان 
قرار گرفته بود که به اتاقم آمد» در رابست و شروع به گفتن 
رور ت کر 

انجه که درپی می‌اید» سرگذشت سارااست که به 
روایت داریوش و رضا آغاز شد و با قلم این حقیر به رشته 
تحریر در آمد... 

ا 

ساراهر گز طعم محبت و مهربانی پدر رانچشید؛ چرا که 
فقط سه سال داشت که پدرش مرد! پس از مرگ پدرء مادر 
سار که فقط همین فرزند راداشت. با اینکه می‌توانست 
دوباره ازدواج کند. اما تصمیم گرفت پای دختر کش بماند 
واو را بزرگ کند و خوب هم بزرگ کند؛ آرزویی که برای 
مادر مهمتر از زندگی خودش بود! سارای خردسال هم که 
میدید مادرش به چه سختی برای سیر کردن شکم و و 
برادرش کار می‌کند» از همان دوران کودکی با خدای خود 
عهد کرد که؛ «من باید طوری درس بخوانم و آنقدر موفق 
بشم که مادرم لازم نباشه دیگه کار کنه... او باید در عوض 
این همه سال که سختی کشید تامن و برادرانم رابزرگ 
کنه» بعد از اینکه من بزرگ بشم و آدمی موفق بشم» مادر 
باید استراحت کنه واز اینکه بچه‌هاش به جایی رسیدن 
احساس سربلندی بکنه! 

اینگونه بود که سار با تمام وجودش مشغول درس 
خواندن شد و هر سال با معدل عالی قبول و شاگرداول 
می‌شد. در سال آخر که قرار بود دیپلم بگیرد و در کنکور 
هم شر کت کند هر روز به مادرش می گفت: «مادرجون 
شمافقط برای من دعا کن تابا یک تیر دو نان بزنم؛ 
یعنی هم با معدل عالی دیپلم بگیرم و هم در کنکور قبول و 
راهی دانش‌گاه بشم» مادرجون نذر کردم که اگر به هر دوتا 
آرزویم برسم..» یعنی فردای روزی که اسمم توی قبول 
شده‌های دانشگاه» در روزنامه‌ها چاپ بشه» حتی قبل از 


اینکه وارد دانشگاه بشم» شمارا ببرم مکه تابه آرزوی 
دیرینه‌ات برسی....» 

مادر که ظرف دو» سه سال گذشته دو پسر بز رگش را 
سرو سامان داده و داماد کرده بود تنها یک آرزو داشت؛ 
اینکه دخترش نیز بهآرزوهایش برسد و. اما تقدیر گاهی 
اوقات خیلی بی‌رحم است! چند ماه پس از اینکه «سارا» 
با معدل ۱۹/۹۶ دیپلمش را از دبیرستان گرفت در یکی 
از آخرین روزهای تابستان که «از شدت گرمای هوا» نیز 
شکسته شده بوده سارا صبح زوداز خانه زد بیرون تا جزو 
نفرات اولی باشد که در صف روزنامه‌فروشی می‌ایستد؛ 
دختر جوان از شب قبل که باخبر شد فردا اسامی کنکور 
چاپ می‌شسود تا صبح پلک بر هم نگذاشست. اضطراب 
مادر نی زاز او کمتر نبود! ضمن اینکه زن بیچاره مجبور 
بود بیماری سختی راهم که یکس‌الی می‌شد به جانش 
تسه بود تحمل و آن را از دختر شن سای کل ما در 
که می‌دانست اگر سار از بیماری لاعلاج‌اش باخبر شود 
روحیه‌اش رااز دست می‌دهد [ و چه‌بسانتواند در کنکور 
قبول شود هرطور بود درد را تحمل می کرد و قصدش این 
بود که پس از ورود دخترش به دانشگاه» انگاه با کمک 
خود سار درمانش را آغاز کند اما افسوس که هر گز به 
ارزو رمد 

ساعت هنوز ٩‏ صبح نشده بود که سارا هلهله کنان و 
خندان وارد خانه شد؛ دختر جوان درحالی که با یک دست 
«روزنامه» و به دست دیگرش جعبه شیرینی را گرفته بود 
وارد خانه شسد: «مامان... مامان جان بدو برو چمدانت‌رو 
ببند که همین فردا بايد بریم خونه خدا و...» که ناگهان 
جسم بی‌جان مادرش رادید که گوشه اتاق به پشتی تکیه 
داده و چشمانش برای هميشه بسته شده است! 

چه لزومی دارد تعریف کنم که سارا چگونه با این غم 
بزرگ روبرو شد؟ چه فایده‌ای دارد بگویم سار خون گریه 
کرد؟ چه نیازی است که تعریف کنم دختر بیچاره چند بار 
به دلیل شوک عصبی کارش به بیمارستان کشید و بستری 
شد و...؟ آنجه که لازم است بدانید تا دلتان بسوزداین است 
که بگویم با اینکه سارا در رشته مورد علاقه و در دانشکده 
شهرشان قبول شد اما هرگ پابه آن کلاسها نگذاشت و 
حتی ثبت‌نام هم نکرد! مرگ عزیزترین موجود زندگی‌اش 
چنان لطمه روحی به دختر جوان زد که دیگر هیچ چیز 
برایش مهم نبود جز آن که صبح تا شب و شب تاصبح 
گوشه خانه شان بنشیند و عکس مادر را در آغوش بگیرد و 
بی‌صدا اشک بریزد و حسرت بخورد... 

در آن روزه ای تلخ و سخت اما فقط برادران سارا 
بودند که تا حد توانشان سعی می کردند به خواهرشان 
سر بزننده هر چند که آنها نیز چون مجبور بودند بار 
خانواده و زن و فرزندان خود را به دوش بکشند علیرغم 
میلشان گاهی در طول هفته فقط یکساعت می‌توانستند 
به خواهر کوچکشسان سر بزنند از طرف دیگر» پزشکان 
نیز در مورد سار به انها هشدار داده بود: «اگر تنهایی 
خواهرتان همچنان ادامه پیدا کندء او دچار انزوا و افسردگی 
و بیماریهایی سخت خواهد شد!» 

فردای آن روز بود که «حمید» برادر کوچکتر که از 
کود کی هم رابطه‌اش با خواهر صمیمی‌تر بود- به سراغ 
ساراآمد و تصمیمی را که بامشورت زنش «شیرین» 





که همکلاسی سارا هم بودء به اطلاع او رساند: 
«آبجی تو که نمی خوای مردم به ریش ما بخندند؟ 
درسته که داداش بزرگمون مجید و زنش دوتایی 
کار می کنند و صبح تاشب توی خونه نیستند» 
اما شیرین | که حامله هم هست |مدام توی خونه 
نشسته» چرا نمیای پیش ما زندگی کنی تا ما هم 
غصه نخوریم؟ هر وقت هم حالت خوب شد به 
خونه خودت برگرد... قبول آبحی ؟ 

سارآ نیز پذیرفت و به این ترتیب مسیری جدید 
در آسمان زندگی او پدیدار شد مسیری که یک 
«شهاب» آن آسمان تاریک را روشنایی بخشید. 

کل 

سارا نام «شهاب» را قبلاً هم شنیده بود؛ 
درحقیقت تا قبل از مرگ مادر, چند باری که سارا 
همراه مادرش به خانه حمید می‌آمدند» آن مرد 
جوان را که خان هاش روبه‌روی خانه برادرش قرار 
داشت دیده بود. شپاب که تقریباً همسن و سال 
برادرش بود» خیلی بذله گو و شوخ به نظر می‌رسید 
و شاید به همین خاطر نیز توجه دختر جوان را جلب 
می کرد. حتی «شیرین» خواهرشوهرش گفته 
بود؛ شهاب چون خیلی خوش قیافه و خوش تیپ 
است» بین دخترهای این محل خیلی هواخواه داره.» 

آن روزهاسارااماء آنچنان غرق در درس بود که 
هیچگاه به حرفهای زن برادرش فکر هم نکرده بوده ولی 
سال بعد که سارا در اوج ناراحتی به خانه انها امده بود شاید 
به دلیل کمبود محبتی که پس از مرگ مادر نصیبش شده 
بو با هر نگاهی که شهاب به او می کرد ؟؟ فرو می‌ریخت 
و کم کم احساس کرد هر بار نگاهش در چشمان شهاب 
گره می‌خورد» آرامش گمش دهاش بازمی گردد. اوایل از 
این احساس فقط خودش خبر داشست و شهاب ۲۴ سالهء 
اما یکسال آینده و روزهایی که در خانه برادرش زندگی 
کرد و عشقش روزبه‌روز نسبت به شهاب بیشتر شد پرده 
از راز این عشق برداشت. خود سارا نیز تلاشی برای پنهان 
کردنش نمی کرد چرا که می‌دانست خلافی نمی کند. و 
تصور می کرد را برادرانش نیز اگر به عشق پاک او و شهاب 
پی ببرنده خوشحال هم می‌شوند» چرا که حالا فقط شهاب 
بو کا می تو اس کر جوا را امن 2د ما همه 
چیز آنطور که سارا فکر می کردء پیش نرفت. برخلاف 
تصورش مجید و حمید "برادرانش "به شدت با این 
رابطه مخالفت کردند. سارا که می‌دید پس از مرگ مادرء 
این عشق به داد او رسیدهء به مخالفت بر ادرها اهمیت نداد 
و هنگامی که از زبان شسهاب «دوستت دارم» را شنید و 
مطمتن شد که مرد آرزوهایش هر لحظه او بگوید حاضر 
است برای خواستگاری بياید» ان وقت سار مقابل برادرها 
ایستاد: «چرامخالفت می کنین؟» و محید و حمید که با 
نصیحت نتوانستند خواهرشان راز شهاب دور کننده حرف 
آخر رازدند: «شسهاب آن مرد رویایی که تو فکر می کنی 
نیست... او هر روز با یک دختر بوده و مطمئن باش بعد از 
ازدواج هم بیشتر از چند ماه طول نمی کشه که از دستت 


-نه... شس پاب عاشق منه... او قسم خورده که پای 


این راسارا گفت تا حمید آنجه را نمی خواست بگوید: 
«خواهرجان شهاب اهل هزار کنافتکاریه... مشروب 
می‌خوره» تریاک می‌کشه اصل او معتاده آبجی... 
می‌فهمی؟ 

سسا ااباس مدعا فان اک کر کن 
دیگران دشمن معشوق او هستند» دلسوزی برادرها را 
«بی‌دلیل» دانست و پایش رادر یک کفش کرد که؛ «یا 
شهاب یا هیچ کس..» 

دو برادر که می‌دیدند مخالفتشان بی‌فایده است. با 
یک شرط به این ازدواج رضایت دادند: «باشه سارا... با 
شهاب ازدواج کن» اما یادت باشه اگر روزی پشیمان شدی» 
حق بر گشتن به خانه ما رانداری...» و سارا که بقین داشت 
در «بهشت شهاب» خوشبخت می شود و پشیمان نخواهد 
شد. چشمانش رابست و لباس سفید پوشید و پابه زندکی 
جدید گذاشت. 

تادو سه ماه اول یعنی تا هنگامی که سارا و شوهرش 
رادر زیر زمین خانه مشغول کشیدن هروئین دید زندگی 
زناشویی برایش همان بهشت بود! پس از آن واقعه تلخ نیز 
هنوز آمیدش راز دست نداده بود چرا که شهاب می گفت: 
«من که معتاد نیستم... من تفربحی می کشم و هر وفت 
بخوام نمی کشم...» 

حدود یکسال و نیم طول کشید تاسارا باور کند که 
شوهرش معتاد است و بحث تفریح نیست اما... تو لد دختر 
کوچکشان ماجرایی جدید در زندگی سارا پدید آورد. اوایل 
تصور می کرد شهاب حالا که پدر شده دست از کثافتکاری 
می‌کشد اما اشستباه می کرد چرا که او وقتی حس کرد 
زن بیچاره‌اش لااقل از ترس سر کوفت شنیدن از برادرها 
هم که شده حاضر به طلاق نیست آن وقت اوج ردالت 
و شسقاوت رانشان داد؛ در لحظاتی که سارا مشغول تر 
وخشک کردن وبزرگ کردن فرزندش بود» شسهاب با 
دوست دخترهای رنگ و وارنگش وارد خانه می‌شد و... و 


اگر زنش اعتراض می کرد جوابش فحش بود و 
مشت و لگد...! چند وقتی به همین شکل گذشت 
تادخفرشسان دو ماله شد خالا سارانگران بود 
که آینده دخترش با چنین پدری چه خواهد شد؟ 
این بود که مرتبه‌ای دیگر همت کرد و بی آنکه 
شهاب بفهمد. کتابهای کنک ور را به خانه آوردو 
درس خواند و امتحان داد و... در رشته‌ای عالی در 
دانشگاه قبول شد. 

چه کسی می‌داند سار چه انگیزه‌ای داشت 
که همه رنجها و توهین‌های شسوهرش را تحمل 
می کرد» فقط برای اینکه بتواند درسش را تمام 
کند؟ سرانجام نیز با معدلی عالی لیسانس‌اش 
را گرفت و هنگامی که توانست شسغلی خوب و 
پردر آمد بیدا کند. فکر می کرد شاید برادرانش 
حاضر باشند گناهش را ببخشند. اما آنها همچنان 
روی حرف روز آولشان بودند: «ما که گفتیم با 
شهاب بدبخت میشی؟ حالا هم تحمل کن و روی 
ما حساب نکن...» از طرف دیگر سارا که میدید 
دخترش کم کم بزرگ شده و باید به مدرسه برود» 
سعی کرد دور از شسهاب زندگی جدیدی برای 
خودش و فرزندش مهيا سازد. موفق هم شد اما 
سایه نس وهرش هنوز در زندگیاش بود! شهاب که حالا 
در اوج خرابی اعتیاد افتاده ب ود هرا زگاهی که پول تمام 
می کرد به سراغ زن بیچاره‌اش می‌رفت و وقتی میدید 
سارابه او پول نمی دهد شروع به فحاشی می کرد و فریاد 
می‌زد و شیش ه‌هارا می شکست و زنش را کتک می زد و... 
تابالاخره زن بیچاره از ترس آبرویش هم شده بود پولی را 
که برای خورد و خوراک خودش و دخترش به دست آورده 
بسودبه شهاب می‌داد تا برود و چن د روزی آنها رابه حال 
خود بگذارد و هفته بعد دوب اره بیاید و روز از نو و روزی از 
نوا همین دو ماه قبل بود که شهاب فهمید زنش تصمیم 
گرفته از او جدا شود اینجا بود که دات پلیدش را نشان داد 
و به زنش گفت: «مطمتن باش پشیمان خواهی شد...اولً 
که تا یکی دو سال تو و و کیلت و دادگاه‌رو می‌چرخونم بعد 
هم که مجبور باشم اگر شده دو» سه ماه ترک می کنم تا 
حکم دادگاه به نفع من صادر بشه» یعنی بچه به من برسه! 
اون وقت کاری می کنم برای دیدن دخترت خون گریه 
کنی... پس سرترو بنداز پایین و زندگیت‌رو بکن و کاری 
هم به من نداشته باش. 

کل 

سارا مستاصل و خسته و ناامید از فرداء مشغول جان 
کندن است تا حقوقی به دست بیاورد و نصفش را شهاب 
با کتک زاو بگیردو..» خیلی‌هابه زن بیچاره می گویند 
«طلاق بگیر و جونت‌رو آزاد کن...» اما سارا که در این دنیا 
فقط به آمید دخترش نفس می کشد مجبور است مانند 
همه عمرش باز هم سختی و بدبختی را تحمل کند فقط 
از ترس اینکه «شهاب» دخترش رااز او بگیرد و... 

کل 

شما جای سارا بودید چه می کردید؟ آیا او مجبور است 
تاپایان عمر شهاب را تحمل کند تامب‌ادا دخترش رااز 
دست بدهد؟ يا راه دیگری نیز وجود دارد؟! 
5 


۹ مر ۸۸ 0ات 





نفد ی در 1 


ذست که عمل یکت 


دا 


ذشیحه ۱ 


آی 


۵ مار یم 





پس از آنکه در جنگ جهانی اول» نظامیان فرانسوی 
غافلگیر شده و در همان روزهای اول جنگ شکست‌های 
سنگینی را در برابر هجوم آلمانها متحمل شده بودند این 
تفکر همواره در سردمداران فرانسوی در حال شکل گرفتن 
بود که باید یک خط دفاعی مستحکم در مرز شرقی خودبا 
آلمان‌ایجاد کنندتادیگر هر گزدربرابرهجومهای بر قآسای 
آلمانها که تاکتیک اصلی آنهادر جنگ بود» غافلگیر نشوند.و 
بدین‌ترتیب‌این‌ماژینووزیر جنگ وقت فرانسهبودکه‌ازسال 
٩‏ ساختن خط دفاعی رادر مرز با المان اغاز کرد.درواقع 


نظامیان متفقین در انتظار تخلیه از دونکرک 


غیرقابل نفودترین سیستم دفاعی در تاریخ» شناخته شد. 
از پناهگاههای ساخته شده از بتون گرفته تا تویخانه‌هایی 
که مجهز به پیشرفته ترین و تخریب کننده‌ترین سلاحهای 
تاریخ بودند در این خط جای داده شد. حتی سربازانی که در 
پناهگاههازندگی می کردند از بهترین شرایط زندگی از نظر 
خواب» استراحت و تغذیه هم برخوردار بودند. خط دفاعی 
که به نام سازنده آن یعنی ماژینو ساخته شد از چند لایه 
تشکیل یافته بودوتازمانی 
که عبور از یک لایه برای 





خارق‌العاده بر سرآن فرود 
با 
علیرغم قدرتمندی ان 
مردم فرانسه ایحاد کرده 
بود که بسیار بیشتر از 
بودجه‌ای که‌برای ساختن 


#* 
اطلاعات ل ون lL‏ 








هیتلر پس از پایان کار دانمار ک و نروژ مصمم شد تاسه کشور هلند. بلژیک و 
فرانسه رادر یکسری عملیات مشتر ک. به یکباره ببلعد 


سقوط باز یک و هلند 


اراندها نآ هانق بای اینکه به خط د فاعی ماژینوبر خورد نکنند بر آن شد ند تااز طریق هلند 
و بلژیک, فرانسه رامورد حمله قرار دهند 








۱ ینف ٩‏ و 3 بت 
نه سپاهیان متفقین در نروژ هیتلر وفرماندهان اوبیش از پیش 
مطمئن سدند که در برابر شیوه برق آسایی که آنها در نبرد به کار می گیرند. قدرت مقاومتی وجود ندارد. بنابراین بر 
آن شدند که مدت کوتاهی پس از پایان کار دانمارک و نروژ هجوم در جبهه غرب یعنی حمله به فرانسه را آغاز کنند. 
همچنین فرماندهان آلمانی که درباره خط دفاعی فرانسویهایعنی ماژینو بسیار شنیده بودند با یک تا کتیک غافلگیرانه 
برآن شدند تا با هجوم از طریق بلژیک و هلند» درواقع خط مازینو رادور زده واز پشت آن را درهم شکنند وبدین تر تیب 
هجوم به فر انسه که قدرت اصلی متفقین محسوب می‌شد آغاز شد. 






فرانسوی‌هادرمرزمشتر ک خود با آلمان.یک خط د فاعی موسوم به ماژ ينور اتاسیس کر ده 
بودند که تا آن زمان پر تاسیسات ترین و مدرن‌ترین خط دفاعی در تاریخ تلقی می‌شد 


این خط دفاعی به کار گرفته شد به قدری گز اف بود که تادو E‏ هواپیماهای آلمانی به‌هنگام ‏ 
برابرمیزان تخمین زده شده‌در ابتدای کار هزینه ساختن آن 
شد و این چنین بودجه‌ای به معنای کم کاری و کم گذاشتن 
در بخش‌های دیگر در مورد ارتش بود که مهمترین آن 
مدرن‌سازی و پیشرفت‌های تسلیحاتی بود که همه و همه 





قربانی خط ماژینو شد. و بدین ترتیب بود زمانی که آلمانها با 
یک تاکتیک ساده» از حمله به خط ماژینو صر فنظر کرده و در 
عوض با حمله از سوی کشورهای هلندوبلژیک در حقبقت, 
خط ماژینو را دور زده و از پشت به آن حمله کردند آنگاه به 
ناگهان تمامی آن احساس امنیت مت جنگی 
در نظامیان به یکباره فرو ربخت که نتیجه آن هم شکست 
سنگین فرانسویهابود. 
آغاز حمله در غعرب 
و بدین ترتیب در سپیده‌دم روز دهم از ماه مه و به سال 





۰ با حمله هواپیماهای لوفت‌وافه یا همان نیروی هوایی 
آلمان‌به فرماندهی رایش‌مارشال‌هرمان گورینگ به مراکز 
ا و ی هلند و بلژیک حمله 
همه جانبه المان در جبهه غرب هم آغاز شد و بلافاصله 
ر که ھل و انتقالات نیروها 
و خطوط اهن را هدف قرار داده بود انحام گرفت و آنگاه 


نیروهای آلمانی شهرهای اروپایی را یکی پس از دیگری 
E /‏ 





نوبت به پیاده کردن چتربازان و نیروهای هوابرد در مناطق 
سا فرودگاهها E I‏ 
رسید. بخصوص اشغال سر پل رودخانه‌ها و سدها که در 
هلند و بلژیک تعداد آنهابسیار زیادبود» برای‌نیروهای آلمانی 
و نقل و انتقال آنها در بلژیک و هلند اهمیت فراوان داشت. 
عملیات‌فوق ال ذ کردربلژیک باموفقیت‌همراهشد.مادرهلند 
از آنجا که در برخی از نقاط حساس نیروهای هلندی از قبل 
آماده شده بودند, چتربازان آلمانی و نیروهای هوابرد به دام 
افتاده و اکثرا کشته یا اسیر شدند. اما آنگاه که عملیات برق 
آسای نیروهای زمینی وموتوریزه آلمانی آغاز شد دیگر هیچ 
شانسی برای ارتشهای بلژیک و هلند باقی نماند. نیروهای 
آلمانی از دو سوی مرزهای هلند و بلژیک را مورد حمله قرار 
دادند. ارتش ۸ به فرماندهی ژنرال راندشدت در صحنه 
بلژیک و ارتش 1 به سرفرماندهی ژنرال وبک در جبهه 
هلند. حمله خود را اغار کردند. نقشه انها در اغاز این بود که 
در جبهه بلژیک و هلند پیشروی کرده و از همان طریق هم 
مرزهای فرانسه را مورد هجوم قرار دهند. درواقع با اجرای 
چنین نقشه‌ای آلمان ها به دو هدف مهم خوددست می افتند. 





هواپیماهای پیشر فته انگلیسی حامل رادار 


یکی غافلگیر کردن فرانسویها که بزرگترین ارتش منطقه 
را دارا بودند و دیگر آنکه از درگیری مستقیم با خط ماژینو 
هم اجتناب می کردند. در این میان بمباران شهرهای باز 
تخریب روحیه در مردم بلژیک و هلند شد. حتی المانها شهر 
رتردام که پرجمعیت‌ترین شهر در هلند محسوب می‌شد را 
پس از آنکه تسلیم‌نیروها ی المانی شده‌بود, به شدت بمباران 
کردند که باعث کشتار بسیاری از مردم غیرنظامی شد. البته 
شد که نیروی هوایی از تسلیم شدن رتردام آگاهی نداشته 
باشد و آن رابا خاک یکسان کند و البته بسیاری هم این ادعا 
رامو کد رد کرده‌اند. 


متفقین‌بودنده‌امااین کمک ‌هم زمانی رسید که‌بسیا ردیر شده 
بود و لشگرهای تانک و موتوریزه آلمانی با سرعت فراوان» 
کاری کرده بودند که به ناگهان. سپاهیان متفقین شامل 
لشگرهای فرانسوی, انگلیسی, بلژیکی و حتی لهستانی 
خود را در محاصره المانها از سه طرف بافتند و تنها از یک 
بدین ترتیب حدود سیصد و پنجاه هزار نظامی متفقین در 
بندر بلژیکی موسوم به دونکرک گرد آمده بودند و در انتظار 
تخلیه شدن از طرف دریا بودنده اما مشکل در آنجا یکی و 
دوتانبود. بندر گاه‌دونکرک عملاً بر اثر بمبارانهای لوفت‌وافه 
نابود شده بود. بنابراین مکانی برای پهلو گرفتن کشتی‌های 
ان سیصد و پنجاه هزار نفر بایداز طریق سواحل مملو از ماسه 
یک اقدام عجیب» دولت انگلستان از مردم کشورش خواست 
تاهر کسی از هر نوع قایقی که دارد ولو یک یا دونفره جهت 
تخلیه نظامیان محاصره شده در دونکر ک استفاده کند و 
آنها را از ساحل برداشته و در قسمت عمیق‌تر در دریا که به 


بانوان انگلیسی در بخش رادار به خدمت گرفته شدند 





ورود نیروهای متفقین 

در گرماگرم حمله آلمان به بلژیک, نیروهای متفقین به 
تدریج وارد آن کشور شده و زمانی که سه لشگر فرانسوی 
و ی 
نیروی قابل توجهی را تشکیل دادن نگه‌درراستای سواحل 
رودخانه دایل در بلژیک» نیروهای متفقین خط دفاعی خود 
را تشکیل دادند. در این میان تنها پنج روز پس از آغاز 3 
هلند به دلیل تلفات فراوانی که بر جمعیت غیرنظامی در ان 
کشور وارد آمده بو تسلیم شد و نیروهای بلژیک هم تنها 
در گوشه‌ای جمع شده و در انتظار رسیدن کمک از جانب 
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بدین ترتیب یکی از معجزه اساترین و عجیب‌ترین عملیات 
در جنگ جهانی دوم اغاز شد. خانواده‌های انگلیسی از پدر 
و پدربزرگ و مادر و مادربزرگ گرفته تا فرزندان سوار بر 
قایق‌های خودا هر گوشه از سواحل انگلستان فاصله کوتاه 
و حدودا سی کیلومتری میان سواحل انگلستان و ساحل 
گفته می‌شود طی کرده و هر کدام برمبنای ظرفیت خود. 
نظامیان متفقین رااز ساحل برداشته و آنها رادر عمق کانال به 
کشتی‌های بزرگتر رساندند و زمانی که ظرفیت کشتی‌ها به 
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خلبانهای انگلیسی بسوی | 
هواپیماهای خودی 


پایان رسید. آنگاه قایق‌ها هر کدام منطبق با حداکثر ظرفیت 
خود نظامیان محاصره شده متفقین را از عرض کانال عبور 
داده و به سلامت به‌انگلستان رساندند.درواقع در تاریخ جنگ 
جهانی دوم اگرچه» محاصره دونکر ک و فرار سیصد و پنجاه 
هزار نظامی متعلق به متفقین» خود یک واقعه خجلت‌آور و 
تحقیر کننده از نظر نظامی برای متفقین محسوب می‌شد» 
امادر عین حال تخلیه آن همه سرباز درحالی که تنها در یک 
پارامتر که حدا کثر عمق آن پنج کیلومتر بود گرفتارآمده‌بودند 
و سایه نظامیان آلمانی و همچنین بمب افکن های لوفت 
وافه راروی سر خود احساس کردند 
به عنوان یکی از اعجاب‌انگیزترین 
و معجزه‌آساترین عملیات تخلیه 
در تاریخ شناخته شده است و برای 
متفقین ومردم کشورهای‌متفق خود 
یک پیروزی در اعماق شکست به 
حساب آمد.بویژه آنکه همین سیصد 
و پنجاه هزار نظامی در زمان حمله 
متفقین دو باره به جبهه‌ها بازگشته و 
دردسرهای فراوانی را برای آلمانها 
ایجاد کردند. و مهمتر از همه پس از آن همه شکست‌های 
سنگین‌واولیه‌دربراب رآلمانها تخلیه موفقیتآمیزدردونکر ک 
در بالا بردن روحیه در نظامیان و مردم بسیار موثر افتاد. اما از 
سوی دیگر این پرسش معماگونه که چگونه ماشین جنگی 
آلمان چنین فرصت گرانبهایی را برای از ميان بردن خیل 
عظیمی از سپاهیان متفقین» از دست داده بوده خود رازی 
است که‌هنوز مورخین و کارشناسان جنگ جهانی دوم برسر 
ان بحث می کنند. اما چه سود که پس از تخلیه قوای متفقین» 
آلمانها با تمام قوا به سوی فرانسه حمله‌ور شدند. 


مادد اھکر 


طعت است 


گزارش قاری _باپاسخ به‌اين ۱۳پرسش 





آیادر خانه هر زمان که از اتاق خارج می شوم 
باید چر اغ را خاموش کنم؟ 

بگذارید که لامپ شما جوابگو باشد. زمانی که چراغ 
خاموش است شما آنرژی را ذخیره می کنید» حتی اگر برای 
چند ثانیه این آمر صورت گیرد. حال از سوی دیگر هر زمان 
که کلید برق رابالا و پایین می کنید از عمر لامپ کاسته 
می‌شود. حال اگر بتوانید از لامپ‌های فلورسنتی استفاده 
کنید به مراتب بهتر است. انها اگرچه گرانتر می‌باشند (در 
حدود چهار هزار تومان) اما در جمع» به میزان سی هزار 
روشن کردن کلید برق» مصرف برق را افزایش می‌دهد چرا 
که بر طبق گزارش یک منبع بین المللی»میزان مصرف برق 
درهنگام روشن کردن آن تنها برابر با چند ثانیه (سه تاهفت 

× توصیه: اصولاً بهتر است که چراغ راهر بار که نیازی 
ندارید خاموش کنید. اما این کار توآم با استفاده از لامپ 
مطلوب باید صورت گیرد. 


آیا باید ابزار بر قی را در هنگام عدم استفاده از 
برق کشید؟ 
حتی اگر ابزاربرقی شما روشن نباشند» برق در سیم‌های 
انها در جریان است.بنابراین به محض آنکه وسیله رآروشن 
متصل بودن ابزاری که حتی روشن هم نیستند سالانه چهار 


۳4 ب 
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تسم یرت 

که به این سیزده پرسش 2 

اساسی در زند گی خود می‌دهید 

درواقع روش و جبت‌دهی زند گی شما 
رانشان می‌ دهد ۰ 


میلیارد دلار آنرژی را می‌سوزانند. تنها 
کامپیوتر دستی که به برق وصل است 
اما روشن نیست سالانه در حدود ده هزار 
تومان برق مصرف می‌کند. تلفن همراه 
شما حتی زمانی که از ان استفاده نمی کنید نیز مقلدیری 
انرژی رامصرف می کند. حال اگر این مصرف را در میلیونها 
تلفن همراه که وجود دارد ضرب کنیم» با مبلغ قابل توجهی 
مواجه می‌شویم. 

کل توصیه: در هنگامی که از این وسیله استفاده نمی کنیل 
از متصل کردن به برق خودداری کنید. حتی بهترین عمل این 
است که همه چیز را در یک اتاق به یک سه‌راهی یا چندراهی 
وصل کنید که با خاموش کردن آن همه چیز خاموش می‌شود. 


می‌دانيم که مصرف آب سرد از نظر محیط ز بستی. 
سبز تر و مفید تر است. اما آ با لباسها راهم به اندازه آب 
گرم و به همان پا کی ز گی می توان با آب سرد شست؟ 
توجه داشته باشید هنگامی که با آب جوش یا آب داغ 
لباسهارامی‌شوییدنوددرصدازانرژی مصرفی برای حرارت 
دادن به اب به کار گرفته می‌شودو به لباس شما کاری ندارد. 
اما خبر خوش این است که آب ولرم و حتی آب سرد هم اکثر 
لکه‌ها را پاک می کند. به غیر از لکه‌های چربی. 

× توصیه: از آب داغ به آب ولرم تغییر موضع بدهید تا 
انرژی مصرفی را به نصف تقلیل دهید و آب سرد در صورت 
امکان که حتی انرژی کمتری را مصرف می کنید. 


ظرف‌های کثیف بهتر است با دست شستشو شوند و یاب 
وسیله ماشین ظر فشو بی؟ 

دراینجادو بحث عمده و جوددارد که عبار تنداز مصرف اب 

ومصرف برق. یک ظرفشویی کامل پس از صرف غذا توسط 


و روش ر ند گی خود را مشخص کنید 


پر سش‌های ساده اما... 
در نگاداول. بر سش‌های ساده‌ای به نظر می ر سند باهر زمان ازاتاق خارج می شوبد چراغ را 
خاموش می کنید؟ لیادر زمانی که از ابزاربرقی استفاده نمی کنید سیم آنهار از برق بیرون می کنلیید؟ . 
اد... اماو افعیت این است که همین بر سش های ساددزمانی که در کنر هم جمع می شسوند سیک | 
وروش زند گی شمارا تشسکیل می دهند که آبادر ھت مودو ضعیت محبط بست و هوای تنفسی 
حر کت می کنید.باار ست عکس ان ,بیش می رودد؟ده همین دلبل هم سیر ده بر دسش سلادر ابر ای 
شما خواننده گرامی مطرح کر ددايم تاجهت زند گی خود تان در ایتان روشن شود 





سوال ہای روزمره‌ای که تصور می کردید پاسخ آ نبا رابه آسانی می‌دانید درحالی که 
متوجه می‌شوید چنین نبست و در بسیاری از موارد باورهای شما اشتباه بوده است 







می‌ر ساند. 
درحالی که 
همین میزان ظرف توسط 
ماتیین طرتشویین نا هت 
لیت راب رابه کار می گیرد. در موردمصرف 
برق هم باید خاطرنشان شود که ماشین‌های تازه 
مصرف برق بسیارکمتری(تا ۹۵درصد)نسبت به 
ماشین‌هایی که ۲۰سال پیش تر ساخته شده‌اند.دارند.بنابر این 
بهترین آنتخاب همان ماشین ظرفشویی از گونه جدید است. 
کل( تو صیه: توصیه می‌شود که در هنگام استفاده از 
ماشین ظرفشویی در بخش خشک کردن از تکمه بدون 
حرارت بهره گرفته شود که مصرف برق را حتی بسیار کمتر 
نشان خواهد داد. 
قبل از به دور انداختن شیشه‌های مواد غذا یی مانند مر با 
و ترشی که بعد به مصارف باز یافتی می‌رسند, آ يا باید 
آنها را شستشو دا۵؟ 
تنها تا حد لازم آب کشیده شوند و پس از آن دیگر 


شیشه‌های نو شابه را زمانی که بر ای مصارف باز بافتی 
به دور می‌آندازیم» آ با بابد سر با درب بطری 
گذاشته شود با نه؟ 
از آنجا که در اغلب موارده جنس سر یا درب بطری 
با بدنه‌آن تفاوت دارد بنابراین عملیات بازیافتی هم در 
موردآنها متفاوت است وبهتر است‌بطری تنها وبدون درب 
آن روانه مصارف بازیافتی شود. 


بر ای خر ید کسه بلاستبکی بهت, است با 
پاکت‌های کاغذی؟ 


ماده اصلی در کیسه‌های پلاستیکی سوخت فسیلی 

















است 9 از هر ماده‌ای از چوب گرفته تا اضافات شیمیایی 
برای ساختن کیسه‌های پلاستیکی استفاده می‌شود. از 
سوی دیگر کارخانه‌های کاغذسازی باعث بارانهای 
مشکلات تنفسی در انسان و حیوان نیز از آثار تخریب 
کننده کارخانه‌های کاغدسازی است. علاوه بر آن انرژی 
بسیار بالایی است. در ضمن حتی پاکت‌های کاغذی که 
در صنایع بازیافتی ساخته می‌شوند تاشش برابر سنگین تر 
از کیسه‌های پلاستیکی می‌شوند و زمانی که پاکت‌های 
کاغذی توسط کامیونهای حمل و نقل در جاده‌ها به شهر ها 
نقل هم خود هزینه سنگینی دربر دارد. حال تصور بسیاری 
بر آن است که پاکت‌های کاغذی در زمین جذب می‌شوند 
و به مواد شیمیایی داخل زمین تبدیل می‌شوند درحالی 
که کست‌های,بلانتیکی چتین جذب کد ۳۳۱۱ 
بهتر است برای خرید از زنبیل شخصی خود که از حصیر با 
کاموا ساخته شده استفاده کنید که سالم‌تر می‌باشد. ضمن 


در مکانهای عمومی مانند رستورانها و امثال آنها آ با 
در دستشو بی‌ها دستمال کاغذی باشد بهتر است با 
خشک کن الکتر بکی؟ 
آمار نشان می‌دهد که برای استفاده دستمال کاغذی 
دستمال کاغدذی در جای دیگر در حدودپانصد کیل و گرم‌زباله 
الکتریکی با توجه به مصرف کم در ابزار جدید به مراتب 


۲ یا باید کامپیو تر را پس از ترک دفتر کار و باهر زمانی 
که از آن استفاده نمی شود از برق کشید؟ 

بر طبق آمار جهانی که به دست آمده تنها در حدود ۳۴ 

درصد از کارمندان قبل از آنکه محل کار خود را ترک کنند» 


کامپیوتر رااز برق می کشند. تنها در آمریکا اگر کامپیوترها 
درهنگامی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند از برق کشیده 
شوند. به میزان ۳۳ میلیارد دلار در سال از هزینه انرژی 
کاسته می‌شودء ضمن آنکه از رها شدن ۲۲ میلیون تن گاز 
کربن در سال درهوای تنفسی جلوگیری می‌شود.درضمن 
ممکن است گفته شود که در هنگام روشن کردن کامپیوتر 
نیاز به انرژی فراوانی وجود دار اما واقعیت این است که 
تنها دو دقیقه آنرژی برق لازم است تا کامپیوتر راهاندازی 
شود و مصرف برق در این دو دقيقه هم به اندازه هر وسیله 
دیگری است. 

کل تو صیه:اگر برای بیست دقیقه یا بیشتر قصد استفاده 
از کامپیوتر خود راندارید» اگر آن رااز برق بکشید به محیط 
زیست خود و کاهش در مصرف آنرژی کمک شایانی 
کرده‌اید. 


آ با خاموش کردن اتومبیل بهتر است پاروشن 
نگهداشتن آن در هنگام توقف‌های کو تاه؟ 

دیرزمانی است که این باور رادر دهن جای داده‌ايم که 
اتومبیل در هنگام استارت و روشن شدن موتور بیشترین 
پدال گاز تا آخرین حددرزمان استارت می‌دانيم. این تئوری 
روزی رو زگاری واقعیت داشت و اتومبیل‌های پرمصرف در 
هنگام استارت‌سوخت فراوانی رامی‌بلعیدند»امانه امروزونه 
باآتومبیل‌هایی که باسیستم سوخت تزریقی یا انجکسیون» 
استارت می خور ند» دراين اتومبیل‌هاء حتی اگر ده انیه هم 
اتومبیل را روشن نگهداريم مصرف سوخت ان بیشتر از 
هنگام استارت است. بنابراين حتی برای زمان کوتاه توقف 
هم بهتر است اتومبیل را خاموش کنیم. 

کل( توصیه: به جهت وضعیت کاری در تاکسی‌ها و 
برای متعادل بودن تا ۲۰ ثانیه می‌توان اتومبیل را روشن 
نگهداشت اما اگر توقف بیشتر از ۳۰ ثانیه باشد. پهتر است 
که اتومبیل خاموش شود. 


آ با می توانبم در زباله‌دانهایی که جهت پر وسه باز بافنی 
به رنک آبی مشخص شدهاند. انواع کاغذهاو انواع 
رنگها رابگذاریم یا تنها باید کاغذ سفید باشد؟ 

تک خوب در مورد 
سطل‌های زباله که 
در گوشه و کنار 
مشخص شده‌اند.این 
نوع کاغذ و همه رنگها 
رادار ان ۰ ۱۳۱۰ 
روزنامه مقوا محله پاکت 
نامه» پااکت خرید» پنجره پلاستیکی و... 
همه و همه رأمی‌توان در سطل‌های ابی رنگ مربوط 
به عملیات بازیافتی جای داد. 












آیا در هوای سرد و در هنگام روشن کردن اتومبیل» 
باید آن رادرجا گرم کرد یامی توان بلافاصله پس از 
روشن شدن حر کت کرد؟ 
بر طبق آزمایشها و پژوهش‌ها و نظریه کارشناسان» 


اتومبیل زمانی بهتر گرم می‌شود که در حرکت باشد. 
× توصیه: روشن کنید و حرکت کنید و نیازی به درجا 


گرم کردن نیست. 


درا تومبیل و در هنگام حر کت در گرمای تابستان آ با 
استفاده از کولر سوخت بش تری مصرف می کند 
يا باز بودن پنجره‌ها؟ 

تئوری عمومی که قبلا حاکم بود حکایت از آن می کرد 
که استفاده از کولر در آتومبیل هم بنزین فراوانی مصرف 
می کند و هم باتریها را خالی می کند. 

ضمن آنکه برخی‌ها هم اعتقاد دارند که باز بودن 
پنجره‌هاء نوعی جربان ایرودینامیکی در اتومبیل ایجاد 
مقاومتیایجاد شود که در نتیجه آتومبیل هم مجبور می شود 
شتاب بیشتری به خرج دهد و همه این فعل و انفعالات سبب 
مصرف سوخت بیشتری می‌شود. آما پس از ازمایشهای 
به یک نتیجه جالب رسیده‌اند و آن هم این است که در 
هنگام حر کت در بزرگراه و با سرعت بالاتر از ۶۰ کیلومتر 
جربان هوایی مقاوم در برابر حرکت آتومبیل می‌شود و در 
نتبجه مصرف سوخت را افزایش می‌دهد. 

اما در همان حال استفاده از کول مصرف سوخت را 
تنها به اندازه یک لیتر اضافه بر میانگین مصرف سوخت در 
آتومبیل شمانشان می دهد که چندان قابل تو جه نمی‌باشد» 
ضمن آنکه جریان هوای مقاوم هم چندان مصرف راافزایش 
نم ده بای رین اگرچه هر دو تتوری ا درست است 
و به دلیل گرمای تابستان بهتر است از کولر استفاده شود 
مادر همان زمان و در هنگام رانندگی در داخل شهر بهتر 
است پنجره‌های پایین کشیده را مورد استفاده قرار دهیم 
اما در هرحال نباید فراموش کنید که میزان راحتی جسم و 
روح خود راهم باید درنظر داشته باشید. 

پرسش‌ها و پاسخ‌های درج شده, خالاصه‌ای از اخرین 
کتابې است که تحت عنوان «تا چه اندازه سبز هستید؟)» 
اخیرا از جانب یونسکو درباره محیط زیست و نقش انسان 
منتشر شده‌است که با فروش و استقبال فراوانی در سر تاسر 
جهان مواجه بوده است. 

در ضمن خوانندگان گرامی حتماً توجه دارند که با 
توجه به اینکه«اصلاح الگوی مصرف» هدف و شعار 
سال را در کشور ما تشکیل داده است. به کار گیری 
روشهای بالا تا چه اندازه اهمیت دارد و تا چه ميزان 
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مشاه ر شا نو اد ۵ 


خانم خاطره ع -ملکیان 
پنجش_نبه ها: از ساعت الی ۱۱ 


مشاوره تلفنی وازساعت ۱۱الی 
۳مشاوره حضوری(با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





استعداد دار ید 


این روزها خیلی‌هاد رگیرودا ر این جمله هستن دکه «متاسفانه شغلم رادوست‌ندارم و به اجبا رای ن شغل راانتخاب 
کردم!!» اما اک ر سما از قبل بدانی د که در چه شغلی می‌توانید استعداد خود را بروز دهید و چطور می‌توانید مفید تر واقع 
وید چە م یکنید؟!یعنی واقعاً اي نامکان وجوددارد؟ بلهءاين پرسشنامه با تکیه ب رآخرین‌متدهای علمی‌جهان 


سعی در خودنسناس ی سغل‌سماداردوشما با مطالعه دقی قآن می‌توانی دکپ یکاد رانتهای پر سشنامه راباذکرنام.سن.ء 
میزان تحصیلات وتلفن ونشانی دقیق برای دفتر مجله (روابط عمومی) ارسا لکنید ام مشاغلی را که می‌توانید. در 
آ ناستعدادهای خود راسکوفا سا ید به صورت لیست به نشانی شما ارسال و یا در شماره‌ها یآیند هآن رابه چاپ 
برسانیم. پس سرو عکنید تا با پ رگردن یک پرسشنامه استعدا د کاری خود را دریابید. 





دور تمام جملاتی را که فکر می کنید می توانید در مورد خود 
بگویید یا انجام دهید خط بکشید. 

۱-داشتن بدنی قوی و سالم برایم بسیار مهم است. 

۲-احتیاج دارم مسائل رابه خوبی و به طور عمیق بفهمم. 

۳- هر نوع موسیقی» رنگ» زیبایی در روحیاتم اثر 

می کدرا 

۴-بدون مردم زندگیم رأ بی وده می بینم. 

۵- از اعتماد به نفس بالایی برخوردارم و می‌توانم به 

خواسته‌هایم برسم. 

۶- من باید دستورالعمل‌های مشخصی داشته باشم تا 

کارهایم رادقیق انجام دهم. 

۷- معمولاً وسایلم را خودم می سازم و حمل و تعمیر 

می کنم. 

۸-ساعت‌ها درباره موضوعی فکر می کنم. 

٩-عللاقه‌مندبه‏ محیط اطر افم هستم» رنگ و طرح اشیابرای 

من ارزشمند است. 

۰-میهمان دوست هستم. 

۱-اهل رقابت بادیگران هستم. 

۲- قبل از انجام هر کاری ابتدا محیط اطرافم را مرتب 

می کنم. 

۳-دوست دارم با دست‌هایم چیزهای جد ید بسازم. 

۵- مایلم راههای جدید را برای اراته خلاقیت خود پیدا 

کنم. 

رضایت می کنم. 

۸-در تمام کارهایم خیلی دقت به خرج می‌دهم. 

۹ -برایم مهم نیست که دست هایم در حین کار «کثیف» 

شوند. 

+ دوست دارم تمام عمر خود را صرف دانش‌آندوزی 

که 

۲-اغلب می‌توانم حدس بزنم چه موقع یک فرد احتیاج به 


اطلاعات کل وض ارو ۳۳۹۶ 


صحبت با دیگران دارد. 

۳-دوست دارم کارهای مردم را راه بیندازم. 

۴- با روشی منظم کارهایم راانجام می‌دهم. 

۵-مایلم وسایل مقرون به صرفه بخرم؛ روی آن کار کنم 
وچیز تازه‌ای بسازم. 

۶- گاهی اوقات ساعت‌هاجدول حل می کنم» با مطالعه 
می کنم با در مورد زندگی فکر می کنم. 

۷- خیال پرداز خوبی هستم. 

۸ وقتی از دیگران مواظبت می کنم احساس خوبی 
دارم. 

۹- دلم می‌خواهد دیگران به حس کمک و همیاری من 
اطمینان داشته باشند. 

۰-هروقت کاری رابادقت و کامل‌انجام می‌دهم احساس 
رضایت می کنم. 

۱-به کارهای دستی وعملی علاقه دارم. 

۲ در مورد هر سوژه ای که کنجکاوی‌ام را تحریک کند 
مطالعه‌می کنم. 

۳-دوست دارم مبتکر ایده‌های نو باشم. 

۴- هرگاه با کسی مشکلی پیدا کنم» ترجیح می‌دهم 
درباره‌اش صحبت کنم و آن را بر طرف سازم. 

۵- معتقدم که برای رسیدن به موفقیت باید اهداف بلند 
داشته باشم. 

۶-ترجیح می‌دهم در سمتی باشم که مسوولیت نپذیرم. 
۷-مایل نیستم وقت‌زیادی رابه بحث‌بادیگران اختصاص 
دهم. 

۸- قبل از حل هر مساله‌ای آن را به طور کامل تجزیه و 
۹ -دوست دارم محیط اطر افم را گاهگاه تغییر داده‌وان را 
خاص و متفاوت سازم. 

۰-موفع احساس غم و ناراحتی باادوستم صحبت می کنم 


۱-ترجیح می دهم طرحی را که پیشنهادمی کنم جز ییا تش 
رادیگران انجام دهند. 
۲-انجام کار در فضای بیرون و باز روحیه‌ام را تقویت می کند. 


جدید ترین و علمی‌ترین تست برای جیت‌یابی شغلی 


۴-دائم می‌پرسم «چرا» ؟ 

بیان کند. 

۶-مایلم راه‌هایی رابرای کمک به‌مردم‌بيابم تاازهمدیگر 
۷ می‌خواهم در تصمیم های مهم سهیم باشم. 

۸-از اینکه دیگران در راس امورند خوشحال تر هستم. 
۹- دوست دارم محیط اطرافم ساده و فقط دارای لوازم 
ضروری باشد. 

۰- تا جواب مساله‌ای را پیدا نکنم دست بر نمی‌دارم. 
۱-زیبایی طبیعت تأثیر عمیقی در وجود من می گذارد. 
۲-ارتقا مقام و پیشرفت برایم بسیار آهمیت دارد. 

۴ به نظر من کسی که هر روز کارهایش را دقیق انجام 
می‌دهد فرد بالیاقتی است. 

۵- معتقدم برای جلوگیری از هرج و مرج نیازمند سیستم 
قانونی محکمی هستم. 

۵۶- کتاب دیدگاه‌هايم را گسترش می‌دهد. 

۷-مشتاق تماشای نمایش‌های هنری, تتّاتر و فیلم‌های 
خوب هستم. 

۸ وقتی شخصی را برای مدتی نبینم » از حالش جویا 
می شوم 

۰ وقتی می‌گویم کاری را انجام می‌دهم. تا آخرین 
جزییات ان راپی گیری می کنم. 

می‌توانم یاد بگیرم. 

کارهایم متفاوت باشد. 

۴-دوست دارم دیگران از من کمک بخواهند. 

۶-درانجام‌هر کار جدیداحتیاج به راهنماییدقیق وقوانین 
روشن دارم. 

۷-اولین چیزی که در یک ماشین توجهم را جلب می کند. 
کیفیت موتور آن است. 

وامی‌دارند. 

4- وقتی کارخلافی انجام می دهم چیزهای دیگر را 
۰- از اینکه افر اد بسیاری در جامعه نیازمند کمک هستند 
احساس نگرأنی می کنم. 

۱-مایلم عقایدم را به دیگران ابراز کنم. 

۲ هر وقت سیستمی که به آن عادت کرده‌ام عوض 
می شود بسیار ناراحت می‌شوم. 

۳- حتی آگر فرصت کمی داشته باشم به خوبی از عهده 
کارهایم برمی‌ایم. 

۴- خواندن مطالبی در مورد | کتشافات جدید برایم جالب است. 







مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ 


به فردی ایجاد کنم. الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
۰ قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

۶- بعضی مواقع کارهای روزمره‌ای را رها می کنم و به 

مردم تنهاوبی کس و کار کمک می کنم. 


۷-در موقع خرید چانه می زنم. 

۸-تازمانی که از تایید شدن کاری اطمینان حاصل نکنم 
بان کاردست تم زنه: 

٩‏ برای سلامتی جسم به ورزش بسیار اهمیت 


نقاشی‌های کودکان 
جه می گویند: 


می‌دهم. 
۰- هميشه در مورد چگونگی کارکرد طبیعت 2 مادری هستم که یک دختر ۵ساله‌دارم. دخترم از 


کاغذیامدادی می‌بیند شروع به نقاشی می کند.اوحتی روی 
من خی ,نگران کننده ن نیست. چیزی که باعث شده با شما 


تماس بگیرم این است که می خواستم اطلاعات کلی در 


۲-ازنظر من اصولاً مردم خوب هستند. 
۳-اگر در ولینامتحان موفق نشوم با تلاش بیشتر خود 
را برای امتحان بعدی آماده می کنم. 








کهاز یک دایره‌مر کزی وچند خط متصل به آن تشکیل 
شده‌است.در چهار سالگی کودک می تواندبادقت و مدت 
زمان طولانی‌تری نقاشی کند واز این سن به بعد غالبا 
نیازدارد که نقاشی خودراشفاهاً نیز شرح دهد.در این سن 
انجام می شود و انجه که برای کودک اهمیت دارد بزرگتر 


ترسیم می‌شود. 





۴-دوست دارم بدانم دیگران از من چه انتظاراتی دارند. | موردنقاشی کودکان کسب کنم. 

۵-عللاقه دارم قطعات وسیله‌ای رااز هم جدا کنم و ببینم × آیا نسما می خواهید در 

ایا می توانم دوباره انها رادرست کنم یانه؟ مورد مراحل تحول نقاشسی ‏ رر نقاشی‌های کو دکان» سمت این ج‌سالگی بهبعد 
۶-هر وقت با بحرانی مواجه می‌شوم به خود می‌گویم: | کودکان آگاهی بیشتری به ٤ EA E‏ است که تقریباً همه کودکان 
«ناراحت نباش»مامی‌توانیم فکر کنیم و با روشی منطقی | دست بیاورید؟ E E‏ ۱ می‌توانند درخت» ادم و 
EL‏ # درست است. راست به ادنده اشاره می‌ کف . خاز دایرابه صورت‌یک 


۷۸- معمولا مردم مشکالات خود را با من در ميان 


۰ 


کودک یک پیام است.درواقع آنجه را که کودک نمی تواند 
به لفظ در آورد از طریق نقاشی به ما انتقال می‌دهد. کودک 
همه مسائل زندگی خودرابانقاشی به تجربه درمی‌آورد. خود 
رام ی آزماید و (من) خویشتن رابنامی کند. آنهااز حدودیازده 
رن 


می گذارند. 

۹-می‌توانم به راحتی بادیگران ار تباط برقرار کنم‌وازاین 
طریق یک شبکه ارتباطی ایجاد کنم. 

۰- برای خوشحال شدن احتیاج به چیزهای زیادی 


ندارم. بدون آن که قصد خاصی داشته باشند, لکه‌ها و خطوطی 
لطفاً دور جوابهای خود دایره بکسید. رادرفض ای اطراف خود پدید می‌آورند. حدود۱۸ ماهگی 
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خوانندگان خواهد بود. 


دراین سن کودک بدون این که بخواهد از چیزی 
الگوب رداری کند آن چیزی رابه تصویر می کشد که به 
نظ رش مهم وضروری جلوه‌می کن .زاین زمان به بعد 
یعنی تا حدود ۱۲ با ۱۱ سالگی کودک نقاشی خود رابهبود 
1 

درنقاشی‌های کودکان» سمت چپ کاغذ به گذشته و 
سمت راست به آینده متعلق است. هر اندازه نقاشی بیشتر به 
سمت چپ گرایش داشته باشد. کو د ک‌بیشت تمایل‌دارد که 
هیحانات و احساسات خود را به صورت بلافاصله و مستقیم 
بیان کندو رفتاری کود کانه نشان دهد. درحالی که ترسیم 
در سمت راست مبین مهار عقلی و تحول و رشد یافتگی 
است. همچنین ناحیه چپ» معرف دلبستگی به مادر و ناحیه 
راستدلبستگی به پدررانشان می‌دهد.قسمت بالای 
صفحه معرف آرزش‌های بر تر» جهان روياهاء خیالپردازیهاو 
آرمانهاست و پایین صفحه نشانه قلمروزمینی و عینی است 
که با زندگی روزمره مرتبط است. 2 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 





آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 

| دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 

۱ | دارند و قادر به کاشت دندان, ارتودنسی, 

| جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۳ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 








اوح 


,پول د ای شعاغذامی آدر دی اشتهانمی آدرد 


@ صر ب المتل حندی 


سلسله کزارشهای زندان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


قصد مرد ی که هنوز کو دک وود 


۸ تهیه: مجید شادمان نژاد 


ساعت ٩‏ و پنجاه دقيقه صبح را نشان می‌داد که به 
زندان ورامین رسیدیم. این بار برخلاف دفعات قبل 
هماهنگی‌های مربوطه قبل از حر کت از دفتر مجله به وسیله 
تلفن با مسوول واحد فرهنگی» انجام سده بود. به همین 
دلیل بدون هیچ | تلاف وقتی واردندامتگاه سد یم و مستقیم 
به واحد فرهنگی مراجعه کردیم. با دیدن مددجویانی که در 
آنجا منتظرمان بودند. یک لحظه یاد ضرب‌المثل قدیمی: 
«خوش به حال دکان‌داری که مشتری‌انس قبل از خودشس 
بیاید!» افتادم و لبخندی روی لبانم نقش بست. گوشه 


خلوتی را در واحد فرهنکی انتخاب کردیم و اولین نفر را 
برای مصاحبه فر اخواند یم. 

پسر جوانی که شلوار کردی کرم رنگ و بیراهن 
چهار خانه سفید و سياه به تن داشت جلو امد تااولین نفری 
بانسد که با ما به گفتکو می‌نشیند. 

او که پوستی تیره و موهایی کوتاه» اما پرپشت داشت 
درحالی که با انگشترهای دست راستش ور می‌رفت خودش 
رامعرفی کرد و گفت: 

-سی و سه سال دارم. حدود هشت ماه است در زندان 
هستم. البته این سومین سابقه‌ام است و برایم عادی‌تر شده! 
پدرومادرم خوشبختانه هردودر ید حیات‌هستند. پدرم شغل 
آزاد دارد و مادرم هم خانه‌دار است. اصالتاً کرد هستیم اما 
پدرم‌سالهاقبل زمانی که من فقط شش سال داشتم مهاجرت 
کردوبه کن امد الان هم‌ساکن کرج هستیم. 

ماخانواده پرجمعیتی داریم.پنج برادرودو خواهر هستیم 
و من فرزند پنجم هستم. دو خواهر و دو برادر بزرگتر از 
خودم دارم ود برادر کوچکتر. وضع مالی‌مان هم الحمداه 
خوب است. پدرم سالها قبل» -منظورم زمان طاغوت است 
7" هفت سال به خاطر مواد در زندان تبریز حبس کشید اما 
وقتی آزاد شد خلاف را بوسید و کنار گذاشت و بعد از آن هم 
فقط کار کرد و کار کرد تا زندگی مرفه و مناسبی برای ما 
فراهم کرد اما متاسفانه نتوانست بین خودش و من رابطه 
خوبی بو جود بیاورد. به طوری که از وقتی به یاد دارم مادرم 
مثل یک رابط بین من و پدرم عمل می کرد و من هر کاری 
داشتم یا هرچه می‌خواستم را به مادرم می‌گفتم تا به پدرم 
بگوید. این وضع دیواری بین من و پدرم ایجاد کرد که هر 
روز قطورتر می‌شد. 

از دوران کودکی‌ام خاطره خاصی به یادم نمنده جز 
آنکه بعد از دوران ابتدایی درس و مشق را برای هميشه کنار 
گذاشتم. البته این چیز عجیبی در خانواده ما نبود. برادران 
دیگرم‌هم بیشترا زاین درس نخواندند. خواهرهای بیچارهام 
هم اصلاً رنگ مدرسه را به خودشان ندیده‌اند. این ناشی از 
تعصبات بی‌معنای خانواده‌ام بود که معتقد بودند. دختر با 
درس خواندن پررومی‌شودو لازم‌نیست درس بخواند.برای 
پسرهاهم می گفتند به قدر خواندن ونوشتن کفایت می کند! 
همین تفکرات غلط آنها بود که باعث شد هیچ کدام از ماسواد 
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تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای 


درست و حسابی نداشته باشیم. 

بگذریم! همانطور که گفتم وقتی من شش سال داشتم 
پدرم به کرج مهاجرت کرد اما متاسفانه در منطقه مناسبی 
ساکن نشد. جایی که پدرم در آن منزل گرفت منطقه‌ای بود 
که اکثر خلافکارها و سابقه‌دارها آنجا زندگی می‌کردند. 
دوران کودکی و نوجوانی من هم بین همین ارازل و اوباش 
گذشت. دروغ نیست اگر بگویم تمام دوستان دوران جوانی 
من خلافکار بودند. حتی قبل‌تر از آن! یعنی همان دوران 
دبستان هم با بچه‌هایی درس می‌خواندم که اکثراً چاقو و 
زنجیرهمراه خودشان داشتند.درچنین محیطی اگرمثل آنها 
و چه‌بسا بدتر از آنها نشوی» همیشه ذلیل و توسری‌خوری! 
چیزی که برای من اصلاً قابل تحمل نبوده به همین خاطر 
من هم تبدیل شدم به یک بچه شرور! روزی نبود که من 
در او یر در واورش تام سور ان مارم 
از دست من به ستوه آمده بودند. اما با این حال من برای 
اینکه مقابل بقیه بچه‌ها کم نیاورم» دست از شرارتهایم 
برنمی‌داشتم. البته این فقط به دلیل کم نیاوردن من نبود. 
اقتضای زندگی در چنان محیطی ایجاب می کرد که برای 
راحت‌تر زندگی کردن»از همه قوی‌تر باشی. 

اوایل خانواده‌ام به خاطر این شرارتها خیلی بامن در گیر 
می‌شدند اما کم کم قبح کارها ریخت و وضع طوری شد که 
انها متوجه شدند دیگر قادر به کنترل من نیستند» به همین 
دلیل به ناچار سکوت کردند و این سکوت باعث شد تا من 
خیلی زود خلافکار شوم. 

خوب بادم هست سال ۷۲ بود که یک ماشین مدل بالا 
وارد محل ما شد. یکی از بچه‌ها که وضع مالی خوبی هم 
داشتند این مدل ماشین را خریده بود و کارش شده بود هر 
روز در محل ویرآژدادن. خب وضع مالی پدر من هم خوب 
بود و من دلم نمی‌خواست چیزی از کسی کم داشته باشم. 
خصوصا اینکه پدرم‌برای‌دوبرادربزرگترم‌هم ماشین خریده 
بود و به نظرم حالا نوبت من رسیده بود. به همین خاطر به 
مادرم گفتم تا از پدرم بخواهد برایم ماشین بخرد. مادرم 
موضوع را با پدرم مطرح می‌کند» اما پدرم زیربار نمی‌رود. 
دلیل می‌آورد که من بچه‌ام و گواهینامه هم ندارم ضمن 
انکه به خاطر مشکلات اخلاقی - شرارتهايم - صلاح 
نیست ماشین داشته باشم! مادرم اینها رابه من گفت. من 
آن موقع ۱۸ سال داشتم و هنوز خدمت نرفته بودم. تمایلی 
هم به این کار نداشتم اما برای گرفتن گواهینامه لازم بود 
که سربازی رفته باشم. دو سه روزی فکر کردم تابالاخره 
راهش را پیدا کردم. به این شکل که رفتم دفترچه آماده 
به خدمت گرفتم. بعد هم دفترچه را برداشتم و رفتم اداره 
راهنمایی و رانندگی و گفتم می‌خواهم گواهینامه بگیرم! 
انها گفتند برای چه؟ گفتم حین خدمت می‌خواهم ماشین 


ی تا ی لیا رارسا سل تایه 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوینء رجایی شهروورامین,روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


تحویل بگیرم و باید گواهینامه داشته باشم و به این ترتیب 
موفق شدم گواهینامه‌ام را بگیرم. بعد از گرفتن گواهینامه. 
قید خدمت رآزدم و یکراست به سراغ مادرم رفتم و گفتم این 
هم گواهینامه! به پدر بگو باید برای من ماشین بخرد. اما 
پدرم زیربار نرفت. همه بر و بچه‌های فامیل ماشین داشتند 
و برای من خیلی افت داشت که از آنها پایین‌تر باشم. پس 
برای‌اولین باردل ر دریازدم و خودم به پدرمالتماس کردم 
تابرایم ماشین بخرد. اما او بهانه اورد که چون برای بر ادرانم 
خریده» دستش خالی است و نمی تواند. احساس کردم پدرم 
بین من و بچه‌های دیگرش فرق می گذارد. من برایش اصلاً 
مهم نبودم. گویی آنها را بیشتر از من دوست داشت. برای 
همین قید آورازدم و تصمیم گرفتم به هر ترتیب شده خودم 
ماشین رابه دست بیاورم. حال از هر راهی شده! این تصمیم 
باعث شد تا نقشه یک سرقت احمقانه در دهنم شکل بگیرد. 
به این شکل که تصمیم گرفتم به همراه پسرعمو و دو نفر از 
دوستانم ماشین بچه محلمان را سرقت کنیم. کار سختی 
نبود. در یک خیابان خلوت» چهار نفری جلوی و را گرفتیم و 
بعد هم بدبخت را از ماشین پایین کشیدیم و خودمان سوار 
شدیم و به سرعت فرار کردیم. صاحب ماشین بیچاره هاج 
9 واج مانده بود که چه اتفاقی افتاده. کمی که از محل دور 
شدیم تصمیم گرفتیم برویم قم. می خواستیم ببینیم که چند 
ساعته از کرج به قم می رسیم. پسرعمویم رآنند گی می کرد. 
باسرعت دویست کیلومتر در ساعت می‌رفتیم که در آتوبان 
قم حوالی حسن آباد به دلیل سرعت زیادء لاستیک جلویی 
تر کید و ماپس از برخوردبا ماشین جلویی چند معلق زدیم و 
چپ کردیم.البته دراین حادثه به‌هیچ کدام | زماء هیچ جراحتی 
نرسید. چون ماشین خارجی بود و بدنه بسیار مقاومی داشت. 
اگرچه هر چهار نفر ما سالم بودیم اما ماشین به یک تکه 
آهن قراضه تبدیل شد. خب ما تصادف کرده بوديم ماشین 
سرقتی هم داغان شده بود یس جای معطلی نبود. بلافاصله 
که از ماشین بیرون آمدیمزدیم به بیابان و کویر تافرار کنیم» 
اما مردم ما را دستگیر کردند و از همانحا مستقیم به اداره 
آگاهی شهرری منتقل شدیم. حدود چهل روز آنجا بازداشت 
بودیم و بعد هم روانه زندان قصر شدیم. بعداز محاکمه من به 
پنج سال حبس محکوم شدم و از آنجا که کسی پیگیر کارم 
نبوده تمام پنج سال را کشیدم و بالاخره ازاد شدم. یعنی من 
از ۲۱ سالگی تا ۲۵ سالگی را در زندان گذراندم. روزی که از 
زندان آزاد شدم» به منزل نرفتم و مستقیم رفتم منزل عمویم 
وبه آو گفتم که از سال ها قبل دخترش رادوست‌داشتم و حالا 
برای خواستگاری آمده‌ام. زن عمویم هم خندید و گفت 
سرو را ا م اک 
باشد! به همین راحتی. من احساس کردم آنها موضوع را 
جدی نگرفته‌انده به همین دلیل نقشه کشیدم و همان شب 
دخترعمویم را دزدیدم و با فروش گردنبند آو روانه مشهد 
شدیم. همانجا او را عقد کردم و بعد از چند روز برگشتیم و 


خانواده‌ها که در عمل انحام شده قرار گرفته بودند. محبور 
شدندبرایمان جشن کوچکی بگیرندوبه این ترتیب‌مارفتیم 
سر خانه و زندگی‌مان! 

بعد از آن من سعی کردم خالاف را کنار بگذارم» اما نشد. 
چون می خواستم خانواده‌ام در رفاه باشنده اما چون کار و 
کسبی بلد نبودم نمی‌دانستم چطور باید خرج زندگی‌مان را 
دربیاورم. خانواده‌ها هم عملاً هیچ حمایتی از ما نمی کردند. 
البته خدا را شکر همسرم زن بسیار خوبی است. ما واقعا 
خوشبختیم و هیچ مشکل خاصی هم با هم نداریم. همسرم 
از همان روز اول فقط از من خواست پاک و سالم زندگی 
کنیم. اما متاسفانه من نتوانستم به قولم وفادار باشم» حتی به 
تشویق دوستانم» مواد هم مصرف می کردم و گاهی همراه 
ازها شيشه می کشیدم. اما نه انقدر که اعتیاد پیدا کنم ولی به 
هرحال می کشیدم! 

یک سال بعد از آزدواجم بهترین دوران زندگی‌ام بود. 
اما متاسفانه وقتی آولین فرزندمان که یک دختر بود به دنیا 
امد دنیا برایم تیره و تار شد. چرا که دخترم دچار دررفتگی 
مادرزادی لگن است و خیلی زجر می کشد! 

e os 
باید تحمل کرد. اما دومین سابقه‌ام به دلیل اعتراف یکی‎ 
از سارقان محل شکل گرفت. به این ترتیب که او رابا یک‎ 
ماشین سرقتی می گیرند و او برای آنکه جرمش را کم کند.‎ 
مرا به عنوان همدست‌اش معرفی می کند. به دلیل این‎ 
اعتراف من ۱۷ روز در اداره آگاهی کرج بازداشت بودم» اما‎ 
بعد از آنکه ثابت شد بی گناهم» آزاد شدم.‎ 

بعد از آن هم خلاف می کردم» اما گیر نیفتادم. خودم 
خوب می‌دانستم نانی که سر سفره زن و بچه‌ام می‌بردم 
حلال نبود. اما چاره‌ای هم نداشتم. باید شکم انها را سیر 
می کردم. خصوصاً آنکه دومین دخترم هم به دنیا آمد و 
سرمان شلوغ شده بود. 

از سرقتهای ریز و درشتم بگذریم تا برسیم به آخرین 
پرونده‌ام. یعنی همین که الان خدمت شما هستم. مدتی 
قبل بود که بالاخره بعد از تلاش های فراوان در یک نمایشگاه 
اتومبیل کار پیدا کردم و پس از مدتی برای همسرم یک 
اتومبیل خریدم. غافل از اینکه‌این بار «خیاط در کوزه‌افتاد!» 
چرا که اتومبیل سرقتی بود و من از ماجرابی‌خبر بودم. یک 
روز که از بدحادثه با همسر و بچه‌هايم - که دو پسر دوقلو 
لبته یکی سالم و دیگری معلول زنده هم به جمع‌مان اضافه 
شده بود به خرید رفته بودیم» مامورها به سراغمان آمدند. 
امابه بدترین شکل ممکن.یعنی زمانی که همسروبچه‌هایم 
داخل ماشین بودند و من برای خرید پیاده شده بودم» سه نفر 


در پرانتز: 

(چندی قبل شسنونده سخنان دکتر روانشناسیبودم 
که در موردشناخت سخصیت افراد صحبت م یکرد. 
ایشان درموردافراد یکه شخصی تآنهادرست پرورش 
نیافته, بح ثکاملی داشتند و ضمن صحبت ااره کردند 
که‌افراد یک هکو دک درو نآنهارسدنکرده.اگرچه 
ور ار 
هستن د که هرچه می‌خواهند با ید به سرعت برایشان 
فراهم نسود. 

واگ رآن رابه‌دست‌نیاورن دبه‌ه رچیزی‌متوسل 
خواهند سد تابا لا خره به خواسته‌ ان برسند, چ رکه 


از آنهاء با لباس شخصی و اسلحه مقابلم ایستادند و بدون 
معرفی خودشان و یا نشان دادن کارت شناسایی از من 
خواستند تا سوئیج ماشین را به آنها بدهم. خب شما خودتان 
را بگذارید جای من در چنین شرایطی آنهم وقتی همسر و 
بچه‌هایم داخل ماشین بودنده من بايد چه می کردم؟!من که 
نمی‌دانستم آنها مامور هستند تصور کردم آنها سارق‌اند!و 
می‌خواهند ماشین را بدزدند. طبیعی بود که مقاومت کنم. 
پس با آنها درگیر شدم و درگیری منجر به گلاویز شدن 
و ضرب و شتم شد. آنها هم نامردی نکردند و به پای من 
شلیک کردند به طوری که دو گلوله بالای زانو و یکی هم 
به زانویم خورد. ۱ 

بلافاصله هم دستگیر و روانه گاهی شدم. البته همسرم 
هم چون در ماشین بود و ماشین هم به نام او بو دستگیر 
شد. همسرم یک ماه در | گاهی با زداشت بود تابی گناهی اش 
ثابت و آزاد شد. 





امامن.از آنجا که این سومین پرونده‌ام بود به عنوان فرد 
سابقه‌دار حتی نام سر کرده‌باند هم برایم گذاشتندو هر پانزده 
روز یک با سه مرتبه عکس ونام کامل مرادر چهار روزنامه 
صاحب‌نام و کثیرالانتشار چاپ کردند تا هر کس شکایتی 
دارد به آگاهی تهران مراجعه کند. به لطف این فراخوان 
عمومی در عرض دو ماه که من در آگاهی تهران بازداشت 
و در سلول آنفرادی بودم» سی و شش نفر شاکی با چهارصد 
میلیون تومان رد مال برایم پرونده شد. چرا که فکر کنم هر 
کسی در طول‌آین سالا مورد سرقت قرار گرفته بودطی آن 
دو ماه به اگاهی امد. انها که وجدان داشتند اگر من سارق 
مالشان نبو دم گفتند این نیست اما خیلی‌ها هم خب دیگر... 
هر که مالباخته بود یقه من بیچاره را چسبید! حتی یک نفر 
امدو گفت من ۱۲۰ میلیون تومان پول نقداز جیب او سرقت 
کرده‌ام. اما کسی نیست بپرسد که ۱۲۰ میلیون تومان پول 
نقد چطور در جیب او جا گرفته که من دزدیدم؟؟ 

من هم در داد گاه گفتم که من نبردم. اماهر که برده‌نوش 


این خواسته برا یآنها مثل یک اسباب‌بازی است.آنها 
رشد م یکنند وبا رش دآنها اسباب بازی‌هایشان هم بزرگ 
می‌نسوند وآنها برای رسیدن به ای ن اسباب‌بازی‌ها دست 
بەھ رکاری‌می‌زنند ومتاسفانه‌بزه‌کاران جامعه ا زاین 
دسنه‌اند. 

این جوان مصداق بارز سخنان دکتر بود چ را که برای 
رسیدن به ماسین دست به سرقت زد برای رسیدن به 
دخترعمویښش او رادزدید وبرای رسیدن به رفاه و تمکن 
مالی»دست در جیب‌دیکرا نک ردوبرای رسیدن به 
خواسته‌های دیکرش دست به خلاف زد. 

این افرادبا حبس وتاأدیب‌متوجه‌قبح خلافهایشان 


جانش!وقتی تو ۱۲۰ میلیون تومان در جیبت‌می گذاری‌ودور 
شهرراه می‌افتی پس حتماً وضع مالی‌ات خیلی خوب است. 
پس خوش به حال هر کسی که از تو برده. 

به هرحال سی و شش نفر شاکی و چهارصد میلیون 
تومان رد مالی که در این پرونده برای من رقم خورد کذب 
محض است. من همان موقع هم به انها گفتم این قبری که 
شمابالای سر ان نشسته‌اید» داخلش هیچ مرده‌ای نیست. 
درست که شمامالباخته‌هستیدامامالتان بامن زنده‌ نمی شود 
چون اگر تمام زندگی من را که شامل یک خانه و یک ماشین 
است سرهم جمع کنید. به صد میلیون هم نمی رسد. حالا 
شمابا کسری سیصد میلیون چه می کنید؟! من اگر صدسال 
دیگر هم در زندان باشم» پولی برای آنها زنده نمی‌شود. اما 
انها باور ندارند و مرااینجا نگه داشته‌اند. 

از طرف دیگر چند نفر آمده‌اند و مدعی‌اند من پول آنها را 
صورتی که من اسلحه‌ای نداشته‌ام» اما خب آنها مدعی‌اند 
و من باید ثابت کنم که اسلحه نداشته‌ام. می‌بینید! چون 
سابقه‌دار بوده‌ام به چه وضعی افتاده‌ام. بدتر از آن اينکه تبعید 
هم شده‌ام. یعنی با وجود اينکه کرج زندان دارد اما مرا به 
بردارم. همسرم در این مدت که من زندانم هر هفته با چهار 
بجه به ملاقاتم آمده. به خدا از روی او شرمنده‌ام اما چه 
کنم؟! 

تازگی شنیده‌ام برادر دیگرم هم در کرج به جرم سرقت 
تمام اینها به خاطر نداشتن روابط خوب و سالم با پدرمان 
است. اگر در همان بجگی» پدرمان اجازه نمی‌داد درس را 
سرنوشتی نداشتيم. اما متاسفانه او در حق ما کوتاهی کرد و 
من هم اینطور بار آمدم که هرچه را می‌خواهم از هر راهی 
-ولو حرام-به‌دست‌بیاورم.نتیحه این شد که‌می بینید.حالا 
هم می گویم آگر بیرون بروم خلاف نمی کنم اما نمی‌دانم 
واقعا به قول خودم وفادار بمانم یا نهه چون من به همسرم 
وفادار نماندم.اگرچه او به پای من و بجه‌هايم ماند و سوخت 
و ساخت اما من هم دزدی کردم هم خیانت کردم هم مواد 
کشیدم! الان هم از این وضع خیلی ناراحتم و با خود عهد 
بستم از زندان آزاد شوم دیگر خلاف نکنم چون بعد از آن 
مدت طولانی دیگر من زندگی ام راباخته‌ام وبا چهار بچه که 
دوتا از انها معلول هستند چاره‌ای ندارم و مجبورم تا به این 
وسیله زندگی‌ام راجمع کنم. 9 


SEES E 
بررسی واز طریق راههای روانشناختی مورددرمانقرار‎ 
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کاس در دادگاههاویازندانهای ماءروانشناسان 
مجربی حضوردانستند تاباارائه راهکارهای مفیدو 
مثمرثم رروانشناس یازبروز جرایم متعدددراینکونه 
افرا د که متاسفانه فقط به دلیل مشکلات تربیتی دچار 
بزه نسده‌اند» جلوگیر یکنند. وگرنه می‌بینی مکه حبس 
درای نافرادنه تنها[ث رمثبتی نداشسته و... خداوند همه را 
به راه راست هدایت فرماید. ونفس مارااز س رکشی و 
طغیان بازدارد!) 
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فرامرز که آمد سراغم گفتم حتماً باز قرض بالا آورده! 
ازوقتی افتاد تو کار خریدوفروش» همیشه لنگ چند 
صدهزارتومان بود... قبل از اینکه‌شروع به‌نالیدن کند گفتم: 
فرامرز اگر آومدی پول قرض بگیری» من ندارم. 

بهش برخورد.فکرمی کردچون تاحالاهرچه پول قرض 
گرفته پس داده» پس ادم خوش حسابی است و من باید باز به 
هی 

گفتم:نه...ولی همین که سرماه‌می‌شود و می‌آیی 
باعذرخواهی پول راپس می‌دهی آذیت می‌شسوم. همان 
بهترکه‌اصلاً حساب و کتابی بین مانباش دورفاقت‌سالیان 
سالمان باقی بماند... 

این گفتگوی کوتاه آخرین باری بود که فرامرز رادیدم و 
دیگر تایکی دو سال از او خبری نشد. فکر می کردم یا بهش 
برخورده‌ونیام ده‌ویااینکه کلی قرض بالا آورده‌وگوشه 
زندان افتاده. هر چندتماسی باهم‌نداشتیم ولی‌هميشه 
دلواپسش بودم. فکر می کردم بالا خره‌باید یک روز سرش 
به سنگ بخورد و بلندپروازی‌هایش را کنار بگذارد... 

زند گی خودم اما ساده و بی هیچ هیجانی جلو می‌رفت... 
کارمندساده‌یک‌شر کت خصوصی بودم که حقوق خوبی 
هم می گرفتم... شسبها به خانه می رفتم‌ویکی دوساعت با 
بچه‌هایم بازی می کردم و کلی زندگیام همین بود. 

تااینکه پدرزنم فوت کردو خانه اش بین بچه‌ها تقسیم 
شد... سهم زن من راهم مشخص کر دند.بر آد رها تصمیم 
گرفتند خودشان خانهر ابکوبندوبسازند.بین‌دوراهی‌ماندیم. 
می‌توانستیم سهممان رآ بفروشیم وبه زخمی بزنیم وازطرف 
دیگرمی‌توانستیم درساخت خانه شریک شویم وسوددو 
برابرببریم. 

وسوسهشدم.فکر کردم بااین پول می‌توانیم صاحب 
خانه شویم. بجه‌ها هر کدام اتاق خواب مجزا داشته باشند و 
از همه بهتر اينکه از اجاره‌نشینی راحت می‌شدیم. 

بازنم مشورت کردم‌وبه‌اين نتیجه رسیدیم که‌بهتراست 
دراین کار بابقیه ریک شویم... آمامشکل اینجابود که ما 
سرمایه کافی نداشستیم.اول از همه به فک فروش ماشینم 





افتادم.زنم آزبانک می‌توانست وامی‌دست وپا کندوروی 


اما بقیه‌اش چه؟! 
گفتیم خدابز رگ است. یک جوری جورش می کنیم اما 
چه جور؟ نمی دانستم... 


وارد پروژه ساخت و ساز شدیم. چشم به هم زدیم موعد 
چکهای بعدی رسید. زنم گفت: طلاها رآمی‌فروشم. 

گفتم این هم یک چک بقیه چه؟ 

تنها کسی را که می‌دانستم به‌هرحال دینی به گردنش 
دارم فرامرزبود...بعدا زدوسه سال رفتم سراغش.ظاه ر آدم‌و 
دستگاه حسابی راه‌انداخته بو د. بهش گفتم قرض می خواهم 
واوپوزخن دی زدو گفت:اون روز کاری برای من کردی که 
هیچ کس درزند گی آم نکرده‌بودو بزرگترین درس زندگی ام 
بود.بعد از آن به هیچ کس اميد نداشتم که بهم پول قرض 
بدهد.برای‌همین کمربندم راسفت کردم‌وبلندپروازی‌هایم 
راهم فراموش کردم. باهمان قدر پولی که داشتم کار کردم 
وبااعصاب راحت کارم پیش رفت. 

این دم ودستگاه هم‌همه اش مال من نیست. شریکهای 
زیادی دارم و سهم محدودی به من می رسد. اما خدا راشکر... 
اگر تو آن روز به من باز قرض می‌دادی» من روزگارم همانی 
بود که بود...ولی حالا تو گرفتار قرض گرفتن وقرض پس 
دادن شدی. هر چقدر بخواهی بهت می دهم ولی سر موعد 
باید پس بدهی. 

خندید و گفت: تو خودت مطمئن هستی سر سال بتوانی 
پولم راپس بدهی؟ ۱ 

حساب‌سرانگشتی کردم.دیدم تاان موقع خانه تمام 
شده وما یک واحد آن رامی‌فروشیم وقرضمان رامی‌دهیم. 
بااطمینان تاریخ پس دادن پول رامعین کردم و چک را 
گرفتم... 

اما در کار ساخت و ساز هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. 
یکدفعه مصالح گران شد و باز باید پول می‌دادیم. با قرض... 





و کسی رانداشتم جز فرآمرز... 

این بار جدی‌تر بهم گفت: همین الان خانه راز تو پیش 
خریدمی کنم.باپولی که به دستت می‌آیدمی‌توانی آپارتمان 
کوچکی بخری و فرضهایت رآبدهی... 

اینجوری سودم خیلی کمتر می‌شد. طمع و بلندپروازی 
مانع این کار می‌شد ولی فرامرز بهم اصرار می کرد که دیگر 
قرض بیشتر از این بالا نیاورم و خودم راخلاص کنم. 

ازپیشنهادش خیلیدلخورشدم‌ودست خالی آمدم 
بیرون.-زند کی سخت شده یود هزینه‌هارآهرچقدر 
می‌آوردیم پایین باز فایده‌ای‌نداشت... کار به جایی رسید 
که حتی سابقه کارم راهم گرفتم و ریختم توآن ساختمان... 
روزی نبود که بازنم جنگ و دعوانداشته باشم.بچه‌ها آ زاین 
وضع کلافه بودند. نمی‌دانستم چه کار کنم.برادرزنهايم 
اصرار داشتند سهمم راه رچه سریح تر بدهم... 

بهته کاسه رسیده‌بودیم و موعدپس دادن قرضهابود 
و ماهیچ نداشتیم... ناراحت و غمگین رفتم سراغ فرامرز و با 
دلخوری شدید خانه را به او پیش‌فروش کردم. او قرضش را 
برداشت و بقیه راداد به من... 

باچک که بر گشتم به زنم گفتم:باهمین پول باید خانه 
کوچکی بخریم... 

همسمم آپارتمان خیلی کوچکی پیدا کرد و خریدیم و 
از اجاره‌نشینی خلاص شدیم. فرضهایمان را دادیم و به 
زندگی‌مان سروسامانی داده شد...باز صدای خنده بچه‌ها 
بلند شدو آرامش به خانه ماب رگشت. حالاوقتی فکرم ی کنم 
می‌بینم فرأمرز چه کار خوبی در حق من کرد که‌نگذاشت 
بیشتر از این مقروض شوم. درست همان کاری که من چند 
سال پیش بااو کردم‌آما کاری که‌من کردم‌ازسرنصیحت 
وهشدار بود درحالی TT‏ درس مهم رادرزند گی 
o‏ 19[ 
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ابوالفضل biiy‏ نسب 


مهدی اربعی پور 


مارال هاشمی ساروی تبسم مجاهدی ساروی 


پیوند از کود کی 


0 سرکار خانم ش "داز لرستان 
دختری ۱۷/۵ ساله هستم و عنقریب سال آخر 
دبیرستان راهم به پایان می‌رسانم. البته از دو سال پیش 
رفت و آمد خواستگارها به خانه ما آغاز شده است. در 
دیار مایعنی لرستان» دخترها معمولاً زود به خانه شوهر 
می‌روند و طبیعی است که انتظار خانواده من هم چنین 
باشد. البته‌این راهم توضیح دهم در گذشته پس از آنکه 
دختر به خانه شوهر می‌رفت دیگر اجازه تحصیل و یا 
ادامه آن راچه در دبیرستان و چه در دانشگاه نداشت» اما 
اکنون در آغلب موارد حتی پس از شروع زندگی زناشویی 
هم» دختر محوز ادامه تحصیل را دارد. اما مشکل من این 
نیست. بلکه بسیار بزرگتر از آن می‌باشد. من پسرعمویی 
دارم که دو سال و نیم آزمن بزرگتراست و اکنون بیست 
سال دارد.مااز کودکی حتی از بدو تولد در یک خانه 
بزرگ زندگی می کردیم. بنابراین من و پسرعمویم حتی 
از خواه روبرادرهم به یکدیگر نزدیکتر بودیم.از همان 
دوران کودکی» عشق میان او و من متبلور شد و همواره 
در همه جا می‌گفتیم که با یکدیگر ازدواج خواهیم کرد. 
جالب ینک ه خانواده‌ه ای هردویعنی پ درو عمویمو 
همسران آنها نیز بر همین باور بودند و به گونه‌ای مارا با 
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سرکار خانم ش -د از لرستان 


ابتدا این را بدانید که من کاملاً مشکل شمارا درک 
یک هدف برای بیشت از ده یا دوازده سال سر مایه گذاری 
ذهنی کنند و آنگاه بنا بر دلایلی که اصلاً به آنها ربطی ندارد 
خن باعلا یه شاک که شود مظن است که 
در چنین شرایطی انسان به افسرد گی کشیده می شو د»اما 
از طرفی هم طرفین باید با به کارگیری توانایی‌های ذهنی 
یکدیگر به نوعی برنامه‌ریزی بپردازند تا با عوامل منفی 
دراین جریان مبارزه کنند. اول شما بايد به این نکته توجه 
کنید که چه عواملی می‌تواند به نفع شما باشد. انگاه باید به 
این نتیجه برسید که نخستین عاملی که می‌تواند به سود 
شما دو نفر باشد» زمان است چرا که خو شبختانه هم از نظر 
زمان به ضرر شما نیست. همیشه به یاد داشته باشید که در 
اختلاف‌ها همواره در آغاز با سختی و شدت فراوانی همراه 
اوقات قادر نیستیم تامسایل رااز یکدیگر تفکیک کنیم» 


ومشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی که چهارشنبه هابا تماس تلفنی انجام می شود پنج شنبه ها 
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آورده بودند که گویی ازدواج میان من و پسرعمویم یک 
واقعه غیر قابل انکار و حتمی است و حتی آنها اصرار داشتند 
زمانی که پسرعمویم دبیرستان را تمام کرده و در کسب و 
کار خانوادگی در کنار پدرش و پدرم مشغول کار شد. عقد 
و ازدواج صورت گیرد اما هم من و هم پسرعمویم آنها را 
قانع کردیم که اجازه دهند تا من هم دبیرستان را به پایان 
برسانم و آنگاه با آمادگی بهتر و بیشتری» با هم ازدواج 
کنیم. در ضمن پدرم و دو برادرش یعنی عموهای من یک 
کسب بزرگ شامل کارخانه و فروشگاه را از پدرشان به 
ارث برده بودند و بر طبق وصیت پدرشان آنها باید آن راه 
کسب رااداره می کردند که البته در آمد کافی و حتی بیشتر 
از کافی هم برای سه خانواده یعنی پدرم و عموهایم در 
آن کسب وجود داشت. بنابراین ما هم خیالمان راحت بود 
که از هنگام شسروع زندگی مشترک از درآمد کافی و خانه 
و زندگی برخوردار باشیم. بنابراین همه چیز مهیا شده 
بودتامازندگی مشسترک خودرابلافاصله پس از پایان 
تحصیلات من در دبیرستان شروع کنیم. 
اختلاف بز رت 

اما به ناگهان از یک سال و نیم پیش‌تر یک اختلاف 
بزرگ در اداره کسب و حساب و کتابها ایجاد شد و هر 
کدام از برادرهادیگری رامتهم به برداشت‌های بدون 
محوز و حساب و کتاب نشده کردند که البته همه چیز 
ناشی از وضعیت بد اقتصادی و کاهشی که در در آمدها 
آن هم به میزان فاحشی رخ داده بودء می‌شد. پس از آن 


یعنی اینکه یک اختلاف مالی در حساب و کتابها باید تبدیل 
به اختلاف خانوادگی و تنفر میان اشخاص شود. چرا که 
زمانی که اختلاف مالی به نحوی از انحاء حل شود آنگاه 
ما قادر نیستیم تا احساسات منفی و عمیق را در خودمان با 
تغییر جهت مواجه کنیم. 
صبر و تامل 

بنابراین در حال حاضر بهترین چاره برای شماصبر 
وتامل است چراکه‌اگ ربخواهیدبااصرارزیادروی 
خواسته خود پافشاری کنید آنگاه به حساس نبودن روی 
حساسیت‌های خانواده خود متهم می‌شوید. درواقع درحال 
حاضر که هنوز اختلافها داغ و حساس می‌باشد شما به هیچ 
وجه جریان ازدواج رامطرح نکنید چرا که تنها واکنش 
منفی رااز آنها مشاهده خواهید کرد. انگاه منتظر بمانید 
تازمان مقتضی فرا برسد آنگاه بدون پافشاری احساسی» 
بلکه تنه ابا استفاده از منطق و اصول, بحث رامطرح 
کنید و بهترین سکل برای مطرح کردن هم این است که 
هر کدام از شمادو نفر به پ در و مادرهای خود. از لزوم باز 
نگهداشتن یک خط ارتباطی برای روز مبادا بگویید. این 
درست که در برخی از اقوام, کینه‌ها چند نسل ممکن است 
به طول بیانحامد. اما در حال حاضر ما در دورانی به سر 
می‌بریم که منافع افراد و خانواده ها حرف اول رامی‌زند. 


اختلاف شدید میان برادرها (پدرم 

و عموهایم) وکشیده شدن جریان 

ورشکستگی به دادگاه باعث ایجاد 
دشمنی شدید در مبان خادو اده‌ها شد 





هم اعلام ورشکستگی و برهم خوردن همه چیز از جمله 
ازدواج من و پسرعمویم که روی آن پانزده سال فکر کرده 
بودیم.اختلاف شسدید میان برادرها (پدرم و عموهایم) 
و کشیده شدن جریان ورشکستگی به دادگاه باعث ایحاد 
دشمنی شدید در میان خانواده‌ها شد. همه از یکدیگر 
جدا شسدند و حتی نام یکدیگر را نیز بر زبان نمی‌آوردند. 
امامن و پسرعمویم که عشق و احساس ما به یکدیگر 
ورای چنین جریاناتی بود به صورت مخفیانه به دیدن 
یکدیگ رادامه دادیم اما از طرفی پدرم درقبال من واز 
سویی دیگر عمویم در قبال پسرش» سوگند یاد کرده‌اند 
که‌اگرمادرهرزمانی به چنین ازدواجی اقدام کنیم» ما 
راحتی ازفرزندی هم سلب خواهند کرد. حال بر طبق 
قرار قبلی, تاپایان سال تحصیلی من و پسرعمویم قرار 
است ازدواج کنیم»اما در چنین شرایطی که بین خانواده 
های‌ماییش آمده.مارانگران کرده‌است. از طرف 
دیگر هم زندگی بدون یکدیگر برای من و او امکان‌پذیر 
نیست و ما چنان درمانده مانده‌ايم که نمی‌دانيم چه کار 
کنیم. پدر و مادرم از روی عمد خواستگارها را می‌پذیرند 
تامن» پسرعمویم راز ذهنم خارج کنم»امامن حتی 
زمانی که در برابر یک خواستگار جدید قرار می گیرم» 
تنها چهره پسرعمویم رأمشاهده می کنم و بس. حال از 
شما رآهنمایی می‌طلبم که در این وضعیت بغرنج چه راه 
چاره‌ای برای ما و جود دارد. 


من دلیلی نمی‌بینم که ازدواج شما 
دو نفر واقعا با خطر همیشکی مواجه 
باشد. بنابراین کمی صبر و تامل 
وضعتی به وجود می‌اورد که ازدواج 
شما امکان‌پذیر شود 


شما هم در زمان مقتضی به خانواده‌های خود بگویید که 
اختلاف از آنجا که تنها مالی و اقتصادی است و شخصی و 
خانوادگی نیست بنابراین سرانجام زمانی پایان می گیرد 
و آنگاه وقتی که پایان گرفت. باید یک خط ارتباطی وجود 
داشته باشد و گرنه» بازگشت به حال عادی» زمان بسیاری را 
طلب خواهد کرد. در هرحال من دلیلی نمی‌بینم که ازدواج 
شسمادو نفر واقعا با خطر همیشگی مواجه باشد. بنابراین 
کمی صبرو تامل و سپس استفاده از منطق و دوری از 
پافشاری‌های احساسی و عصبی کننده از جانب شماء بدون 
تردید وضعیتی به وجود می‌آورد که ازدواج شسما تازه آن 
هم در سن و شرایط مناسب‌تر و منطقی‌تر امکان پذیر شود 
و این روندی منطقی و بدون تردید است که خواسته شما 
نیز می‌باشد و با توجه به هوش و توانایی شماء به طور قطع 
موفقیت با شما است. 

موفق و پیروز باشید 
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ما هراههای خو ایکا ری کش کشا 


سر کوچهآگهی زده‌بودند که به علت مسافرت‌همه 
وسایل خانه رابه حراج گذاشته‌اند...بامژگان خواهرم بودم. 
آگمی‌راک هدید گفت:چه خوبفرهادممکن است تو 
چیزهای خوبی پیدا کنی و برای ش رکتت بخری. 

تازه یک شر کت تاسیس کرده‌بودم. احتیاج به یک 
دست مبسل ویک یخچال کوچک و کمی خرت وپرت 
داشتم... مادر چند تا صندلی و ظرف و ظروف بهم داده بود 
ولی کافی نبود... 

مژگان ادرس رایادداشت کردو قرار شد بعداز ظهر 
موی ور 
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شب عروسی بود که فهمیدم احمد پسر حاج رضا 
نیست... شسایدبرای همین هم اصرار داشتند عقد خیلی 
خصوصی بر گزار شود... هیچ کس از این ماجرا خبر نداشت. 
ملو ک خانم گویادوبارآزدواج کرده‌بودواحمد پسرهمسر 
به او سپرده بود که همه فکر می کردند این احمد. عزیز کرده 





و سرنوشت من به این سادگی رقم خورد. از عروسی مایازده سال می‌گذرد. من و لیلاصاحب 
دو فرزند هستیم و هنوز در حیرتم که چقدر عجیب ما با هم اشناشدیم و ازدواج کردیم 


چند کوچهبالاتربود یک آپارتمان نسبتا قدیمی ولی 
مادر آهی کید و گفت: حتماً از این خانواده‌هایی هستند 

با اه و ناله‌های زیرزبانی مادر واردخانه شدیم.اپارتمانی 
که بسیار باسلیقه چیده شده بود و هنرمندی زن خانه کاملا 
گفت.روی تمام وسایل خانه 
اتیکت چسبانده شده‌بود. از میز 
ومبل وفرش گرفته تا تابلوهاو 
تلویزیون و ظرف و ظروفها. 

مادر گفت: به سلامتی عازم 
سفر هستید؟ چه حیف که خانه‌ای 
به این زیبایی را دارید چوب حراج 
می ا 

زن اهی کشیدو گفت: زمانه 
است خانم... زمانه... 

همان موقع دختر جوانی از 






EEA 
ومعنعه وزوپوس به تن‎ 

سلام‌تندی کردوبه طرف دررفت.زن باصدای 
بلند گفت:لیلاجان مادر بعداز کلاست یک س برو خانه 
کا و ود دربا 

من که داشتم به وسایل و قیمت‌هایش نگاه‌می کردم 
جز سایه دختر که از کنارم رد شد چیزی ندیدم»امابا سوال و 
جوابهای مادر فهمیدم در همان نگاه اول چشمش آن دختر 
راگرفته. همین طور که داشتم قدو قواره‌مبل‌هارابررسی 
می کر دم.مادر به زن صاحبخانه گفت:به سلامتی همه با 
هم می خواهید بروید سفر؟ 

زن گفت:قراراست که همه برویم ولی این دختر سرتق 
لج کرده و می گوید نمی‌اید... ویزای همه درست شده. 
پسرها راضی هستند. شوهرم هم کار خوبی آنجا پیدا کرده 
ولی دخترم... 

پچ پچ‌های زنها آرام ترش دومن هم سخت مشغول 
حساب و کتاب‌بودم.بالا خره گفتم:اگر تخفیف بدهید» 
مبل‌هاو میز تحریر رامی‌برم. 

حساب و کتابهایم ان را کردیم واز خانه‌زدیم‌بیرون. 
هنوز تو راه‌یله‌ها بودیم که مادر گفت: خب نظرت چیست؟ 
دختره رادیدی مثل فرص ماه بود! 
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مهر بان از ان بچه مر اقبت کنم... من نمی تو انستم هیچ احساسی نسبت به ان بچه داشته باشم 


حاج رضااست. 

حاج رضا بر خیابان اصلی یک مغازه بزرگ مبل‌فروشی 
داشت.به غیر از احمد» یک دختر» یک پسر دیگ هم داشت... 
وقنی آمدند خواستگاری من آنقدراین خانواده را خوب 
می‌شسناختیم که دیگر به فکر تحقیق و پرس وجونيفتاديم. 
همین که خبر دادند می خواهند بيایند خواستگاری. مادرم از 
من پرسید: نظرت چیست؟ جواب بله بدهیم یا نه؟ 

ومن سرم‌راپایین انداختم و تلویحاً بل راگفتم...درهمان 
مراسم خواستگاری همه قرارها گذاشته شد... 

آماوقتی‌فهمیدماحمدپسرحاجرضانیست یک جورهایی 
دل چر کین شدم.فکرمی کردم این حق راداشتم که‌موضوع 
به‌ این مهمی راقبل از ازدواج می‌دانستم واحس اس اینکه 
چیزی از من پنهان شده بودء حالم رآبد می کرد. برای همین 
تو همان ماه عسل گله‌اش رااز احمد کردم و گفتم:هر سرو 
رازی وجود دارد باید به من بگویی. 

احمد نمی‌توانست بفهمد چرامن اینقدررویاین مساله 
حساس هستم.به نظرآواین موضوع مهمی نبودومن بی خود 
حساسیت به خرج می‌دادم... 

خلاصه این ماجرا گذشت ولی من جست و گريخته از 
این وآن پرس وجوهایی کردم وفهمیدم‌مادر احمدوقتی 





باردار بوده» شوهرش در آثر یک حادثه رانندگی فوت کرده 
و حاج رضا که دوست صمیمی پدر احمد بوده با مادر احمد 
ازدواج می کند 9... 

داستان به‌این ساد گی این همه سال از همه اهل محل 
مخفی مانده‌بود...اماموضوعبه‌همین جاختم نمی شد.هرچه 
بیشتر جلورفتیم اسراراین خانواده‌بیشتروبیشترمی‌شد. کلی 
گیجی و منگی برایم بوجود آمده بود ونمی‌دانستم کجاوبا 
کی‌دارم‌زندگی می کنم... گهگداری‌بیناحمد و حاج رضاسر 
موضوع کار و مغازه بحثهایی پیش می آمدوبین تمام این بگو 
و مگوهاء چیزی وجود داشت که من نمی فهمیدم. 

گیج‌ومنگ بودم. کلافه میس دم وقتی می‌دیدمدور 
وبری‌های م ب اپچ پچ حرف میزنن دونمی خواهندمن از 
موضوعاتی سر دربیاورم... 

همین اسرار کوچک وبزرگ باعث می‌شد هیچ وقت با 
احمداحساس نزدیکی نکنم.هميشه یک عضو غریبه بودم. 

دو سال از ازدواجمان گذشت و من باردار نشدم. کم کم 
داشتم‌نگران می‌شسدم امابر خلاف دلوایسی‌های من» 
مادرشوهرم خونسردبود.دلداریام‌می‌داد که این موضوع 
اصلا مهم نیست وهرچه دیرتر بچه‌دارشوم بهتراست واز 
زندگی‌ام بیشتر لذت می‌برم... 








من اصلاً تو صورت آن دختر نگاه نکرده بودم ولی مادر 
عجیب از چهره او و سادگی اش خوشش آمده بود. تمام راه 
برایم گفت که دختره یک ذره آرایش نداشت و توی‌این 
دوره‌وزمان ه دخترهاوقتی‌می‌خواهندتاسر کوچه‌بروند 
چقدر خودشان رارنگ می کنند و... 

باز همان حرفهای همیشگی. چند ماهی بود که مادر 
حسابی به فکر زن دادن من افتاده بود. و دربه‌در دنبال یک 
دخترمناسب می گشت و انگار این لیلا خانم بدجور دریک 
نگاه چشم مادر مرا گرفته بود! 

هر چه‌به‌مادر گفتم‌دست بردارداینهابلیت‌به‌دست 
آماده‌اند برای رفتن...ولی مادر گوشش بدهکار نبودوبه من 
می گفت: مادره گفت دخترش راضی به رفتن نیست. خدا 
راچه‌دیدی, شاید اگر تکلیف این دختر همین روزهاروشن 
شود این خانواده هم با خیال راحت به سفرشان بروند. 

به نظرم حرفهای مادر بیشتر شبیه به رویاپردازی بود. 
امااوهیج کاری رانشدنی نمی‌دانست. آنقدرتوی گوش من 
خواند تابالاخره گفتم: هر کاری صلاح می‌دانید بکنید. 
۰ ومادرهمان صیح روربعدشال و کلاه کردو رف جابه 
انها.. دم ظهر بود که بر گشست خانه و به من گفت:مادرش 
راضی شد که همین آمشب به خواستگاری برویم. 

شوک زده‌بودم» اما مادر من هر کاری که بخواهد انحام 
می‌دهد... شب بادسته گل و شیرینی رفتيم خانه آنهاو 
درحالی که نصف وسایل خانه فروخته شده بود و همه چیز 
به‌هم ريخته بوده راجع به ازدواج من ولیلااصحبت‌های 


اولش این حرفهارابه حساب مهربانی‌ها و بزرگ‌منشی 
او می گذاشتم و فکر می کردم عجب مادرشوهر بافهم و 
کمالاتی دارم که مثل خیلی از مادرشسوهرها نمک به زخم 
نمی‌زند و اینقدر خونسردبا من رفتار می کند!! 

بعدازسه‌سال به اصرار مادرم‌بهد کتر مر اجعه کردم.دکتر 
گفت‌باید هم خودم و هم‌همسرم یکسری آزمایش های 
تخصصی بدهیم. هر چه به احمد التماس کردم حاضر نشد 
به آزمایشگاه بیاید و مادرشوهرم هم به من اصرارمی کرد که 

این حرفها کم کم مشکوک به نظر می‌رسید. مثل همه 
چیز های ان خانه!دیگر نمی‌توانستم رفتارمادرشوهرم را 
روی محبت‌ه اومهربانی‌های ش بگذارم.پایم راتوی یک 
کفش کردم که احمد حتماً باید آزمایش بدهد... آنقدر جنگ 
ودعواراه‌انداختم‌تابالاخرهاحمدبه زبان آمدو گفت:من اصلاً 
بجه‌دار نمی‌شوم...اين را از چند سال پیش می‌دانستم... 
توانسته بود موضوع به این مهمی را از من پنهان کند؟ بهش 
گفتم این درست مثل کلاهبرداری است...واوهزاردلیل 
شروع می کردم به سوال کردن.احمد ابا خواست‌می کردم. 
انقدر می‌پرسیدم و می‌پرسیدم تاو مجبور می‌شد همه چیز 

کم کم فهمیدم که انها تصمیم دارند بچه خواهرشوهرم 
که به دنیا آمدرابه‌مابدهندو شناسنامه‌اش رابه اسم من و 





تقریباً همه شوک‌زده بودند جز مادرم... مادر و پدر لیلا 
هاج و واج مانده بودند که حالا دم رفتن چه بگوبند. خودمن 
مانده‌بودم که این دختر اصلاً کیست و چه می کند که من 
آمده‌ام خواستگاری اش ولی ماد باهمان زبان شسیرین و 
نرمش همه چیز رآ راست و ریس می کرد... 

خلاصه قرار شد چند روزی من و لیلاباهم حرفهایمان 
رابزنیم و اگربه توافق رسیدیم قبل از رفتن پدر و مادر لیلا 
به خارج عقد کنیم و... 

همه چیز مثل باد گذشت.انتخاب مادر درست بود. لیلا 
واقعاً دختر خوب ونجیب وزیبایی بود. همان جلسات‌اول 
وجوه‌مشت رکمان آنقدر زياد بود که هر دو به نتیجه رسیدیم 
کهبه دردهم‌می‌خوریم...درست یک روزقبلآزرفتن 
خانواده لیلا عقد کردیم. 

خانه رافرو خته بودند. همه وسایلش هم فروخته شده 
بودو لیلابه پیشنهادمادرم‌به خانه‌ما آمد...اماقرارشد مر اسم 
عروسی یک سال بعد که درس ليلا تمام شد و خانواده لیلا 
هم بتوانند بر گردندایران برگزار شود. 

درطول‌این یک سال لبلادر طبقه‌بالابامژگان خواهرم 
زندگی می کردو من هم طبقه پایین بودم. بعدازیک سال 
مراسم عروسی برگزار شد و... 

و سرنوشت من به این سادگی رقم خورد. از عروسی ما 
بازده‌سال می گذرد.من و لیلاصاحب دوفرزندهستیمو 
هنوزدرحیرتم که چقدر عجیب مهم شنا هدیم واز دج 
کردیم.به‌هرحال زاین سعادتی که خداوندنصیب من کرده 
هميشه شکر گزارم... 5 





احمد بگیرند... حتی در این مورد با من مشورت هم نکرده 
بودند... بعد فهمیدم این مغازه بزرگ مبل‌فروشی ار ثيه احمد 
بود که از پدرش به او رسیده و... 

این خانواده‌به ظاهرساده‌ومهربان» پر بودنداز اسرارو 
رازهای پیچیده...دیگر از این وضع خسته شده بودم.وقتی 
بچه خواهرشوهرم به دنیا آمد پایم راتوی یک کفش کردم 
کی سا 
کاربه‌جایی رسید که‌|حمدبه من گفت چه بخواهم و چه 
نخواهماین بچه رابه خانه می آوردو همین کارراهم کرد. 
بچه سهروزه‌ازراه‌بیمارستان به خانه‌ما آورده‌شد.به‌من 
اصرار کردند که مثل یک مادر مهربان از آن بچه مراقبت 
کنم...من نمی‌توانستم هیچ احساسی نسبت به آن بچه 
داشته‌باشسم.به زور که نمی شودمادر شد. ان هم مادر بجه 

شبانه چادر سر کردم و از خانه بیرون رفتم و به خانه پدرم 
برگشستم... به مادرم گفتم دیگر بے آن خانه برنمی گردم... 
آنجا همه می‌نشسینند و تصمیم می گیرندوبه من تحمیلش 
م ی کنند... از این زند گی خسته شده‌ام... 

به پدرم گفتم طلاق می‌خواهسم و و علیرغم میلش 
پذیرفت ویک وکیل‌پیدا کرد و آمروزهم امده‌ایم‌دادگاهتا 
قال قضیه کنده ش ود... خوش حالم که زآن خانه نجات پیدا 
کردم.آنجامخفی کاریهاواسرار آنقدرزیادبود که‌می‌ترسیدم 
هر لحظه برای جان من هم نقشه بریز ند... حا ۷ احساس 
رهایی می کنم.دلم می خواهد در محیطی آرام و عاری ازاین 
پیچیدگی‌هازندگی کنم... 





دن مج ن اس ار خلفت است 


۵ کارل کوده که 









یکی بود یکی نب ود. آدم بیچاره و فلک زده‌ای بود که 
«نازار» نام‌داشت.این نازارمردی شلخته و تنبل بود. آنقدر 
ترسوبود آنقدر ترسوبود که به تنهایی قدم‌از قدم‌برنمی‌داشت 
تا مبادا جانش را به بادبدهد. 

ازصبح تاغروب کنارزنش -د رکنج خانه »اتراق می کرد 
واگرناچارمی‌شد از خانه خارج شود بازنش از خانه بیرون 
می‌رفت و با آوبه خانه برمی‌گشت. 

به خاط رهمین اطواره ای ‌بچه گانه هم همه نازار 
ترسوصدایش می کردند. 

شبی از شب‌هاء این نازار ترسو که تنگش گرفته بود -به 
قصدرفتن به مبال بازنش از کلبه بیرون میآید ومی‌بیند:به به 
چه شب‌مهتابی روشن و قشنگی.نازار که از دیدن شب به این 
زیبایی کیفورشده بود رو به زنش قمپز در می کند که» 

-ضعیفه اعجب شب خوبیه | جون میده و اسه راهزنی. 
شیطون می گه پاشم برم به قافله پادشاهی که از هندوستان 
میاده‌شبیخون بزنم و بیارم بریزم توی خونه؟ 

زن که می‌دانست شوهرش چه تحفه‌ای است می گوید: 

-صداتوببر!بشین سرجات! قافله زنو باش! 

نازار که از تحقیر زن دلخور شده بود به آو پرید که: 

-واسه چی نمی ذاری برم قافله‌رو بزنم بیارم‌بریزم تو 
خونه؟اخه من دیگه چه جور مردی‌هستم؟ جایی که توجرات 
می کنی رو حرف من حرف بزنی دیگه‌واسه چی» کلاه‌رو 
روی‌سرم کج می‌دارم!؟ ۱ 

زن نازار که می‌بیند شوهرش مثل سر بریده مرتب غر 
می‌زند آزخشم می رود توی اتاق و در راچفت می کند: 

-خاک توی اون سر ترسوت!د حالا برو قافله بزن! 

ونازارما پشت در می‌ماند از ترس زهره‌ترک می‌شود. 
هرقدرهم که خواهش وتمنام ی کندتازن از خرشیطان 
پیاده بشود و در رابازبکند» فایده‌ای نمی کند. در باز نمی‌شود 
که نمی‌شود. ناچار می‌رود ودر زیر دیواری چمباتمه می‌زند» 
باترس ولرزشب راسرمی کند تاسپیده‌می‌دمد. نازار که 
بازنش قهر کرده بود-بازهم از جایش نمی‌جنبد روبه 
افتاب می‌نشیند و منتظر می‌ماند تازن بیاید و او راباخود به 
خانهببرد. 

حالااوزیر آفتاب نشسته بودوانتظارمی کشید وبا 
خودش فکرمی کرد که ناگهان مکس‌های سمج و هار شده 
از کشا اتا سحاصهای کرد فا زره ااا 
از شلختگی زورش میآمدحتی دماغش را بگیرد. مگس‌ها 
وزوزکن آن می آمدندوروی دماغ ولب‌هایش می‌نشستندو 
دهان و سوراخ‌های بینی‌اش راپر می کردند.زیاد که اذیتش 
می کردند» کلافه‌می شد.یکباردستش رابلند کر دوبه‌صورتش 
کوبیدوهمین که‌دست برصورت کوبیدخیل مگس‌های مر ده 
جلوی پایش فروریخت. 

وای این کی بود 

نازارتعجب کرد.می خواست مکس‌هار ابشمار دوببیند که 
بایک ضربه چندتا را کشته است.آمانمی توانست.فکر می کرد 
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که حتمآاز هزار تا کمتر نیست. و با خودش می گفت: 

-«وای...من يه همچو کسی بودم و تا آمروز خبر نداشتم. 
منی که بایک ضربه می‌تونم‌هزار تا حیوون جون دارو بکشم» 
دیگه واسه‌چی ور دل این زن می کیم؟.» 

به‌اینجا که رسیدبلندشدویک راست پیش فال بین 
دهکده‌رفت. 

- فال بین! پس نمی‌پرسی که چی به سرم آومده؟ 

نازار ماجرای رشادت‌هایشرابرای او باز گو می کند و 
دردنباله‌اش هم به آومی‌فهماند که بایداز دست زنش فرار 
بکند.فقط خواهش می کند که‌فال بین عمل قهرمانانهاورادر 
جایی ثبت بکند تاگمنام نماند و همه بخوانند و بدانند. 

ف ال بین هم من باب مزاح برروی کهنه پاره‌ای 
فی ویس 

قهرمان سکست‌ناپذیر دلاور» نازار 

که با ضربه‌ای می کشد هزار. 

و به دست او می‌دهد. 

نازاراین کهنه پاره رابر چماقی بست» شمشیر زنگ‌زده 
وشکسته‌ای‌هم از کمرآویزان کردوبرالاغ‌همسایه‌شان 
سوار شد و آزده بیرون زد. _ 

از ده‌شان که بیرون آمد. جاده‌ای راپیش گرفت و رفت 
رفت و خودش هم نمی دانست کهاین جاده‌او رابه کحامی‌برد. 
می‌رفت ومی‌رفت... ناگهان رو بر گردانده, و به عقب سر نگاه 
کردودید که‌ای‌وای...خیلی از ده‌دورشده‌است.دراینحا ترس 
برش‌داشت.برای‌اين که به خودش قوت قلب بدهد شروع 
کردبه توی دماغی غرولندکردن» آواز خواندن با خودش 
حرف زدن»وبه‌الاغ پرخاش کردن.هرقدر که دورترمی‌شد 
همانقدر هم ترسش شدیدتر می‌شد. هر قدر ترسش زیادتر 
می‌شدهمانقدر هم صدایش بلندتر می‌شد. شروع کردبه نعره 
کشیدن وهای وهوی ره انداختن.دقایقی بعد.الاغ هم با 
آوهمصدا شد و بنای عرعر را گذاشت. از این هیاهو و قشقرق 
پرنده‌هاآزروی درخت‌هامی‌پریدند» خرگوش‌هااز زیر بوته‌ها 
می گریختندقورباغه‌هاتوی چمن‌ها می‌لرزیدند. 

نازارباز هم صدایش رابلندتر کرد.ولی همین که وارد 
جنگل‌ شد وهم برش داشت و خیال کرد که از زیر هر درختی» 
از توی‌هربوته‌ای از پشست هرسنگی»هر کجا که جانوری 
یاخزنده‌ای‌هست بهاو حمله خواهد کر د.سر اسیمه‌شدو 
دیوانه‌وار بنای دادو هوار راگذاشت. آن‌هم چه دادو هواری که 

درست‌درهمین وقت یک نفر دهاتی سادهلوح که 
اسبش‌را کشان کشانء از توی جنگل می‌آورد. همین که این 
صداهای وحشتناک به گوشش رسیده ایستادهه با خود گفت: 

-«وای...اینجادیگه کارم تمومهیقینایناراهزنا 
هستن.» 

پس‌دهاتی اسب رارها کردودویاداشت‌دوپای 
دیگرهم‌قرض کردوازهمان راهی که آمده‌بود.پابه فرار 


بختت را بنازم ای نازار دلاور! 

ای نک اونعره‌زنان می آیدومی‌بینداسبی‌زین کرده در 
وسطراه‌ایستاده است و انتظارش رامی کشد. از الاغ پیاده 
می شود» سوار بر اسب می شود و به راهش ادامه می‌دهد. 

زیادمی‌رفت و کم‌می‌رفت» کم‌وزی ادش رادیگر 
خودش‌می‌دانست.می‌رفت و می‌رفت تاس رآ زدهی در آورد. 
او باده‌ناآشناءده‌هم باآوء کجابر ود؟ کحانرود؟. از جایی صدای 
سرنامی‌شنود. اسب رابه طرف صدامی تازاند. می‌رودو آخر 
سر از جشن عروسی‌سردر می‌آورد. 

-روزتون بخیر! 

-ای خداخیرت بده! خوش اومدی! خوش اومدی! 
توا ما موی سا رت 

اورابایرچمش بردندو در با لای سفره‌نشاندند. چشمت 
آن سعادت را ببیند» دیگر چه‌ها که جلوی او نمی گذاشتند. 
خوردنی‌هاءنوشیدنی‌ها... 

مهمانان عروسی کنجکاو می شدندو می‌خواستند بدانند 
که‌این بیگانه عحیب‌الحال» کیست. 

از پایین سفره کسی به پهلوی بغل‌دستی اش زد و پرسید 
که:این کیه؟ آوهم به بغل دستی اش تنه زد و همین سوال را 
کرد و همینطور به نوبت به هم تنه‌زنان و پرسان رو می کردند 
به میرزآبنویس که بالای سفره‌نشسته بود. او هم نگاهی به 
روی پرچم مهمان کرد و خواند: 

قهرمان شکست‌ناپذیر دلاور نازار 

که باضربه‌ای می کشد هزار. 

می‌خوان د وء وحشتزده» قضیه رابه بغل دستی‌اش 
می‌فهمان داو هم به بغل دستی خودش حالی می کردآن 
دیگری‌هم به سومی‌ندامی داد»سومی هم به چهارمی... تاندا 
به آستانه دررسید و مجلس عروسی به یکباره شلوغ پلوغ شد. 
که:به نمی گی مهمون تازه واردکیه؟ خودشه! 

قهرمان‌شکست‌ناپذیر 

دلاور نازار 

که باضربه‌ای می کشد هزار. 

آدمی که‌بادبه غبغب انداخته بو داز ميان جماعت فریاد 
زد: 

-دلاورن زار آره خودشه) چقدرعوض شده اصلً 
به‌جانیاوردمش. 

کسانی پیدامی‌شوند که‌ازشهامت‌هاورشادت‌های 
اوداستان‌هامیگویند.ازدوستی‌های قدیمش ان باو واز 
روزهایی که باهم گذرانده‌اند یاد می کنند و افسانه می‌بافند. 

بے ھم که تلور شازار را مش تن 
حیران»می‌پرسیدند: ا 

- پس چطورمی شه که یه همچوآدمی خدم وحشمی 
باخودش نداشته باشه؟ 

-عادتش همینه!س فر با خدم و حش مرو دوست نداره 
يهدفعه من ازش پرسیدم» گفت: نوک رو غلامو می خوام 
چیکار؟ تموم دنیان وکرو غلام‌منن! 
-پس چطوریه‌شمشیردرست‌وحسابی نداره‌واین 
اهن‌پاره‌زنگزدهرو به کمرش بسته؟ 

-ابهت اونم درهمینه که‌بااین آهن‌پاره زنگ‌زده با هر 
ضربه‌هزار تارو لت‌وپار می کنه! وگرنه باشمشیر درست و 
حسابی کاری‌نداره که» هر پهلوونی هم می تونه بکنه! 

وجماعت گول خورده برپاخاستند و از شادی فربادزدند. 
ازمیان آن‌هاعاقل‌ترینش ان پاپیش گذاشت و درمقدم‌نازار 
نطقی ايراد کرد که: 


-مااز قدیم آوازه‌بلندت راشنیده‌بودیم و مشتاق دیدار 


رویت‌بودیم و آمروز بسیار خوشبختيم که وجود مبارکت رادر 
برابر خود به چشم می‌بینیم. 

نازاربادیدن این وضح دندان قروچه‌ای کرد ضجه‌ای 
کشیدودستش رادرهواتکان داد. جماعت نگاه‌هایی به 
هم میکردند ونمی فهمیدند که ان دندان فروچه و تکان 
دست‌نشانه چه چیزها که‌می تواندباشد. اواز خوان دوره گردی 
هم که در عروسی بود فوری‌شسعری در مدح نازارسرودو 
چنین خواند: 

خوش آمدی! خوش آمدی! 

ای عقاب قوی‌پنجه! 

به کوه‌های ما خو شآمدی 

تو افتخار و تاج سر دنیای ماهستی 

ای قهرمان شکست‌ناپذیر دلاور نازار! 

که اگر ضربتی بزنی می کشی هزار. 

مارااز دست ظلم نحات خواهی داد 

مافدائیان پر جمت هستیم 


۰9 
شده‌بودند و در همه‌جااین خبر رامی‌پراکندند که: می‌اید: 

که باضربه‌ای‌می‌کشدهزار. ‏ _ 
وقد وبالای خوف آورش را تصویر می کردند. و در هر خانه‌ای 
نوزادی چشم‌به جهان بازمی کرد»اسمش را «نازاردلاور» 

00%% 

دراین دشت ‌سرسبز اسب رارها کردتابجردو خودش 
همپرچم راب رزمین کوبیدو درزیرسايه ان دراز کشيدو 
خوابید. 

دراین‌میان متو جه شد که‌این دشت قلمرو هفت بر ادر 
غول پیکر است که رآهزنی می کنند و قلعه‌شان هم درن وک 
کوه»درآن‌سوی دشت بنا نهاده شده است. 

غول‌ها هم از بالای کوه چشم می گردانند و می‌بینند که 
می‌کنند. -این‌دیگرباید چه آدم پردل و جرآتی باشد و چندسر 
آسوده دراز کشیده و اسبش راهم رها کرده تا بجرد. 

هرک دام ازاین غول‌هاگرزی داشتند که چهل کیلو 
وزن داشت.گرزها رابرداشتندو سرازیر شدند و آمدند. 
هم به پهلوخوابیده وبربالاای سرش پرچمی افراشسته که بر 
ان نوشته شده است: 

دلاور نازار 

-وای... نازاردلاوره! 

غول‌ها انگشت به‌دندان گزیدند ودر جایشان از ترس يخ 
زدند. از قضا خبرهای دهاتی‌های فریب خورده تابه اینجا هم 
رسیده‌بود.غول‌ها همانطوری که آب بر دهانشان خشکیده 
واز ترس سنگ شدهبودند» منتظر ماندند تانازاراز خواب 
سیرشودوچشم باز کند.همین که بیدار شد و چشمش به 





گرزهای چهل کیلویی روی شانه‌غول‌های خوفناکی که بر 
بالای‌سرش ابستاده‌بودند افتاده دیگر دل توی دلش نماند. 
به پشت پرچمش خزید وپنهان شدوشروع کردبه‌لرزیدن. چه 
لرزیدنی!مثل لرزش برگ‌های پاییزی. غول‌ها که‌می‌دیدند 
رنگ آزرو ی آو پریده‌وشروع به لرزیدن کرده با خود گفتند که: 
حتما خش مگین شده‌است ‌والان است که باضر به‌ای هر 
هفت نفر ما رابکشد پس جلو ی او به خاک افتادند و التماس 


کردند که: 
-ای 


مانام‌هراسآورتوراشنیده‌بودیم وآرزوی‌دیدارت‌را 
داشتیم.واکنون خوشبختیم که با پای خودت به سرزمین ما 
آمده‌ای.ماغلامان دست به سینه تو هفت بر ادریم.قلعه‌ما 
هم در نوک آن کوه قراردارد و خواهر زیبای ما اکنون در آنجا 
منتظرماست.تمنامی کنیم لطفی بکنی وبییی نان ونمک 
مارابخوری. ۱ 

تز‌نضس نزاربهجا مد براسبش سوار شد: شول ها هم 
پرچم‌به دست.پیشاپیش او به راه‌افتادندوبادبدبه و کیکبه‌نازار 
رابه قلعه‌بردند و کمر به خدمت او بستند و شروع به اطاعت از 
او ک‌دند -همانگره کها ا ا  E‏ 
درباره‌رشادت‌ها وشهامت‌هایاو دادسخن دادند آن قدر ازاو 
تعریف کردند که خواهرزیبایشان عاشق نازار شد. 

دیگرنیازی به گفتن نیست که احترام ومنزلت‌نازار به 
دنبال عشق خواهر غول‌هاتا چه اندازه افزون تر شد. 

درهمین ثناءببری‌دراین سرزمین آفتابی می‌شودومردم 
راسراسیمه‌می کند. 

که‌بایدببررابکشد که‌بایدنکشد؟البته که‌نازار 
دلاورمی کش دا جزاودیگر چه کسی جرأت می کندباببر 
رودررو بشود و بااو دست و پنجه نرم کند؟ 

همگی دست به دامان نازار شدند. 

با شنیدن اسم ببرء چیزی نمانده بود نازار قالب تهی کند. 
ازترس به بیرون می‌دود ومی‌خواست فرار کند و به خانه‌شان 
برگردد.اماجماعت خیال می کردند که می خواهدبرودتاببر 
رابکشد.نامزدش -خواهر غول‌ها -جلوی او راگرفت ونشاند 


-اینجوری بدون اسلحه کجا می‌روی؟ اسلحه با خودت 
۱ 


پس اس لحه را آوردو به اوداد تاب رود و افتخاردیگری 
برافتخاراتش اضافه کند. 

نازار اس لحه رابرداشت وبیرون رفت. آن قدر رفت تابه 
جنگل رسید.به جنگل که رسید فور از درختی بالارفت و 
بالای درخت‌ماند تانه چشم و به ببر بیفتد و نه چشم ببر به و 
روی در خت مجاله‌شده بود. 

حالا کیست که بتواند نازار راپیدا کند؟ گویی از ترس آب 
شده‌بود و از برگ‌ها آویزان مانده بود. 

ازب دحادثه ببربدجنس هم مثل عجل معلق می آیدو 
درست‌در زیر همین درخت دراز می کشد. 

نازار که ببررآمی‌بیند؟ زهره‌اش می‌ت رکد چش‌مانش 
سیاهی‌می‌روده دست‌هاو پاهایش کرخت می‌شوندو -از 
بالای درخت برروی حیوان می‌افتد. 

بر وحش تزده از جامی‌پرد. نازار بخت بر گشته هم از 
ترس دستپاچه می‌شود.هراسان کمریبر راگرفته» محکم 
به آن می‌چسبد. 

وبدینگون ه بب ررمیده -درحالی که نازاررابرپشت 
خودداشت -پابهفرارمی‌گذارد. آن‌هم چه فراری!دیگر 





نمی پرسد که این کوه است یا دره» سنگ است و یاصخره. 

جماعت‌ناگهان دیدن د که ای‌وای»نازارسوار بر 
ببرمی‌تازد. ا 

-های!هارای!بیاین!بیاین!نازارببرروبه‌اسب‌تبدیل کرده 
و سوار شه... بزنین!ببرو بکشین! 

دل و جرات به هم می‌رسانند و هر کدام از یکطرف باهای 
وهوی و دامب و دومب» با خنجر و شمشیر و تفنگ وسنگ و 
چماق‌حمله می کنند وببررآمی‌کشند. . _ 

ن_ازا رکه ب ه هوش می‌آی دو آب‌هارااز اس یاب افتاده 
می‌بیند.زبان در می آورد و لاف می‌زند که: 

-حیف! چرا کشتین؟ به زور تونسته بودم یه اسب حسابی 
گیربیارم و سوارش بشم! باید اونقدر سوارش می‌شدم که... 

ازاینجاخبر به قلعه می‌رود. زن» مرد پیر جوآن» همه 
مردم‌برای پیش وازبیرون می‌ریزندوبرای د لا وردورآن سرود 


می‌سازند و می‌خوانند: 
دراین جهان 
در میان مردم 
چه کسی باتو برابر است؟ 
ای نازار دلاور... 


و خواهر زیبای غول‌ها رابه عقد نازاردلاوردرمی آوردند. 
هفت‌روز و هفت شب جشن می گیرند و با خواندن سرودهاو 
تصنیف‌هاپهلوان و همسرش رآمدح می کند: 

ازقضاسلطان سرزمین همسایه هم که عاشق خواهر 
غول‌هاب وده‌است.همین که با خبرمی شسوددختر رابه او 
نداده‌ان دوبه عقددیگری در آورده‌انده غضبناک‌می‌ شود 
لشکر عظیمی فراهم می کند وبرای گرفتن انتقام به سرزمین 
غول‌هاء حمله‌ور می‌شود. 

غول‌ه اناچاربه پیش ن‌زارد لاور می‌روند» خبر جنگ را 
به آومی‌دهند و جلو ی او سرافکنده -می‌مانند و فرمان طلب 
می‌کنند. 

همین که نازار حرف جنگ رامی شنود به ترس می افتد و 
به بیرون می‌جهد و پابه فرار می گذارد تابه ده خودشان برود 
ام امردم‌خیال می کنند که می خواهد فور به میدان برودوبه 
قشون دشمن‌بتازد. 

جلویش رامی گیرن دو خواهش ونوازش که:اخربدون 
سلاح وزره» آن‌هم به تنهایی به کجامی‌روی؛ چکار می کنی؟ 
مگر از جانت‌دست شسته‌ای؟ چه خبرت است؟ 

سلاح وزره‌م ی آورندوبه اومی‌پوش‌انند.همسرش هم 
دست‌به‌دامان برادرهامی‌ شود که‌مبادا بگذارندنازاردلاور 
باشهامت ورشادتی که‌دارد» یکه به سربازان دشمن حمله 
کند. 

خبر می‌رود و درمیان مردم و لشکریان پراکنده می‌شود. 
وتوسط جاسوس هابه لشکر دشمن هم می‌رسد که: 

دلاورن ازارمی‌خواست یکه وبدون اس لحه به‌میدان 
بیاید و به‌زور توانسته‌اند جلویش را بگیرند و اینک دورهاش 
کرده و می‌آورند. ۱ 

درمیدان جنگ اسب چموش وبادپایی آوردند و نازاررا 
برآن‌سوار کردند. سربازان هم که قوت قلبی پیدا کرده بودند. 
درپی آوقشقرق کنان به راه افتادند. 

-زنده باد نازار دلاورام رگ بر دشمن! 

اسب‌ن ازارکهمی‌دید چه آدم احمقوترسویی بر 
پشتش‌نشسته است» شیهه‌ای کشید و سر برداشت و به جلو 
تاخت. درست‌رو به قشون دشمن. سربازان خیال کردند نازار 
حمله راشروع کرده پس هورا کشیدند و خودشان هم از عقب 
او,یورش آوردند. 


۹ کر ۸۸ 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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تنهایی مر دم ر املایم و فاسدمی کند 


دوره چپبارم 


بسا بن بز رک د اسفان نو یسی 





شوحی شو خی مر ده بودم؛ 


احمدعلی بزدان‌شناس -آباده 


۹ 
نت 


همیشه دوست داشتم یک جورهایی سر به سرش 
بگذارم؛ همسرم را می‌گویم که از این کارهای بچه‌گانه 
من اصلاً خوشش نمی‌آمد. در اوایل ازدواجمان یکدفعه 
پشت سرش ظاهر می‌شدم و از خودم صدای وحشتناکی 
درمی‌آوردم. طفلک چندمتر به هوا می‌پرید و بعد رنگ 
پربده روی زمین می‌نشست به دیوار تکیه می‌داد و 
تا چند لحظه بی‌حرکت باقی می‌ماند. نمی‌دانم چرا 
شیطان در جلدمن رفته بودو از چنین کارهایی خوشم 
می‌آمد. 

او بارها نصیحتم می کرد که دست از این اعمال 
و رفتار مسخره و آزاردهنده بردارم و می‌گفت: «مگر 
تو روانی هستی؟ عقل داشته باش! ناسلامتی مرد 
گنده‌هستی!» 

اما چه باید می کردم. دست خودم نبود. از این جور 
بازی‌ها هميشه خوشم می‌آمد. توی خانه پدری 
هم که بودم همین بلاها را سر خواهر و برادرهایم 
می‌آوردم. حالاهم‌همین که‌می‌دیدم از فلان حرکت 
من دیگر نمی‌ترسد. بلافاصله روش دیگری را پیدا 
می‌کردم.اين آخری‌ها بازی جدیدی پیدا کرده بودم. 
همین که چشمش را دور می‌دیدم روی زمین دراز 
می‌کشیدم و با چشمانی نیمه‌باز بی‌حرکت منتظر 
عکس العمل او می‌شدم. 

درابتد او بسیار می‌ترسید و وحشتزده پی در پی شروع 
به صدآزدن آسمم می کرد!من هم تا انجایی که می‌توانستم 
طولش می‌دادم و همین که می‌دیدم برای طلب کمک 
می‌خواهد از خانه بیرون بدود بلند می‌شدم و قهقهه را سر 
می‌دادم. بعد او راه مقابله با من را پیدا کرده بود: قلقلک! او 
به طور تصادفی فهمید که من به قلقلک بسیار حساسیت 


0 
ایا ) ۵ إا ي علی اصغرشیرزادی 
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خانم مریم رستمی -تهران 

چه اصراری دارید که «داستان» هم بنویسید؟ شرط 
لازم و اول برای «نویسنده» شدن قر یحه و استعداد است. 
بدون استعداد و زمینه‌های لازم و طبیعی» هیچ کس در 
دیگر زمینه‌های علمی و هنری بیازمایید و پشت دروازه 
داستان‌نویسی وقت و عمرتان رآ تلف نکنید.برایتان شادی 
و تندرستی ارزو می کنم. 

خانم مهسانجفی -ارومیه 

از ابراز لطف بزرگوارانه‌تان سپاسگزارم و بابت تاخیری 
قطعا آزاردهنده ولی ناگزیر که در نوشتن پیام و پاسخ برای 
شما نویسنده نوپا و نوقلم و بسیار بااستعداد پیش آمده. 





+ بُ 
اطلاعات کل ۳ ارو ۳۳۹ 


«احمدعلی بزدان شناس که پیش تر داستان هابی گیړا و چندمعنایی از او در 
«اطلاعات هفتگی» و دبک نشر بات به چاپ ر سبده است این دار دا داستان که تاه 
شو خی شو خی مر دد بو دم تحر به تال ه خودر ادر زمینه‌ای به ظاهر ساده امادر باطن 
عمیق و طعن امیز از امبختگی طنز و جد به قالب داستانی متفلوت در معرض دلوری 


ابی و اند.بشکی فر ار داه است. 


دار جوع ده محموع داستان هابی که از «احمدعلی بزدان سناسی» خوانده‌ایم 
می توان او را نوبسنده‌ای با قر_بحه و کار از موده.به جای اور د که کم و یبش می‌رود تا 
هستی سناسی و جهان خاص داستانی خودر ا يدا کندو گستو س دهد. 


دارم.یعن ی اگردستی به پهلویاسینه ام می‌خوردنمی توانستم 
تحمل کنم و خنده‌ام می گرفت. 

طفلک او وقتی فهمید نمی‌تواند مانع این حرکات 
احمقانه من بشود ابتدا تصمیم گرفت نسبت به اداهایم 





اگر هم می‌دید که من از او چشم‌سفیدتر هستم جلو 
می‌آمد و با نوک پا زیربغل یا پهلوهای مرا قلقلک می‌داد و 
بعدازظهر که من خسته از اداره آمده و بعد از خوردن چند 


لقمه ناهار در حال استراحت بودم صدایم زد تا به بازار برویم 
و مقداری خرت و پرت بخریم» چون فردای ان روز میهمان 
ها ۳ ۱ 


صمیمانه پوزش می خواهم. 

و اماء درباره «غز لداستانی» که با عنوان «برگ‌ریزان » 
وجوانی‌ومحدودیت طبیعی و کاملا قابل در ک‌تجربه‌هایتان» 
توانسته‌اید به نثر و زبان سنجیده و پاکیزه‌ای برسید. کاش 
به جای نثر اشکارا شعرگونه و لحن سانتی‌مانتالیستی» 
شاعرانگی پنهان در عمق پدیده‌ها و رویدادها و اشيا رآمورد 
توجه قرار می‌دادید. اگر چنین می کردید و کار را بر خود 
سخت‌تر می گرفتید» همین مضمون و موضوع کم وبیش 
کهنه و تکراری «برگ ریزان» را می‌توانستید به شیوه‌ای 
بدیع و تازه و در قالبی از تحرک داستانی بپرورانید و ارائه 
دهید. 

باتامل برفریحه وذوق خلاق‌تان که از خلال غزلداستان 
«برگ ریزان» چهره می‌نمایاند می‌توانم حدس قریب به 





آن‌روز اصلاً حوصله هیچ کاری را نداشتم. سرم درد 
می کرد و در ناحیه قفسه سینه سوزش غریبی را حس 
می کردم. 

این درد از یک هفته قبل گاه و بیگاه مرا اذیت می کرد. 
لبته نزد چند دکتر هم رفته بودیم و همه تشخیص ناراحتی 
معده داده بودند. به هر حال» همین موضوع بهانه‌ای 
شد تا از همراهی با او طفره بروم. مجبور شد که 
خودش به تنهایی عازم خرید شود. بعد از رفتن او 
من‌هم طبق معمول کتابی برداشتم و سعی کردم 
چند صفحه از آن را بخوانم آمادیدم حروف از مقابل 
دیدگانم می‌گریزند. اصلاً حوصله هیچ کاری را 
نداشتم احساس کردم هوای درون اتاق انگار کافی 
نیست. با این که روز سردی بود پنجره را گشودم و 
سرم رآبیرون بردم. 

هوای سرد مثل چاقو درون ریه‌هایم می‌رفت. 
دلم گرفته بود. درست مغل ایام نوجوانی که‌هروقت 
غروب آفتاب را تماشا می کردم غم غریبی بر دلم 
می‌نشست. به خودم‌می گفتم که کاش‌الان همسرم 
اینجا بود. بدجوری دلم هوایش را کرده بود. هر تیک 
تاک‌ساعت‌به‌اندازه قرنی طول می کشید.بعدصدای 
انداختن کلیدرادر قفل در شنیدم. همان وقت تصمیم 
گرفتم به تلافی دیر کردن او دوباره ادیتش کنم. 

وسط سالن درازبه داز فتادم وطبق معمول با چشمانی 
نیمه باز بی حر کت منتظر وارد شدنش ماندم. در حالیکه با 
هر دو دستش کیسه‌های نایلونی میوه و خوراکی و غیره را 
گرفته بود باپادر راباز کرد و در همان حال گفت: «کجایی؟ 
بیا این ها رو از دست من بگیر!از یا افتادم...» 

بدون پاسخ همان‌طور باقی ماندم. خرت و پرت‌ها را 


یقین بزنم که تا به حال داستانهای قوی‌تر و کامل‌تری 
نوشته‌اید. در انتظار خواندن داستانهای دیگر و جدیدتان» 
برایتان نشاط و پویندگی آرزومی کنم. 

خانم بهاره ندیری ‏ کرج 

آنجه به نام «پرنده آسمانی» نوشته‌اید بیشتر به یک 
«قطعهادبی » جدید. ودربهترین حالت»به تکه وبرشی ازیک 
داستان شبیه است.در کار داستان‌نویسی به جای «نقالی »و 
«خبررسانی» می‌توانید حال و هوا و موقعیت‌ها ره همراه با 
تح رک شخصیت‌هاء ادمها و اشيا دست کم! -به گونه‌ای 
تصویری بیان کنید. به عبارتی دیگر به جای شرح و توضیح 
دادن مستقیم و کلی گویی آزیبرون»بیانتان راتصویری کنید. 
ازاین مهمتر به جای آن که مشلا بنویسید «بوی بهاری تلح 
در آن اطراف پیچیده بود...» بوی تلخ بهار یا رایحه بهار تلخ 


روی ابن آشپزخانه گذاشت و گفت: «بلندشو بازی در نیا 
نمی‌بینی که از خستگی دیگه نا ندارم ؟1» 

مانتویش را بیرون آورد و گفت: «شوخی دیگه برای 
امروز کافیه! بلندشو باید برم نون هم بگیرم...» 

چون پاسخی از من نشنید با عصبانیت در یخچال را 
محکم به هم کوبید و گفت: «دیگه از دست تو واین کارهای 
احمقانه‌ات خسته شدهم! آخه تا کی ؟یاسر کارهستی یاوقتی 
هم توی خانه می‌آیی نه یک کلمه حرف می‌زنی و نه یک 
ذره کمک می‌کنی؛ آخه منهم آدمم! فقط بلدی این جوری 
مراادیت کنی! دیگه طاقتم تمام شده!» 

می‌خواستم از جابلند شوم و به خاطر تمام ناراحتی‌هایی 
که برایش پیش اورده بودم عذرخواهی کنم. اما یک 
حالت رخوت و سستی بی‌سابقه‌ای به من دست داده بود. 
نمی‌توانستم تکان بخورم. او کمی دیگر هم غرغر کرد و بعد 
جلو امد وبالای سر من ایستادو گفت: «بلند شو می خواهم 
اینجا رو جاروبکشم!» 

با پا به پهلویم زد. چون حرکتی از من مشاهده نکرد با 
پنجه پا قلقلکم داد و گفت: «بلندشو!نازنکن! شوخی کردم! 
من یک تار موی ترا با دنیا عوض نمی کنم!» 

دیگر قلقلکم نمی‌آمد.اوچندینبارسعی کرد که‌مراوادار 
به عکس العمل کند. بعد کم کم نگران شد و نشست کنارم 
و چند ضربه به گونه‌هایم زد و بلند بلند مراصدا کرد. ناگهان 
رنگ از صورتش پرید و فریادزد و از خانه بیرون دوید.دریک 
لحظه خانه پر از همسایه‌ها شد. لای پلک‌هایم رابه سختی 
باز کردم و دیدم یکی بالای سرم خم شده و دارد صورتم را 
لمس می کند و می گوید: «از هوش رفته!» 

می خواستم با فریاد بگویم که من بیدارم و همه چیز را 
می‌فهمم اما نتوانستم. یکی دیگر گفت که اورژانس راخبر 
کنند. بعد چشمم به همسرم افتاد که در گوشه‌ای از حال 
رفته بود و یکی از خانمها سعی می کرد با فاشق چیزی توی 
دهانش بریزد. 

ناگهان احساس کردم که یکبار دیگر دوست ندارم نه 
صدای کسی را بشنوم و نه کسی را ببینم. دلم می‌خواست 
فقط بخوابم. برای همیشه بخوابم و... خوابیدم! 


ضمناء به شرایط شرکت در «مسابقه بزرگ داستان 
نوبسی» بیشتر توجه کنید وبادر نظر گرفتن نوعی میانگین 
درباره‌درخشش وقوت داستانهای چاپ شده‌در این صفحه 
آثاردیگری بفرستید. شاد و موفق باشید. 

خانم شهلا کبری س هرضا 

باتامل بر واقع گرایی و هوش و قدرت درک هنری‌تان» 
خودتان هم می‌توانید > ضمن مقایسه نوشته‌هایتان 
با داستانهای قوی و خوش ساختی که می‌خوانید > بر 
نارسایی‌های کارتان واقف شوید و غلبه کنید. 

کتاب «درسهایی درباره داستان‌نویسی» اثر «لئونارد 
بیشاب» در حد یک کتاب مرجع مفید و ارزشمند است» ما 
از به دست آوردن و خواندن و مرور دیگر کتابهای تالیف و 
ترجمه شده در زمینه هنر داستان نویسی غفلت نکنید. با 
شکیبایی مطالعه کنید و بنویسید و بدانید که برای رسیدن 


بودند»در دوردست گر گهادسته جمعی زوزه‌می کشیدندباید 
برمی گشت به ده پایین تا صبح در مدرسه باشد. معلم بود. دو 
سال پیش در تقسیم مناطق افتاده بود آنجاء یک ده کوچک» 
دورافتاده» کوهستانی و سرد... پنج‌شنبه عصر که راه افتاده 
دوستش ناصر بگذراند. ناصر هم تنها معلم ده بالا بود. ناصر 
حیوانی چیزی بهت حمله کند. می‌خواهی کسی راهمرآهت 
بفرستم...» دلش می‌خواست بماند اما همه‌اش بجچه‌ها 
می‌آمد» حدودیک کیلومتر راه‌باید می آمد تابه مدرسه برسد. 
گفت: «نه» ممنون ناصر الان بروم بهتر است...» 

ناصر چوب بزرگی از پشت در زنگ زده و قدیمی یکی از 
کلاسهای خالی که محل خوابیدن و زندگی اش بود بیرون 
کشید و گفت: «پس این را هم همرآهت ببر ممکن است 
لا زمت شود.» خدا حافظی کردندوراه‌افتاد.درراه‌فقط صدای 
زوزه‌ی گرگها می‌امد و گهگاه صدای پای جانوران بر روی 
علف‌های خشک میان راه. بعد از مدتی متو جه صدایی شد. 
صدایی شبیه به صدای پا: جانور نبود» شبیه صدای پای آدم 
بود... فکر کرد خیالاتی شده آخر توی آن دشت که جز او 
کسی نبود. امااو آن صدا را می‌شنید. به یاد ناصر افتاد از این 
جور شوخی‌هازیادمی کرد.بلند گفت:ناصربیا بیرون من که 
می‌دانم توبی... و بعد به شوخی گفت: «نترس بيا بیرون با 
مدتی گذشت ولی از ناصر خبری نشد. کمی جلوتر که رفت» 
ترس برش‌داشت...با ترس سرب رگرداند.هیچ کس‌نبود.پس 
این صدا...! فکر ها همه با هم به سرش هجوم آورده بودند... 


به حدی قابل قبول و حرفه‌ای در داستان نویسی» راهی 
نه‌چندان کوتاه و نه چندان آسان در پیش دارید. روی کاربرد 
هر عنصرداستانی تمرین کنید و در رفتار بازبان داستانی که 
زبانی است چندین حسی و چندین ظرفیتی, با سنجید گی و 
ظرافت بیشتر از خود حوصله نشان دهید. برایتان تندرستی 
و موفقیت آرزو می کنم. 

خانم فرشته عموزاده -تهران 

نوشته‌اید که «داستان نویسی» را خیلی دوست دارید. 
از این که مطالعه می کنید و شوق دانستن و بیشتر دانستن 
همواره شما را به پیش می‌برد» روحیه و ذوق و روش 
زندگی‌تان قابل تحسین است. اماء قبول کنید که برای 
نویسنده شدن» شرط لازم - و نه کافی! 7 برخورداری از 
قربحه دوق است. نوشته‌اید که «خارجی‌ها در نوشتن زیاد 
بر خود سخت نمی گیرند»! 





زهرا بیجن -دزفول 


«حطمسف _بهان» داستانکی است سلاد و 
اصیل و به نوه خود گر ااز «ز هر (یبحن» توبسنده 
جوان و دااستعداد. از ابن داستان نویس که ا کون 
دانشعحوی بز شکی است در دور د اول این مسادقه 


داستان جذاب و سلاه دبگړی به نام «من گړ گ 
شد م» ده چاپړ سیبد. 

«ز هر ایبحن » خر نگاو استو عضه کر وه سعو 
ذش .به و جر خ۵». 


به یاد حرف یکی از اهالی افتاد: «آقا معلم» شبها صداهای 
وحشتناکی می‌آید اینجاء هیچ کس جرأت ندارد شب تنها 
از خانهبیرونبیایده می‌گویندشه از ما بهتراناینجا رفت 
و آمد می‌کنند...» 

صدا قدم به قدم همراهش می آمدہ پا تند کردء زیر لب 
گفت بسمالله الرحمن الرحیم... دلش کمی آرام گرفت اما 
صدا قطع نشد. در آن تاریکی حتی از سایه‌ی دراز و کم جان 
خودش که در نو رضعیف مهتاب بر روی قلوه‌سنگ‌های راه کج 
ومعوج شده‌بودهم می ترسید» چمدآن تویدستش سنگینی 
می کرد. ایستاد چمدان را زمین گذاشت تا خستگی دستش 
دررود صدای پاهم قطع شد. 

نفسهایش داغ شده‌بود.فکر می کردالان است که کسی 
به او حمله کند» ترس داشت دیوانه‌اش می کرد. چمدان 
را برداشت و شروع کرد به دویدن. صدای پا هم تند شد. 
معلوم بود که او هم به دنبالش می‌دود. قلبش داشت از توی 
گوشهایش می‌آمد بیرون... کارش از ترس گذشته بود 
پای جان در میان بود... به خودش لعنت می‌فرستاد که چرا 
تنها آمدد... راه هم انگار کش آمده بود هرجه می‌رفت تمام 

ازدور که سوسوی چراغهای ده‌رادید قوتی تازه گرفت. 
سرعتش را بیشتر کرد. پارسهای سگ را که شنید آرام شد. 
جلوتر که رفت جرأت کرد دوباره سر برگرنده هیچ کس 
نبود... یعنی چه؟ چمدان را زمین گذاشت. باز هم صدا قطع 
شد...دیگر داشت به خودش شک می کرد چمدان رابرداشت 
وشروع به حرکت کرد باز هم صدای پا... در یک آن فکری از 
سرش گذشت» چمدان رابلند کرد و بادقت وارسی‌اش کرد... 
یکی از قفل‌های چمدان باز شده بود... 





از کجاوبا تکیه بر چه معلوماتی‌به‌اين نتیجه رسیده‌اید؟ 
برچه اساس محکم وبا پشتوانه وچه‌مستنداتی» این حکم به 
شهلا اکبریء» نوشته‌ام رجوع کنید. موفق باشید. 

اقای محمدابراهیم گرجی -شاهین هر 

«احمدو» و «مادرء روزت مبارک» شما را با دقت و 
علاقه خوانده‌ام. الاد 9 دوق 9 توانمندی تخیل‌تان» 

بیشتر داستانهای قوی و درخشان و ماندگار برپایه 
یک طرح (101) محکم و حساب شده نوشته شده‌اند. 
در داستانهایی که خواهید نوشت بر اهمیت عنصر طرح 
(پیرنگ) بیشتر توجه کنید. برقرار و سرفراز باشید. 
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خود کشی همزمان دو دختر خاله 

چندی پیش مآموران کلانتری نیاوران طی تماسی با 
بازپرس کشیک قتل تهران» وی رادر جریان سقوط مر گبار 
دو دختر ۱۹ و ۲۰ ساله به نام‌های سمیرا و سوسن از طبقه 
سوم منزلی مسکونی قرار دادند. 

بدین ترتیب بازپرس جنایی با صدور دستور فضایی در 
محل حادثه حضور یافت تا چگونگی و علت خودکشی را 
گزارش نماید. 

پدر سوسن که در محل حادثه حضور یافته بود در 
بازجویی اولیه گفت: چند روز قبل دخترم پس از تر ک خانه از 
تبریزبه تهران آمدودرمنزل خاله اش مستقرشد.من به‌دنبال 
او به تهران آمدم اما هر چه به خانه خواهر همسرم مراجعه 
کردم نتوانستم دخترم راببینم» چون در راباز نمی کردند» آما 
مطمئن بودم دخترم‌در خانه آوست به همین دلیل از سرایدار 
خواستم تا در را باز کند. بعد از باز شدن در به واحد مسکونی 
آنهامراجعه کردماماباز هم در خانه راباز نکر دند. دراینجابود 
که با پلیس تماس گرفتم.آنها هم در محل حضور یافتند اما 
به‌دلیل آنکه مجوز ورود به منزل نداشتندبه من گفتند باید به 
دادسرآم اجعه کنم.در مسیر رفتن به‌دادسرابودم که‌ناگهان 
یکی ازبستگانم تماس گرفت و گفت لحظاتی قبل دخترم از 
ای ا ا ان ار 
ادامه افزود؛زمانی که به آنجابر گشتم متو جه شدم دختر خاله 
سوسن به نام «سمیرا» هم از همان جا به پایین پرتاب شده 
وهردودر دم جان سپردند. 

بازپرس ویژه‌قتل باتوجه‌به‌اظهارات پدرسوسن وازآنجا 
که نحوه سقوط دو دختر جوان مشکوک است و همچنین 
تناقض گویی‌هایی در اظهارات خاله سمیرا که دخترش نیز 
قربانی شده» دستور بازداشت وی را صادر کردند» چرا که او 
گفته است‌همزمان باسقوط مر گبار دختر و خواهرزادهاش به 
ا ا ا اا ا 
او پس از حادثه از طبقه سوم به پایین آمده و در دستشویی 
واقع در پار کینگ مخفی شده بود. 


شهر داری که گدابی رادوست دار د 

شهردار شهر کوچکی در هند که به خاطر در آوردن پول 
زیادازراه گدایی حاضرنیست‌این عمل خود رات رک کندوبا 
این کارش در حال از دست دادن موقعبت شغلی کنونی خود 
است. با وجود هشدارها همچنان به گدایی با شیوه‌های 
خاص خودس در خیابان‌ها ادامه می دهد. 
پس از اینکه از محل کار خارج می‌شود و همچنین روزهای 
تعطیل به گدایی در شهرهای شمالی می‌پردازد. 

او در این باره می‌گوید؛ در یک روز معمولی می‌تواند 
حدود ۳۵۰ دلار پول دربیاورد که این مبلغ بسیار خوب و 
قابلتوجھى ا او مدعی است که با ا کار می‌تواند 
برای شهر کوچکی که دران شهرداراست پول جمع کندوبه 
بازسازی آن بپردازد و تازمانی که دادگاه او راازاین کار منح 
نکند به کارش ادامه خواهد داد. 


ترافیک باعث جدایی زوج جوان شد 

تازه عروسی که به خاطر گرفتار شدن شوهرش 
در ترافیک نتوانسته بود به جشن تولد دوستش برود از 
همسرش طلاق گرفت. 

چندی پیش زن جوانی با ارائه شکایتی به داد گاه خانواده 
شعبه ۲۶۸ گفت؛ دو روز پیش دوستم سحر که سالا با هم 
دوست هستیم مرأبه جشن تولاش دعوت کرد اودر جشن 
تولد من هدیه آرزشمندی خریده بود و طی آن شب سنگ 
تمام گذاشت وبه همین دلیل وبه تلافی محبت‌ها ی آو» شب 
تولدش تصمیم گرفتمباخرید یک سکهوسفارش یک ددسته 
گل بزرگ صمیمیت و وفاداریم رانسبت بهاو ثابت کنم. پس 
از خرید و آماده شدن با شوهرم تماس گرفتم که حداقل تا 
ساعت شش به خانه بر گردد و «حامد» به من قول داد که 
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به منزل آمد. من هم بدون آنکه حرفی بزنم با چمدانی که 
از لباس‌ها و وسایل شخصی جمع‌آوری کرده بودم از خانه 
خارج شدم. 

روز بعدش با حامد تماس گرفتم و در چند جمله کوتاه از 
او خواستم که با بخشیدن مهریه‌ام می‌خواهم از او جدا شوم. 
چرا که در مدت دو ماهی که‌ما با هم ازدواج کردیم او چندین 


اینهم خودسوزی یک ناشی 
اقدام یکی از کارمندان باسابقه دانشگاه آزاد برای 
آتش زدن خود و خود کشی بی نتیجه ماند. 
هفته گذشته در یک حادثه ناگوار کارمند یک دانشگاه 
آزاد در اهواز که توسط مسوّولان دانشگاه به مدت ۲ ماه 


مأمور قلابی حادثه‌ساز شد 


دختر جوانی حین فرار از دست یک مأمور قلابی 
تصادف کرد و جان سبرد. 

چندی پیش پلیس از مرگ یک دختر جوان درحاشیه 
یکی از اتوبان‌های شرق تههران باخبر شد و دریافت که وی 
۳سال داشت وبراثر اصابت یک خودروی پرایدسفیدرنگ 
دچار جراحت و پیش از رسیدن به بیمارستان فوت شده 
است. 

از آنجا که یک خودروی پراید و یک موتورسیکلت به 
همراه سرنشینان‌شان در محل حضور داشتند» این افراد 
دستگیر شدند و راننده پراید مدعی شد پیش از حادثه یک 
مرد میانسال به وی مراجعه کرده و خود را مأمور معرفی و از 
او درخواست کرد موتورسیکلتی را که دختر جوان سرنشین 


بار بخاطر بدقولی آبرویم را برده واین ماجرای تولد دوست 
صمیمی ام مرابسیار ناراحت کرده است. 

او آفزود: حالا هم می گویم من نمی‌توانم با چنین مردی 
زندگی کنم و حاضرم تمام مهریه‌ام را ببخشم تا از او جدا 
تِِ 

به دنبال این اظهارات حامد گفت» من همسرم را خیلی 
من زندگی کند. بنابراین باطلاق موافقم. 

به این ترتیب قاضی دادگاه با صدور حکم طلاق به 
زندگی کوتاه این دو جوان پایان داد. 


تعلیق شده‌بود پس ازاینکه به او اجازه راهیابی به اتاق رئیس 
دانشگاه را ندادند تصمیم به خودسوزی گرفت. 

این مرد که «ع -م» نام دارد و یکی از کارمندان فنی و 
باسابقه دانشگاه است. در دفتر ریاست دانشگاه گالن نفتی 
را که همراه خود داشت بر سرش ریخت تا با روشن کردن 
کبریت خود را به آتش بکشد اما خوشبختانه 
پس از ریختن نفت به سروصورت و سوختن 
چشمانش نتوانست موفق به این کار شود و 
توسط همکارانش به بیمارستان منتقل شد. 

این کارمند که مدت‌ها به اقدام دانشگاه 
نسبت به تعلیق خود که با کسر حقوق, توبیخ و 
خر ردیر دروکر رح 
حاضر از ناحیه چشم آسیب دیده و هم اکنون در 
منزل در حال مداواو استراحت است. 


آن بوده» تعقیب کند. وی در ادامه افزود: پس از آنکه به 
موتورسیکلت رسیدیم آن مأموراز خودروپیاده‌شدوبه‌سمت 
موتورسیکلت رفت» اما دختر جوان به محض دیدن ان مرد 
به سمت اتوبان متواری و دچار حادثه شد. 

پس از آنکه برای دختر جوان حادثه رخ‌داد آن شخص به 
اصطلاح مأمور متواری شد و راننده اتومبیل هم که با دختر 
جوان تصادف کرده بود از محل گریخت. 

بازپرس جنایی پس از اظهارات رآننده پراید و با آشاره به 
اینکه فرد ناشناس مأمور قلابی بوده و راننده اتومبیلی که 
با دختر جوان برخورد کرده هم توسط حاضران در صحنه و 
همچنین دوربین مداربسته موجوددر آتوبان شناسایی شده 
است» تحقیقات برای مشخص شدن هویت مرد مأمورنما 
راصادر کرد. 
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ضر ورت بر خو رد شد بداللحن بامانکن ها 
به کسی برنخورد» ولی برخورد با بعضی چیزها واقعا 
در پاره‌ای مواقع از نان شب هم واجب تر است. 
الآنه یکی از مشکلات اصلی مردم که پاک آنها را 
کلافه کرده‌ونمی‌دانند چه کنند؛ همین بوتیک‌هایی 
هستند که در سطح کشور اقدام به استفاده ابزاری از 
مانکن هایی ناجور برای فروش بهتر لباسهای خودمی 
درهمنوایی و همسویی کامل یا ناقص با برخی بوتیک 
های خیابان شانزه لیزه پاریس می باشند که ممکن است 
باعث لیز خوردن نفس عده ای بشود. 
شما به خودتان نگاه نکنید که به هر بادی نمی لرزید. 
فکر آن بید نورسی باشید که به اندک بادی دچار حر کات 
لرزشی در برخی از نواحی نفس لا کردار می شود. 
این مراکز مسأله دار هم رد نمی شوند؛ مگر کسی ناغافل 
هلشان بدهد. یک نمونه‌اش را خودما همراه‌باسعدی 
خرج دهم و آن رااز زبان ایشان برای شما نقل نمایم. 
ترس از مانکن های‌ لفزنده: 
بزرگی دیدم آندر کوهساری 
قناعت کرده از دنیا به غاری 
بهاو گفتم: چرادر شهر نایی 
که باری بندی از دل برگشایی 
بگفت: آنجا پریرویان نغزند 
چو گل بسیار شد.پیلان بلغزند 
خوشبختانه متوجه شسدیم که برادران و خواهران 
این نگرانی ما و سایر ملت و همچنین عزیز بزرگواری که 
قناعت کرده از دنیا به غاری؛ در نامه ای به رئيس اتحادیه 
پوشاک و لباس دو خته تهران خواستاربرخوردقاطع بااین 
مانکن‌های مور ددارشده‌است که‌الحق جای سپاس و 
تشکر ویژه‌دارد.دربخشی مهم زاین نامه سرگشاده آمده 
است:«گزارشات 8 واصله و بررسی های به عمل امد 
جلب مشتری |اقدام به نمایش‌البسه‌واستفاده‌ازمانکن 
های غیرمتعارف و بسیار زننده می کنند که این موضوع 


گو شه هابی از اصل نامه: این نامه در ۱۰ بند تنظیم 
شده که در بندآن صراحتاً به خصوصیت های مشخص 
وبرجسته این مانکن‌های زننده که قصد جلب توجه‌دارند» 
به طور فشرده اشاره شده است که به طور فشرده تر به آن 
اشاره‌می کنیم: 

ما اه مات کا سے که 
برجستگی های‌بدن.سروصورت ب دون حجاب آن 
مشسخص باشد؛اعم از سر تنها يانيم تنه یاتمام قد 
(مانکن ها باید بدون سر یا نیم سر باشند). 

۲-استفاده‌نک ردن ازمانکن‌هابایوشش های 
غیرمتعارف و خلاف فرهنگ و عرف جامعه....(پوشاندن 
البسه‌به کل تحریک آمیزویامنق وش به تصاویر 
مبتذل,آرايش مانکن»نمایش عمومی موو غیره). 

۳_-استفاده از مانکن های ملبس به لباس های زیر 
زنان ه در واحدصنفی که صرفاً البسه زی رزنانه تولیدو 
عرضه‌می کنند؛ مشروط بر این که فروشنده مردنباشد» 
بلامانع است. 

توضیحات فشرده:به علت‌تنگی جابه همین مقدار 
بسنده می کنیم و از توضیحات طنزیم (!)شده خود صرف 
نظرمی کنیم؛چون نیازی هم نمی‌بینیم.تآهمینجای 
مطلب بهاندازه کافی راهگش اهست. فقط می ماند یک 
بنددیگر ازنامه مذ کور که به «ممنوعیت نمایش پاپیون 
و کراوات در معرض دید عموم» اشاره‌می کند که چون 
مبحث جداگانه ای رامی طلبد؛ شرح وبسط آن رابه نوبتی 
E‏ 
است. 

تذک ر آخر:به‌امیدروزی که یک مانکن غیرمتعارف 
نیز درشت ویترین هانبوده‌باشدو مابا خیال راحت در 
سطح شهر و به خصوص در پیاده رو های عزیز رفت و آمد 
کنیم.البته پوست موز هم نقشی بسزادر لیزخوردن‌انسان 
دارد که‌همینجا از شهروندان محترم تقاضامی کنیم که از 
انداختن هر گونه پوست موز استفاده شده در معابر عمومی 
خودداری نمایند. 

مانکن سرزده: 
آمده‌ام که سر برم از مانکن تو شر برم 

ور تو بگوئی ام که نچ؛از بوتیکت بدر برم! 
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فبلم وسترن و دفاع مقدس؟! 
فرهنگی کش ور درصورت وج ود»همچین صورت 
هم همیشه خوب نیست. خود مر حوم میرفندرسکی هم 
اگر در قید حیات می بود در همه موارداین عبارت منظوم 
دل زمستان اگر کسی بخورد؛ مجرد اگر باشد دختر بهش 
نمی دهند و متأهل اگر باشد. در خواست طلاق فوری به 

دادگاه ارائه می دهند. 
مثل‌هم که‌ازقدیم‌مناقشه‌نبودهاست»مگر که‌اخیرا 
داده شود. 


میرفندرسکی جدید رسید: 
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی 
مثل ماه رکس بگوید. لاجرم از ماستی 
این رفیق کج بحث‌ما که سابق‌براین هم کرار 
درهمین ستون اسطقس دار ما شاهد جروبحث‌های 
ساختارشکنانه وی با حضرت ما بوده‌اید؛ دوباره در حمایت 


ازیک مسوّول فرهنگی کشور که حرف عجیب غریبی زده 
است؛ داد سخن سر داده که عجب حرف متفاوت و تازه ای 


می گویم: درست است که گفته اند:«هین سخن تازه 
بگو تادو جهان تازه شسود»؛ اما برادر من» هر حرف کشکی 
قالب کرد.منط_ق ومحتوای حرف باید که خودش غالب 
شود.این که یک برادرفرهنگی دلسوزی بیایدهمچین 
اکتشاف بی سابقه ای بکند و بفرماید که:«رشادت 
رزمندگان دفاع مقدس متاثر از فیلم های وسترن بوده 
است» کمی تاقسمتی مشکوک به‌نظر می آید.اگر همین 
حرف راما زده بودیم بعضی از برادران دلسوزتر و خوش 
۷ کردارمتهم نمی کردند؟ 

می گوید: متهم می کردندیانمی کردند» به من مربوط 
نیست. عرض من چیز دیگری است. یعنی در بین برادران 
هیچکس نبو د که فیلم وسترن دیده‌باشد. همه شان توبه 
نصوح ودرسهایی از قران می دیدند؟ 


چراء ممکن است‌هفشده نفری بوده باشند که قبل از جنگ 
هنری-_فرهنگی مسعودده‌نمکی» این جور افرادی به 
تصویر هم کشیدہ شدند در قالب «اخراجی ها »ی یک و 
دو که ان شاءالله تا صد هم پیش خواهد رفت؛ اما عزیز دل 
برآدر. یک فردو نفررا که‌نمی شسودبه همه تعميم دادو 
از استثناء» اصل و قاعده ساخت و انداخت. گفتند که فلک 
راسقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم؛ اما به شرطی که 

می‌گوید(بالبخندمتقابل):پس چراسه چهارسال پیش 
که‌همین برادر کلهرمان در دفاع از سیاست‌های‌فرهنگی 
رئیس جمهور از خوانندگان لس انجلسی هم دعوت کرد که 
اگرمی توانند به کشور برگردند؛ شما همچین موضع راست و 
شفافی اتخاذنکردی؟...نکند که مشکل موضعی داشتی ؟... 

می‌گویم(بالبخند بیشتر):خب بنابه شواهدوقرائن 
موجودماهم ادمیم وان موقع لابدسرمان بندبودهو 
حواسمان نبوده, و گرنه همین حرف راهم همان موقع 
شدیداللحن محک وم می کردیم که حالا اقای سعید 
ابوطالب»نمایندمحترم مجلس»زحمت محکوم کردن آن 
رانکشند. من خودم خیلی از محکوم کردن خوشم می اید 
ونمی گذارم دیگران بر من پیشی بگیرند. 


چی دار؟ 
وسترنم کجا بود؟! 
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یکی از انقلابی‌ترین تکنیک‌ها جهت کاهش دادن مصرف الکتریسیته» توسط 
مهندسان در شر کت زیمنس طراحی شده است. همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
از آنرزی مصرفی به دلیل نیاز به بخار شدن اب در لباسهای مرطوب بوجود می‌اید. 
انگاه پس از دو سال پژوهش و تحقیقء مهندسان در زیمنس با بهره‌گیری از کمکهای 
استاندارد تازه‌ای را در مصرف آنرژی بوجود آورده است. نام تکنیک جدید «ترموستات 
کننده است. درواقع گرمای مورد استفاده در ماشین به جای آنکه به یکسان و از پیش 
تعیین شده باشد, برمبنای میزان رطوبت و تبخیر شدن آب متغیر می‌شود و سیکل‌های 
انجام شده در ماشین خشک کن براساس دمای لباسها و میزان آب در آنها تغییر می کند. 
درهمان تخمین‌های آولبه» استفاده از تکنیک جدیدباعث کاهش ۵۰درصدی در میزان 
ی 1 ۱ 5 ۳5۳9 ۱ ۱ ِ ۱ ۱ 

در تصویر بخشی از خط تولید اتومبیل‌های فولکس واگن را مشاهده می کنید که 
کاملاً اتوماتیک و دیجیتال می‌باشد و در آن حتی دخالت یک دست انسانی هم وجود 
ندارد. درواقع حر کت دیجیتالی در تولید آتومبیل یکی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی 
است که آهسته آهسته‌در کلیه سا زند گان بزرگاتومبیل مورداستفاده‌قرارمی گیرد. البته 
با این نوع تولید. هزینه خط تولید تا ٩۰‏ درصد کاهش یافته است» اما مشکل بزرگ بعد 
نیروی کارانسانی است.البته نا گفته نماند که اصولاً طراحی دیجیتالی در تولید» در طی دو 
سال گذشته به طور جدی مطرح شد و دلیل آنهم بحران اقتصادی بود که گریبان تقریباً 
کلیه سازندگان اتومبیل را گرفته بود و آنا تنها چارهرابرای بقاء در کاهش نیروی انسانی 
می کر دند و اینجا بود که کارشناسان و دانشمندان با تکنیک دیحیتالی در خط تولید قدم 
جلو گذاشتند که تقریباً می توان گفت ناجی تولید کد کان اتومبیل بود.اما از سوی‌دیگر 
ماجرایعنی بعدانسانی و کاهش در نیرو ی کار انسانی هم خود یک معضل جدید است که 
سازندگان اتومبیل چه بخواهند و چه نخواهند با ان دست به گریبان خواهند بود. 








تن از عهده آنها برنيایند و اتفاقاً کنفرانس کپنهاگ هم به همین خاطر ند شود که 

آینده نز دیک | زعهدہ انها برنیا 9 با هم به همین طر تشکیل می‌شو 
۴ ۳ امکان تقسیم هزینه‌ها رابررسی کنند تا انان که توان دارند بتوانند به مناطق ناتوان کمک 
طی ده هفته آینده» جهانیان در شهر کپنهاگ مرکز کشور دانمارک گردهم می‌آیند لازم رابرسانند. در هرحال آنچه که بشر باید بداند این است که عنقریب مهلت برای بهبود 

تا یکی از مهمترین و اضطراری‌ترین تصمیمات را درباره اینده بشر اتخاد کنند و آن هم وضعیت رو به پایان است. 

پیرامون وضعیت اب و هوای جهان است که به شدت به « : 
نقطه خطر نزدیکتر و نزدیکتر می‌شود. درواقع تغییرات آب و 
خطرناکتر نشان می‌دهد. یکی از تصمیمات مهم کاهش دادن 
گاز کربن در هوای تنفسی است که اکنون به شدت سلامت 
می‌گذارد» یکی از دلایل افزایش کربن در هوای تنفسی است 
وا کنون‌دانشمندان برآن شده‌اند که با استفاده‌از همین زباله‌ها 
وباعمل بسیار پیشرفته بازیافتی» بتوانند انرژی تبدیل شده‌ای 
را بوجود آورند که کربن بسیار کم و یا حتی در حد صفر را در 
هوای تنفسی رها سازند. البته به نظر می رسد که در آغازهزینه 
چنین پروسه‌ای به قدری زیادباشد که‌اغلب کشورهای‌جهان 
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وا ژگونی یک ماهه 


یکی از خبرنگاران اروپایی که در افغانستان مشغول انجام‌ماموربت 
بود در سر راه خود به جیپ واژگون شده‌ای که بر اثر یک حمله نظامی 
منهدم شده بود برخورد کرد و سپس برای پی بردن به اینکه چنین 
واقعه‌ای چگونه و تا چه اندازه توجه را جلب می کند. به مدت یک ماه 
از همان منطقه عبور کرد و جیپ مذکور و افراد کشته شده درون آن را 
به همان شکل یافت. درواقع هیچکدام از طرفین و با چند جبهه‌ای که 
در افغانستان مشغول درگیری با یکدیگر هستند. در طول این یک ماه 
زحمتی به خود نداده بودند تا به وضعیت جیپ وآژگون شده رسیدگی 
کنند تا اینکه یک کاروان از نظامیان آلمانی که در افغانستان از جانب 
سازمان ملل متحد مشغول انجام وظیفه می‌باشد به صورت تصادفی 
به آن برخورد کرده و جیپ و اجساد درون آن را جمع‌آوری کردند. جیپ 
مذ کوروسرنوشتی که‌به آن گرفتاررشده‌درواقع‌همانانمادی ازوضعیتی 
است که در این کشور حاکم می‌باشد. 





تو جه به علم در سنین بایین تر 


پس از آنکه در اروپا روانشناسان و بویژه متخصصین در روانشناسی کود ک.فراگیری 
علم به صورت پیشرفته‌تر را برای کودکان آروپایی بلامانع دانستند انگاه به سرعت 
روش های نوین فراگیری از جانب پژوهشگران معرفی شد. از جمله استفاده از میک روسکوپ 
که به دلیل پیچیدگی و سختی شرایطی که برای چشم کودک ایجادمی کرد تاکنون برای 
کودکان کمتر از دوازده سال ممنوع اعلام شده بود اما با ایحاد تغییرات یادشده» حتی 
استفاده کود کستانها هم از میکروسکوپ بلامانم شناخته شده است. در یک سال گذشته 
که میکروسکوپ در کود کستانهاو دبستانهای روپایی ترویج داده شده» علاقه کودکان به 
فراگیری و کار با آن به قدری چشم گیر بوده است که هم اکنون کار سفارش میکروسکوپ 
دچار معضل شده و کارخانه‌ها در برابر ميزان تقاضا شده کم اورده‌اند. البته نتیحه این 
حرکت علمی و چشم گیر طی پانزده سال آینده و با ورود نخستین دسته فارغ‌التحصیلان 


دبیرستانی به دانشگاه ها مشخص خواهد شد. 


ترافیک در 


بانکوک مرکز کش‌ور 
تایلند یکی از شلوغ‌ترین 
و آهسته‌ترین سهرهای 
جهن از نقطه نظر تحرک 
در ترافیک بود. کار به جایی 
رسید که برطب قآخرین آمارء 
به ط ور میانگین هر یک از  .‏ نا چا 
ساکنین‌بانکوک‌با ۰ ۲دقیقه ۶*5 ۳ ا 
تاخیربه محل کاریاملاقات ڪھ ۱۱۳۳ 
ویاهرمقصددیگری‌حاضر ا و ی 
می شوند.موضوع روزبه روز 1 e N‏ یل 
عنب‌آورترمی‌ندچراکه و ۳ ۰ ۲ موی 
با توجه به ميانگين افزايش کے i‏ 5 ۱ 
جمعیت در بانکوک» مشکل ترافیک هم به همان میزان وخیم‌تر می‌شد. سرانجام تایلندیها با به مزایده 
گذاشتن مشکل خود در یک اقدام بین المللی به فکر چاره‌افتادند تااینکه یک شر کت نروژی پای 
پیش گذاشت و خیلی ساده به تایلندی‌ها خاطرنشان کرد که آنها نیاز به یک طرح جدید در حمل و نقل 
عمومی‌داشسته و آنگاه طرح جدیدهم توسط آنهامعرفی شدوآن ترن‌هوایی بود. پسازآن به سرعت 
ترن‌هوایی همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید به بانکوک معرفی شد وبا توجه به ساختار 
ترن که از مواد سبک و بدنه قابل انعطاف ساخته می شوند ترن هوایی در بانکوک باسرعتی معادل ۸۰ 
کیلومتر در ساعت راه‌اندازی شد و پس از آنکه ترن هوایی در مناطق پرترافیک بکار افتاددر کمتر از دو 
سال میانگین تاخیر شهروندان بانک و کی از ۲۰ دقیقه برای هر مقصد به یک دقیقه کاهش بافت.اين 
کاهش ۹۹ درصدی در ترافیک درسالهای اخیر در جهان سابقه‌نداشته است»اما از سوی دیگر نکات 
جالبی در مورد ترن هوایی وجود دارد که آن راز نظر مصرف انرژی و محیط زیست هم بسیار برجسته 
می‌سازد.برای مثال انرژی مصرفی برای راه‌اندازی ترن»به ش کل جالبی از ترمزهایی که توسط ترن 
در خلال حرکت مورداستفاده قرارمیگیرد تامین می شود ضمن آنکه چنین مصرفیء خود میزان رها 
شدن گاز کربن رادر هوای تنفسی مردم بانکوک تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. موفقیت سیستم 
ترن‌هوایی دربانکوک باعث شده تابسیاری از شهرهای بزرگ در جهان هم درصددبه کار گرفتن 
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بیش از چهار سال است که بخش کوهبنان به شهرستان» 
کیانشهر به شهر و طغرالجردبه بخش تبدیل شده‌است.یکی 
از دلایل این تغییرات» توسعه سریع‌تر مناطق باد شده است 
اماپس از چهار سال هیچ یک از مسوولان برای اتتقال دفاتر 
ادارات جدید به این مناطق آستین بالا نزده‌اند. البته ناگفته 
نماند که در این مدت چند شهردار عوض شده‌اند که اگر هم 
اهالی این منطقه امیدوارند زمانی فرابررسد که مردم از 
رفاه و اسایش برخوردار شوند. 
تیمور جم 
آثار تار یخی رامهر مز در فهرست آثار ملی 
بافت تاریخی رامهرمز که از بافتهای باارزش تاریخی 
می‌شود. 
آینده نزدیک در فهرست آثارملی ثبت خواهد شد. همچنین 
قداماتی برای شناسایی بافتهای دارای ارزش تاریخی در 
شهرهای شوشتر بهبهان, دزفول و رامهرمز انجام گرفته 
است تامقدمات ثبت‌نام انها در فیبرست اثار ملی انحام و 
ضوابط ساخت و ساز و حفاظت از آنها مهيا شود. 
محوطه‌های باستانی شهرستان رامهرمز به طور 
شبانه‌روزی‌توسطنیروهای گشت سیارپایگاه‌یگان حفاظت 
این شهرستان مورد بازدید و حفاظت قرار می گیرد. 
شهرستان رآمهرمز با ۴۲۵۷ کیلومتر مساحت در خاور 
استان خوزستان قرارداردوازشمال به شهر ستانهای ایذه 
ومسجدسلیمان, از شرق به استان کهکیلویه و بویراحمد. 
ازغرب به شهرستان آهواز و از جنوب به شهرستان بندر 
ماهش هر محدوداست.رامهرمز نام شهری از بناهای هرمز 
پادشاه‌ساسانی در حوالی شوشتر است که‌در قدیم به آن 
در جغرافیای تاریخی» قدمت خوزستان رابیش از ۶هزار 
ابحاد شد که رام هرمز یکی از انها بوده است. 
محمدعلی بوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مشکلات گلخانه‌داری‌در آمل 


گلکاری در شهرستان آمل به دلیل موقعیت خاص آب و 
هم کنون گلخانه‌های متعددی در شهر و جوددارد که 
متاسفانه افزایش بی‌ضابطه گلخانه‌هاء خود یکی از دلایل 
رکودوافت‌فروش گلهای‌تولیدیدرسالهای اخیر بودهاست. 
کاهش چشمگیر قیمت گلها که معلول اشباع شدن بازار گل 
است بیش از پیش بر مشکلات تولید کنندگان افزوده است. 
بسک‌تولیدکننده گل باید هزینه های زیادی را جهت 
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احداث و نگهداری گلخانه متحمل شود.این هزینه‌هابه 
طور عمده‌شامل خرید یا اجاره زمين وباغ»احداث اسکلت 
وپوشش آن شسخم زمین, احداث تاسیسات گرمایی و 
گازکشی» مرحله داشت» حفر چاه وجین, آبیاری کوددهی, 
هرس کردن ومبارزه‌با آفات و امراض می‌باشد که گاه به 
دهها میلیون تومان بالغ می‌شود. 

روند نزولی قیمت خریداری شده گل در باغها با توجه به 
رشد فزاینده تورم چشم‌اندازروشنی فراسوی تولید کنندگان 
قرار نمی‌دهد. 

پخش کنن ده عمده فروش و مغازه‌دار واسطه‌هایی 
هستند که سود اصلی به جیب آنها می‌رود. آنان مبالغ گزافی 
راروی قیمت پایه محصولات می‌افزایند. 

در این رابطه آقای علی حیدری که یک تولید کننده گل 
و گیاه در آمل است می گوید: «متاسفانه سود اصلی به جیب 
دا و : 

به عنوان مثال آنان یک شاخه گل استر موسوم به پرنده 
بهشتی راازماتنهایکصد تومان می‌خرند و یک هزار و پانصد 
تومان به مصرف کننده می‌فروشند.» 

تولید کنندگان موز در س طح شهرستان نیزبامشکلات 
مضاعفی مواجه هستند. نهالهای موز از سوی‌سازمان 
کشاورزی از خارج کش ور خریداری ودراختی ار آنان قرار 
گرفته و آنهانیزبامصرف هزینه‌های گزاف به پرورش موز 
می‌پردازند.غافل آزاینکه موزهای پرورش بافته به علت عدم 
انطباق با شرایط محیطی از کیفیت مطلوبی بر خوردار نبوده و 
قابلیت عرضه و فروش در بازارراندارند. 

از سوی‌دیگر بانکها نیز رغبت چندانی برای همکاری با 
تولید کنند گان گل و گیاه ندارند و در مقابل در خواست‌های 
آنان مبنی بر دریافت تسهیلات می گویند: 

گلخانه توجیهاقتصادی‌ندارد.همکاران شسمابرای 
پرداخت‌اقساطوامهادچارمش کل هستندو توانایی 
بازیر داخت وامها راندارند... 

مسوول گلخانه فد ک آمل می گوید: «برای خرید زمین 
جهت احداث پایانه‌ی گل و گیاه‌در چیکرود جویبار چند سال 
پیش به‌اعضای اتحادیه‌ی گل و گیاه پیشنهادشده‌بود که هر 
نفر مبلغی بیردازند اما این طرح عاقبت نافر جام ماند.» 

شه ر آمل به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی وقرارگرفتن 
در مجاورت با تهران و بهره‌مندی از شرایط مساعد پرورش 
گل و گیاه‌از موقعیت ممتازی جهت احداث پایانه‌ی گل و گیاه 
برخوردا راست که اگر این مهم تحقق پذیرد کمک شایانی 
به اقتصاد ش هر خواهد شد. و از سوی دیگر تولید کنندگان 
گل و گیاه‌در استان نیز منافع زیادی خواهند یافت چون بازار 
گل و گیاه دراین شهرستان بی‌درنگ توجه مصرف کننده 
داخلی(استانهای تهران» خراسان و...)و مصرف کننده 
خارجی(آسیای میانه» کشورهای حوزه خلیج فارس ...)را 
معطوف به خود خواهد کرد.از سوی‌دیگ با حذف واسطه‌هاو 
دلالان محصولات باقیمت نازلتری به مصرف کننده عرضه 
خواهد شد. 

آنچه مسلم است‌تولید گل و گیاه‌در شهرستان آمل 
هم کنون در شرایط مطلوبی قرارنداردتاعلاقه‌مندان و گروه 
کثیری از فارغ‌التحصیلان کشاورزی برای کار وفعالیت 
مستمردر این حوزه رغبتی از خود نشان بدهند. 

مجیدجوانمردیان 


اان.مالازای 
2 چه خوب بوداگر استانداری‌سیستان و بلوچستان به فکر 
تامینایمنی رانند گان و مسافران در جاده‌های‌این استان 
هم می‌بود تاازش مار مصدومین و جان باختگان در حوادث 
رانندگی کاسته شود. 
© چه خوب‌بوداگر مسوولان استانداری خراسان جنوبی 
به فکر نگهداری و تامین پتیمان اين استان می‌بودند تا این 
افراددر پیاده‌روهاو کوچه‌هابه ولگردی و اشتغال به کارهای 
خالاف نیر دازند. 
> چه خوب بوداگر همه‌ی ناشنوایان ومعلولان استان يزد 
زیرپوشش بهزیستی قرار می گرفتند تا در معابر و میادین به 
تکدی‌گری و کارهای خلاف نیردازند. 
( چه خوب‌بوداگر تکلیف راه آهن لرستان که ۷۰سال 
پس از تاسپس هنوز در استان خوزستان مستقر است روشن 
می‌شد و به این یک بام و دو هوا خاتمه داده می‌شد. 
2> چه خوب بوداگر پلیس راه و راهنمایی و رانندگی استان 
زنجان به فکر ایمنی جاده‌های این استان می‌بود تا از آمار 
تلفات جاده‌ای در زنجان کاسته می‌شد. 
2 چه خوب‌بود اگر شهروندان خراسان رضوی در مصرف 
آب صرفه جویی می کردند تااین استان بامشکل کم آبی 
روبرو نشود. ۱ 
2 چه خوب بوداگر بار دیگر زاینده‌رود پر از اب می‌شد تا 
کشاورزان‌قادرمی‌شدندبه کشت‌وزرع‌بپردازندوگردشگران 
اززیبایی‌های سی و سه پل لذت ببرند. 
۶ چه خوب بوداگر قیمت‌نان دررشت روزبه‌روز گرانتر 
نمی شد تااقشار مستضعف دستکم قادر باشند نان خالی 
بخورند. 
( چه خوب بوداگر سازمان برنامه وبودجه‌اعتبار ۵۰۰ 
میلیاردتومانی تکمیل خط آهن میانه تبریزراتامین می کرد 
تااهالی آذربایجان ودیگ رهموطنان زاین راه‌ربلی مهم 
استفاده می کردند و سفرها در این مسیر تسریح می‌شد. 
© چه خوب بوداگر بودجه لازم برای آسفالت مقابل سالن 
قدیم فرودگاه یزد تامین می‌شد تاهم فرودو پرواز هواپیماها 
تسیل می شد و هم عبورآتوبوس‌های فرودگاه سهل و 
اسان می گردید. 
> چه خوب بوداگر برای سالمندان کرمانی مجموعه‌های 
فرهنگی ویژه تاسیس می کردند تا سالمندان ساعات خود را 
در اینگونه مراکز بدون دغدغه سر می کردند. 
© چه خوب بوداگر دانش آموزان مدارس واقع در حاشیه 
راههای کشور در برنامه طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه 
راههای کشور که بالخ بر پانصدهزار دانش آموزمی‌ شود قرار 
می گرفتند تا حوادث رانند گی انان را تهدید نکند. 
2> چه خوب بودا گربرای کلان سپ رکرج ۶ش هرک 
ترافیک جدیداحداث می شدتااین هرد رزمینه ترافیک 
ویژه کو د کان»مراکز صدور گواهینامه وصدور و تعویض 
کک معاینه فنی خود کفامی‌شد. 
2 چە خوب بوداگ رش پرداری بناب بیش أز پیش به 
فکر پسابهای کار خانه های صنعتی اطراف بناب می‌بود و 
از سرازیرشدن این پساب‌هابه زمین‌های کشاورزی بناب 
پیشگیری می کرد. 











با ریکفر از ډو 


سمیه داوودبیگی 





beigi _ 


امروز بهتر از دیروز و فرداست 





ازمن خواست بازن‌دیکری 
برای شام و سینما بیرون بروم. 

ارزشمند ترین وقایع زند گی معمولادیده نمی شوند و 
یا لمس نمی گردند. بلکه در دل حس می شوند. 

پس از سالا زندگی مشترک» همسرم از من خواست که 
بازن دیگری‌برای‌ شام وسینمابیرون بروم.زنم گفت که‌مرا 
دوست دارد» ولی مطمئن است که این زن هم مرادوست دارد. 
واز بیرون رفتن بامن لذت خواهد برد. 

زن دیگری که همسرم از من می خواست با آو بیرون بروم 
مادرم بود که ۱٩‏ سال پیش بیوه شده بودولی مشغله‌های 
زندگی و داشستن ۲ بجه باعث شده بود که من فقط در موارد 
اتفاقی و نامنظم به او سر بزنم. 

آن شب به‌اوزنگ زدم‌تابرای سینماوشام‌بیرون برویم. 
مادرم‌بانگرانی پرسید مگر چه شده؟ او از ان دسته اف ادی بود 
که یک تماس تلفنی شبانه و یایک دعوت غیر منتظره رانشانه 
یک خبربدمی دانست.به او گفتم:بنظرم رسیبدبسیاردلپذیر 
خواهد بود که اگر ما امشب را با هم باشیم. او پس از کمی تامل 
گفت کهاو نیزا زاین ایده لت خواه برد 

آن جمعه پس از کار وقتی برای بردنش می رفتم کمی 
عصبی بودم. وقتی رسیدم دیدم که آوهم کمی عصبی بود کتش 
راپوشیده و جلوی درب ایستاده بود موهایش راجمع کردهو 
لباسی راپوشیده‌بود که‌دراخرین جشن سالگردازدواجش 
تنش‌بود.باچهره‌ای روشن‌همچون فرشتگان به‌من لبخند 
زد.وقتی سوا رماشین می شد گفت که به‌دوستانش گفته امشب 
باپسرم‌برای گردش بیرون می روم و آنها خیلی تحت تأثیر 
قرار گر فته اند. 

مابه رستورآنی رفتیم که هر چند لو کس نبودولی بسیار 
راحت ودنج‌بود.دستم راچنان گرفته بود که گویی همسر رئیس 
جمهوربود. پس از اینکه نشس تیم به خواندن منوی رستوران 
مشغول شدم. 

هنگام خواندن از بالای منو نگاهی به چهره مادرم انداختم 
ودیدم‌بالبخندی حاکی ازیاد آوری خاطرات گذشته به من نگاه 
می کند.به‌من گفت بادش می اید که‌وقتی من کوچک بودم وبا 
هم به رستوران می رفتیم او بود که منوی رستوران رامی خواند. 
من هم در پاسخ گفتم حالا وقتش رسیده که تو استراحت کنی 
وبگذاری که من این لطف رادر حق تو بکنم. هنگام صرف شام 
گپ و گفتی صمیمانه داشتیم» هیچ چیز غیر عادی بین مارد و 
بدل نشد. بلکه صحبتها پیرامون وقایع جاری بود و آنقدرحرف 
زدیم که سینما را از دست دادیم. وقتی او رابه خانه رساندم گفت 
که باز هم با من بیرون خواهد رفت به شرط اينکه او مرادعوت 
کند و من هم قبول کردم. وقتی به خانه برگشتم همسرم از من 


گفتم خیلی بیشتر از آنچه که‌می توانستم تصور کنم. چندروز 
بعد مادر م در آثر یک حمله قلبی شسدید در گذشت و همه چیز 
بسیارسریعتر از ان واقع شد که‌بتوانم کاری کنم. کمی بعد 
پاکتی حاوی کپی رسیدی از رستورانی که با مادرم در انجاغذا 
خوردیم بدستم رسید. یادداشتی هم بدین مضمون بدان الصاق 
شد‌بود:نمی دانم که ایادرآن شب انجا خواهم بود بانه ولی 
هزینه رابرای ۲ نفر پرداخت کرده ام یکی برای تو و یکی برای 
همسرت.وتوه رگزنخواهی فهمید که آن شب برأی من چه 
مفهومی داشته است. دوستت دارم پسرم. در ان هنگام بود که 
دریافتم چقدر آهمیت‌دارد که بموقع به عز یزانمان بگویيم که 
دهیم. هیچ چیز در زندگی مهمتر از خدا و خانواده‌نیست. زمانی 
را که شایسته عزیزانتان است‌به آنهاا ختصاص دهید زیراهر گز 

نمی توان این امور رابه وقت دیگری واگذار نمود. 

امروز بهتر از دیروزوفرداست. | 

مریم قزل سفلو از مینودشت 

کے ک وان ۸۸۸ 

میخواهی گر گ باشی با . . ۰ 6 66 
روزی گرگی در دامنه کوه متوجه غاری شد که حیوانات 
کرد که‌اگر در مقابل غار کمین کند. می تواند حیوانات مختلف 
اول ندیم .گرگ به دنبال گوسفندرفت؛ 
گریخت. گرگ بسیار 





ا ا آن ي 
گرگ کمانمی کرد ا ۱۳ 
دک از و اھ 
نخواهدخورد.روز e ll‏ 

دوم» خرگوشی آمد. 

گرگ باتمام‌نیروبه دنبال خرگوش دوید؛اماخ رگوش از سوراخ 
کوچکت ر در کنار سوراخ قبلی فرار کرد. گرگ سوراخهای 
دیگ ررابست و گفت که دیگر حیوان ات نمی تواننداز چنگ 
ار وک آمد. گرگبسیار 
تلاش کرد تاسنجاب را صید کند. اما سرانجام سنجاب نیز از 
کرک بسیارعصبانی‌شدو 
همه سوراخهای غار رامسدود کرد. گرگ از تدبیر خود بسیار 
راضی‌بود؛آما روز چهارم.ببری آمد گرگ بسیار ترسیدو 
بلافاصله به سوی غارپابه فرار گذاشت.ببر گرگ را تعقیب 
کرد. گرگ در داخل غار به هر سویی می دوید اما راهی برای 
۱ ۳ 


کارشناسان ومتفکران می گویند: مطلق گرایی نشانه 
ااا 

مذهب‌شناسان گفته‌اند:بستن راه‌دیگران قطع راه 
ب رگشت خود است. 

کارشناس علم محیط معتقدند: کسی که تعادل در عادات 
وطرززندگی موجودات راب رهم بزند میوه تلخ آن راخواهد چید؛ 
5 ا فروانبرداشست نخواهد 
کرد. و دهقانان گفته اند وما فکر می کنیم که خداوند دوست 
داشتنی مارابرای دوست داشتن و محبت به هم آفریده نه 


ذر فیک مرد 

ترجمه چند واژه محلی آسیابر سیاهکل 

مرغ <مورغ " چشم <چوشم - نوک <توک "زبان 
<زوان - گلی = قرمزی زیر گلو دم <دوم -سینه مرغ = 
شرطه خاش - پوست تخم مرغ <مورغانه پوس سفیده 
تخم مرغ <سویدنی زرده تخم مرغ <زردی -تخم ناری 
-شله مورغانه -سنگدان = کوت - پنجه =چک -تخم 
مرغ بزرگ =پیلا مورغانه تخم مرغ بسیار ریز <ورشه 
مورغانه -تخم مرغ ریز =ریزه مورغانه -تخم مرغ متوسط 


= کاتیک مورغانه 
فرستنده: حسین مهدوی اسیابر 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ضرب المثل‌های ایلامی 
«>ده‌س کس وه دم كەس نيه چو 


برگردان: دست کسی به دهان کسی دیگر نمی‌رود. 

این ضرب‌المثل وقتی به کار می‌رود که بخواهند درباره 
به خود متکی بودن حرف بزنند. 

2> پیم زار پیم خەنی 

برگردان: از من زاده شده به من می خندد. 

از سوی وابسته و نزدیک خود دچار مشکل شدن. (از 
۹ راوی: زهره حاج باباعلی 

(فرستنده: نعمت‌الله کاظمی فرامرزی از تهران) 
ضر ب‌المثل‌های رایج در شمال کشور 

بگیرتی سیل بچرسه 

برگردان:بگیر اب دهانت راه افتاده 

به کسی گویند که رجز می‌خواند و حرف بی‌سروته می‌زند. 


2 نوانوا کار کنه 
بر گردان: از سر بی‌میلی کار می کند»(از سر شکم سیری 
کار می کند) 


> دوشمنده یه جور سلام بگوتی سر کلابکه 

برگردان: به دشمن چنان سلام بگو که کلاه از سرت 
بیفتد» مگذار دشمن به درونت پی ببرد ظاهر رابا او مهربان 
(فرستنده: نعمت‌الله کاظمی فرامرزی از تهران) 

000 

در کتاب طهران قدیم تالیف جعفر شهری درباره فرهنگ 
و آداب و رسوم مردم تهران قدیم مطالبی نوشته شده است 
کهبه چندمورد آن اشاره‌می‌کنيم. برخی از بازیهای آن 
روزگار عبارتند از: جفتک چا رکنس, الک دولک. بازی چلتوپ» 
بازی بغچه گردانک و بازی کشتی بالابوم. ۱ 

- جفت چا رکش:از جمله بازیهای دشتستانی که تقریبً 
در سراسرایران رایج شده بود بازی جفتک چا رکش بود. 
در این بازی چهار نفر خم می‌شدند و دستها راروی زانو 
می‌گذاشتند و سر خود رادر سینه فرو می‌بردند سپس یک 
نفربا گذاشتن دست بر روی کمر آنه از رویشان می‌پرید 
وپس آزاین که از روی هر چهار نفر پری د» خودش مثل 
دیگران خم می‌شد و نفر بعدی همین کار را تکرار می کرد. 
جفتک چا رکش هم بازی بود هم ورزش و هم رآهی بود 
برای رسیدن به مقصد و کوتاه کردن راه. بازی کنندگان 
می‌توانستند شرایطی تعیین کنند. مثلاً بدون کمک گرفتن 
از دست از روی دیگران بپرند. یا کسانی که خم می‌شوند. 
ارتفاع خود رابلندتر بگیرن د. گاه برخی از بازی کنان تقلب 
می کردند و ارتفاع خود رابالاتر می گرفتند تا کسی که درحال 
پریدن است. موفق نشود و شرط رآببازد. به شرط می گفتند 
گروکشی که معمولا نوعی خوراکی بود. 


ی اطلاعات ام 





١ک‏ محکمم کیید. 


۰ 


انت من است واگ تب نه ږا 


۵ د کت ر مز انصاری 





تاريخ تاراح © سسس 


جک ر ر ی کی ا ای کیک ر ر ج ر 
داد وبسیاری از دلیران تورانی راکشت.افراسیا ب از سنیدن این داستان خشمگین 
نسد ونوذر را که اسي راو بود »کشت وفرمان دادبزرگا نایرانی را که زندانی بودند 
بکشند.اغریرث باد رمیان ی کرد وبرخ یازایرانیان رانجات دادو به ساری برد. زال 
زرءزوطهماسب رابه تخت نشاند و خواست به جنگ قورانیان برودولی سني دکه 
اغریرث می‌خواهدایرانیان راآزا دکند. سپس افراسیاببرادر شاغریرث راکشت. 
زوطهماسب پنج سال پادشاه‌بودومرد. چون افراسیاب از مرگ اوآ گاه شد.دوباره 


سپاهی فراه مکرد تابه ایران‌بتازد. بز رگا نایران زمین به زا لگفتند ا زکیا نایرانیان 
دفا عکند.ا وگفت دیگر پیر شده است وباید رستم رابه جنگ بفرستد .آنگاه فرمان داد برای رست مکه هنوز جوان بود واسب 
ندانست»اسبی بیدا کنند .رستم‌به دشت‌ها یکابلستا ن رفت ومادیان یکوه پیکر وکزه‌ای پرزوردید و خواس تآن رابه‌بند 
یکنسد .چوپان یک هآنجا بود گفت: این اسب را رها کن زیرامادر شکه ابرش نام دار د مانند ازدها یی خشمکین به تو خواهد 
تاخت...اینک دنبالهةٌ افسانهة اساطیری و زیبا ی ایران زمین رابخوانید و آن را برا یکو دکان خود بخوانید تا با آن بخوابند و 


فردابا هوشیاری بیدار شوند. 


رستم و کیقباد 
راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن و 
شکرین گفتار چنین گفته‌اند که چون رستم سخنان چوپان 
راشنید» خندید و کیانی کمندرابه سوی رخش افکند. چون 
ملارش چنین دید غرید و مانند فیلی خشمگین به رستم 
تاخت.رستم درنگ نکر دو مشتی به گردن ابرش زد.مادیان 
لرزید و به خاک افتاد و دمی دیگر برخاست و به سوی گله 
گربخت. سپس رستم رخش ر گرفت ودست پر پشتش نهاد 
وفشردودیدرخش تأبآوردوازجای‌نجنبید.رستم‌شادمان 
شد و به چوپان کهن سال گفت: این نشست نگاه منست در 
میدان جنگ... بهای این اسب جند است؟ 
چنین داد پاسخ که گر رستمی 
برو راست کن روی ایران زمی (زمین) 
مر این رابر و بوم ایران بهاست 
برین بر تو خواهی جهان کرد راست 
ای جوان نیکو نهاد و برومند!اگر نامت رستم است این 
اسب را بردار و برو و گیتی را پر از داد (عدل) کن. بهای این 
اسب سراسر ایران زمین است زیرا تو با چنین اسبی ایران 
راز چنگ دشمنان رها خواهی کرد. 
رستم از شنیدن این سخن شادمان شد و بر رخش زین 
نهاد و به زابلستان رفت.زال از دیدن رخش خداوندراستودو 
به رستم گفت: گرشاسب نیز مرد و اینک ایران زمین بی تاج 
و تخت است و افراسیاب چون گر گی گرسنه که به رمهای 
بی‌چوپان می‌نگرد» می‌خواهد به ایران زمین بتازد. من با 
سپاهی به جنگ او می‌روم. تو نیز به البرز کوه برو و کیقباد 
رابا خود بیاور تابر تخت بنشانیم. 
چوزال زر این داستان‌ها بگفت 
تهمتن (رستم) زمین رابه مژگان برفت 
به رخش اندر امد همانگاه شاد 
کات ادو فاد 
(گرازان: خرامیدن و راه رفتن دلیران و پهلوانان) 
رستم به رخش سوار شد و به سوی البرز کوه رفت. در 
میانة راه برخی از سپاهیان افراسیاب راه را بر او بستند. رستم 
نام یزدان پاک رآبر زبان راند و گرز گاوسر رابه دست گرفت 
و چنان به تورانیان تاخت که دلیران تورانی گریختند و به 
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بارگاه افراسیاب رفتند و داستان رستم را گفتند. افراسیاب 
از آن داستان دژم (خشمگین) شد و فرمود: ای قلون دلیر 
و پرفسون! اینک هنگام پهلوانی توست. سپاهی از مردان 
جنگجوی و خون آشام برگزین و رستم را و هر کس را که 
با اوست. نابود کن. 
رستم و قلون 

قلون جامی خون داغ ببر نوشید و از چشمانش آتش 
جهید و بی هیچ سخنی سپاهی از مردان خشمگین و 
خونخوار بر گزید و راهی شد... اما بشنوید از رستم. 

آن دلاور بی‌همتا رفت و رفت تا در نزدیکی البرز کوه 
جایگاهی خرم و اباد دید: 

درختان بسیار و آب روان 

نشستن گه مردم نوجوان 
یکی تخت بنهاده نزدیک اب 
بر او ريخته مشک ناب و گلاب 

در آن جایگاه جوانی چون ماه تابان دید که بر تخت 
نشسته و در چپ و راستش پهلوانان کمر بسته ایستاده‌اند 
و مجلسی شاهوار آراسته‌اند و رامشگران خسروانی سرود 
می‌خوانند. آن جوان نیکو بنیاد چون رستم رادید گفت 

ای پهلوان نامور!شتابان کجامی‌روی؟ از اسب فرودبیا 
ونزدمابنشین تابه شادی دست به بادۀ خو شگوار بگشاییم. 
رستم گفت: ای نامداران گردن فراز! من باید به البرز کوه 
بروم زیرا کاری دارم که بسیار باشکوه است. من مرد رزمم 
نه مرد بزم. بادة خو شگوار ارزانی شما باد. مگر نمی‌دانید که 
ایران زمین سرشار از دشمن شده است؟ مگر نمی دانید دل 
مادران پر از شیون شده است؟ 

آن جوان نازنین گفت: ای نامجو! شایسته است که 
به ما بگویی در البرزکوه چه کس را جست‌وجومی‌کنی؟ 
رستم گفت: کیقباد سرافراز را می جویم. او فرة ایزدی دارد 
و می‌خواهم آن دلارام را به ایران زمین ببرم تا به تخت 
شاهی بنشیند. آن جوان نیکو بنیاد گفت: کیقباد را از کجا 
می‌شناسی و نام و راز چه کسی شنید‌ای؟ بگو تانشانی 
او رابه تو بدهم. رستم گفت: پدرم» آن پهلوان بی‌مانند. که 
زال زر نام داردبه من فرموده است به البرز کوه بروم و کیقباد 
رابهایران زمین ببرم. 


آن جوان گفت: درود بر تو و پدرت. منم کیقباد روشن 
روان. از اسب فرود آی تا کمی شادخواری کنیم سپس به 
ایران زمین برویم. رستم گفت: سزاوار نیست که فرمان 
تو را گوش نکنم. سزاوار هم نیست که اکنون که مردم 
ایران زمین به من و تو نیاز دارنده شادخواری کنیم. چاره 
من چیست؟ کیقادبه ورین کرد وگفت: دیشب خواب 
دیدم که بازی سفید از ایران زمین آمد وبر سرم تاج گذاشت. 
تو آن باز سفیدی. درود بر تو. برخیز تا بر اسب بجهیم و به 
سوی ایران زمین برویم. 

پادشاهی کیقباد 

باری... آن دو دلاور و جوانانی که آنجا بودند بر اسب 
نشستند و شب و روز تاختند تا زودتر به ایران زمین برسند. 
ازآن سوقلون پهلوان و پرخاشجوی از آمدن رستم و کیقباد 
آگاه شد و راہ بر آنها بست. کیقباد جوان و دلین چون چنین 
دید شمشیرازنيام کشیدو گفت:اینک دودمان این تورانیان 
رابه باد خواهم داد. رستم شمشیر از دست او گرفت و گفت: 
ای نازنین! اینک شایسته نیست که تو نبرد کنی.اگر فرمان 
دهی» من و رخش و گرز گاو سر به آنان خواهیم تاخت. 

این را گفت و مهمیز بر رخش زد و به تورانیان تاخت. 
نخستین کسی که پیش آمد»رستم کمراورا گرفت وازجای 
بر کند و بر کسی دیگر کوفت: 

یکایک ربودی سواران ز زین 

ر و رر 5 ورن 

آنان را از اسب برمی‌داشت و بر زمین می کوفت و سر 
و پایشان رامی‌ شکست و پیش می‌راند. قلون با خود گفت: 
این دیو کیست که که این گونه دلیری می کند؟ باید بروم 
و خونش رابنوشم تا دلیری من دو چندان شود. سپس نیزه 
به دست گرفت و به سوی رستم تاخت. رستم سر نیزه او را 
گرفت و قلون دلیر رااززین اسبش برداشت ونیزه رآبه زمین 
کوفت. قلون مانند مرغی که به سیخ کشیده شده است» در 
نوک نيزة خودش میان زمین و آسمان دست و پا می‌زد. 
رستم درنگ نکرد و مغز او رابه خاک افکند. سپاهیان قلون 
چون چنین دیدند» گریختند. 

رستم پس از این نبرده سر بر خاک نهاد و یزدان را 
ستود سپس با کیقباد و پارانش راه افتادند و پس از چندی 
به زابلستان رسیدند. زال به پیشواز آمد و از چند و چون راه 
پرسید. رستم از دشواری‌ها و نبردهایی که کرده بو هیچ 
نگفت و دست کیقباد رادر دست زال گذاشت.زال فرمان داد 
هفت روز همه جا را آذین بستند و جشن و شادمانی کردند. 
روز هشتم کیقبادرابر تخت نشاند وبزرگانی چون قارن رزم 
زن و کشواد لشکر شکن و خراد شیر آوژن (افکن) و برزین 
فیل افکن گرد آمدند و به کیقباد شادباش گفتند. کیقباد 
پرسید:اینک نخستین کار ماچیست؟زال گفت:ای شهریار 
جوان و دلیر! لشکری فراهم کن و به تورانیان بتاز. 

کیقباد سخن بزرگان را آويزة گوش کرد و از چند و 
چون سپاهیان افراسیاب پرسید. زال گفت: سپاهی بزرگ 
و نیرومند دارد که همگی بسی خونخوار جفا پیشه‌اند. ما 
نیز لشکریانی دلیر و جنگاور داریم و اگر فرمان دهی فردا 
اماد کارزاریم. کیقبادفر مود:ف دابه سوی آورد گاه خواهیم 
تاخت. 

دگر روز برخاست لشکر ز جای 

خروشیدن آمد ز پرده سرای 


نبرد رستم و افراسیاب 

رستم جامةّ رزم پوشید و بر اسب نشست و پیش 
لشکریان ایستاد. دلاور مردان ایرانی چون او رانگریستنده 
با خود گفتند: این دیو است يا آدمیزاد؟ وه که چه اسبی 
دارد! به آژدها می‌ماند. با چنین اسبی و چنین سواری وای 
بر آفراسیاب. 

مهراب کابلی نیز با سپاه خود به یاری آمد. گستّهم 
جنگاور برابر سربازان خودایستاد. قلب لشکر رابه قارن رزم 
رز سپر داد کشواه تشر سکن ثبر ٩‏ جک جوباتفن جصفب 
ارایی کرد. کیقباد وزال پشت سپاه با گروهی از دلیران صف 
بستند و پهلوانی نامور مشعلی فروزان به دست گرفت و کنار 
کیقباد ایستاد. پیشاپیش این لشکر خروشان و باشکوه. 
درفش کاویانی را برافراشتند و مهیای نبرد شدند. 

سپاه آفراسیاب نیز چون دربایی خروشان و کف بر لب 
صف بستند و در کرنای (شیپور) دمیدند و دو لشکر به هم 
تاختند. قارن دلیر و سرفراز مانند طوفان مرگ به تورانیان 
تاخت و از چپ و راست انان رابه خاک افکند. 

ا انرا ددا 

سپ هدار قارن به کردار شیر 
به گرز و به تیخ و سنان دراز (نیزه) 
همی کشت از ایشان یل سرفراز 

ناگاه چشم قارن به شماساس دلاور افتاد که شمشیر 
می‌زد.قارن به سوی او تاخت و گفت:ای شماساس پهلوان! 
تو که از نامدارنی چرا با جنگجوبان بی‌نام می‌جنگی؛ بیا و 
با من نبرد کن که مانند تو از نامدارانم. 

شماساس سر اسب خود رابه سوی قارن گرداند و مانند 
شیرغرید و به قارن یورش برد. قارن آمانش نداد و شتابان‌تر 
از برق» شمشیر از نیام کشید و به سر و کلاه خود آن دلاور 
کوبه‌ای زد. شماساس به خاک افتاد و جان‌سپرد. 

رستم از دلیری قارن به جوش آمد و پیش زال زر رفت و 
گفت: شایسته نیست که من با جنگجویان بی‌نام نبرد کنم. 
افر اسیاب را نشانم بده تا با او بستیزم. پیمان می‌بندم که بند 
کمرگاهش رابگیرم و کشان کشان سوی توبیاورمش.زال 
گفت: پسر نازنینم! از او دوری کن... افراسیاب در جنگاوری 
رها ژد ها دارد. نفس او آتشین است و خونش سرشار از کینه 
است و مانند ابر بلاست. درفش وزره و کلاه خودش از آهن 
یاه ست ساعد و نازویش آهنین است: سراسر یدن خود 
رابا آهن پوشانده افتنتت: 

زاو خویشتن رانگه‌دار سخت 

که مردی دلیر است و بیدار بخت 

رستم گفت: ای دلاور بی‌مانند! دل خود را برای من 
رنجه نکن. نگهدار من خداوند است و یاورم» دلیری و زور 
بازوی منست. 

این را گفت و رخش رویینه سم را تازاند و دمان و 
غران به سوی سپاه تورانیان رفت و چنان نعره‌ای کشید که 
بانگش گوش سپهر را کر کرد. افراسیاب با دیدن آن جوان 
شگفت زده‌شدو از کار آگاهانش پرسید:این ادها کیست که 
این گونه از بند رها شده است؟ یکی از پارانش گفت: 

نبینی که با گرز سام آمده‌ست؟ 

جوان است و جویای نام آمده‌ست. 

او رستم» نوه سام و فرزند زال است. افراسیاب جامی 

خون خورد و شمشیر به دست گرفت و با اسب سیاهش به 





سوی رستم تاخت و غران گفت: ای کودک! چرابه جنگ 
مردان آمده‌ای؟ آیاپدرت این‌سان ترسوست که خودینهان 
شده و کود کش را به کارزار فرستاده است؟ 

رستم گرز خود را به زین اسبش استوار کرد و به رخش 
مهمیز زد و به سوی آفراسیاب تاخت و شتابان و چابک بند 
کمرگاه افراسیاب را گرفت و او رااز زین برداشت و فراز سر 
گرفت و خواست پیش کیقباد ببرد اما سنگینی افراسیاب با 
زره آهنینی که پوشیده بوده سبب شد که کمربنداو گسست و 
به خاک افتاد.ناگهان سپاهیان گرداف ر اسیاب را گرفتند واورا 
به پشت سپاه بردند. رستم‌دست خود را گزید و افسوس خورد 
که چرااو رازیر بغل نگرفت تا کمربندش پاره نشود. 

مزدة‌این پیروزی رابه کیقباد دادند و گفتند رستم نامدار 
قلب سپاه توران را شکافت و خود را به آفراسیاب رساند و 
او رابا خواری به خاک افکند و پهلوانان تورانی افراسیاب 
را برداشتند و به بیابان گریختند و اینک سپاه آنان بی رهبر 
است. کیقباد شادی‌ها کرد و فرمود لشکرش مانند باد به 
تورانیان بتازند و بیخ و بن آنان را یکنند. 

ایرانیان دلیر خروشیدند و چون دریای آتش به تورانیان 
تاختند. چنان خونی از تورانیان ريخته شد که ژرفای دریاها 
سرخ شد و گرد و غبار سم اسب‌ها تا اوج آسمان بالا رفت: 

ز سم سواران در آن پهن دشت 

زمین شد شش و آسمان گشت هشت 

اسب‌ها چنان می‌تاختند که گویی یک لا به از هفت لاية 
زمین غبار شد و به آسمان رفت و هفت لایة آسمان هشت 
لایه شد. رستم نامدار هزار و صد و شصت پهلوان دلیر را 
کشت و دیگر کسی نمانده بود که با او نبرد کند: 

به روز نبرد آن یل ارجمند. 

به شمشیر و خنجرء به گرز و کمند» 
برید و درید و شکست وببست» 
یلان راسر و سینه و پای و دست 

«دوستان آرجمندم و سخن شناسان نکته سنجم! مرا 
بیامرزید که در گیرودار این نبرد باشکوه سر بیرون آوردم 
و سخنی می‌گویم... از بس این دو بیت فردوسی دلارام و 
نازنین زیباست که نتوانستم خاموش باشم. این دو بیت 
بهترین نمونة لف ونشرمرتب دب فارسی است:با شمشیر» 
برید سر راء با خنجر درید سینه راء با گرز شکست پا را و با 
کمند فست دست بلان را باز کرديم به افسانة آن برد 
رشک برانگیز». 

آشتی خواستن پشنگ از کیقباد 
باری... تورانیان باسپاهی‌شکسته و حالی‌زاروپریشان 

از آنجا به دامغان و از دامغان به جیحون گریختند. افراسیاب 
هفت روز کنار جیحون ماند و سپاه شکسته‌اش را آرایش 
داد و روز هشتم به سوی پدرش, پشنگ رفت و گفت: چرا 
چنین شد؟ چرانتوانستیم نژادایرج پاک نهاد را از گیتی پاک 
کنیم؟ چرا کسی چون کیقباد شاهنشاه ایران زمین شد و 
سواری دلاور از نژاد سام دلیر و زال دلا ور پدید آمد؟ نبودی 
که ببینی این رستم مانند صخره‌ای عظیم بود و چون به من 
تاخت» مرا مانند پشه‌ای از زین برداشت و اگر سنگینی من 
نبود» اکنون گرفتار کیقباد بودم. پشنگ گفت: 

فرزندم! گرچه اغریرث هوشمند را به ناجوانمردی 
کشتی اما تو رامی‌بخشم و می گویم چون کیقباد داناو زال 
دلاور و قارن رزم زن و کشواد زرین کلاه و رستم کوه‌پیکر 





در ایران زمین هستند» تو چاره‌ای نداری و باید با کیقباد 
آشتی کنی. افراسیاب گفت: ننگ بر ما اگر آشتی کنیم. 
آیا ما ترسو شده‌ایم؟ پشنگ گفت: فرزندم! دانا باش. آیا 
فراموش کرده‌ای که در یک جنگ ده‌هزار تن از جنگجویان 
ما را کشتند؟ آیا از یاد برده‌ای که کلباد و بارمان و خزروان 
و شماساس را کشتند؟ آیا به یاد نداری که رستم تو را چون 
مگسی از زین ربود و بر زمین کوفت و خوارت کرد؟ اکنون 
دانا باش و گذشته را رها کن و در آشتی بزن وگرنه توران 
زمین به باد خواهد رفت. 
افراسیاب با دلی خونین و چشمی پر آب اندرز پدر را 
پذیرفت و گفت نیکوتر است این نامه را خودت بنویسی. 
پشنگ گزارنده رابانگ زدو نامه‌ای ارتنگ‌وار که پرازرنگ 
ونگار بود به کیقباد نوشت و آن رابانثارهای بسیار به ایران 
زمین فرستاد. (ارتنگ یا آرژنگ» کتاب مانی نقاش بود که 
یات کرد ان ای هام سای اسع و ایی حور 
در گیتی می‌پراکند): ۱ 
چو نامه به مهر اندر آورد شاه 
فرستاد نزدیک ایران‌سیاه 
هم از گوهر و تاج و هم تخت زر 
هم از خوب‌رویان زرین کمر 
زاسبان تازی به زرین ستام (لگام و اسب) 
هم از تیغ هندی به سیمین نیام 
بیامد فرستاده نزد قباد 
هم‌آنگاه پیغام و نامه بداد 
کیقباد باشکوه فرمود مهر از نامه برداشتند و آن را 
خواندند: درود بر فریدون که نژاد ما و ایرانیان از اوست. ای 
کیقباد نامور! اگر از تور خشمگین به ایرج نیک بخت ستم 
رفت» نباید دیگر از آن سخنی بگوییم زیرا منوچهر نیک 
نژاده به توران لشکر کشید و دادخواهی کرد و سلم و تور را به 
خونخواهی ایراج کشت. خونی به خونی شسته شد پس دیگر 
کینه‌ای از هم نداریم.پدران مابه ياد دارند که فریدون پا کیزه 
دین» گیتی رامیان سلم و توروایرج بخش کرد. خوب است به 
همان‌بخشی که‌فریدون کردبس کنیم و جیحون رآمرز خود 
بدانیم و تورانیان گرامی به آن سوی جیحون نیایندهایرانیان 
ارجمند نیز به مرز ما نيایند. اگر این را نپذیریم» بهرة (سهم) 
ما زخم شمشیر و خشم خداوند است و در این سرای و سرای 
دیگر (قیامت) بهره‌ای نیکو نخواهیم داشت. زال دلیر که 
روزگاری جوان بود اینک سرش مانند برف شده است. همه 
ماروزی پیر می‌شویم و با جامه‌ای کرباسین به خاک سپرده 
می‌شویم. چرا اینک که زنده‌ایم» زیاده خواهی کنیم؟ امید 
من این است که کیقباددانابادرودوسلام‌من, آشتی رابپذ یرد 
و کاری کند که مردم ایران و توران شاد کام شوند.. 
چون قصه به اینجا رسید» افسانه پرداز شما مهربانان و 
سرافرازان و آشتی جویان» لب از قصه فرو بست. آیا کیقباد 
که اینک لشکری نیرومند دار آشتی را خواهد پذیرفت با 
به توران خواهد تاخت و این دشمن نیرنگ باز ایران زمین 
را نابود خواهد کرد؟ خوب است تا هفته‌ای دیگر شکیبایی 
کنید و جام جام آفتاب پاییزی بنوشید ودل از کینه‌های کهن 
پاکیزه کنید و دری از آشتی بزنید تا اگر فرصتی و مهلتی 
بودء دنبالة این افسانه رابا شما بگویم. درود و بدرودبر آشتی 
جویان و کینه شویان. 
ادامه دارد 
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فرزندان موفق 
سال ۱۳۰۵ دررضائیه (ارومیه)متولاشدم.دوپسردارم به 
نام‌های ادموند و آدسون که ادسون مهندس برق وازبهترین 
شاگردان دانشگاه ملبورن استرالیا بود. ادموند نیز مهندس 
آرشیتکت است. ادمیلا دخترم نیز تحصیلات دانشگاهی 
داردودر کشور استرالیا تا مقام وزارت هم پیش رفت. یکی از 
پسرهایم فوتبالیست خوبی بودوآن موقع که‌در تهران‌زندگی 
می‌کردیم» عضو تیمی بود و حتی در استرالیا هم عضو تیم 
جوانان وبزرگسالان جوونتوس بود. فعلا من نزدفرزندانم در 
استرالیا زندگی می کنم و انسان موفقی هم هستم. 
روزنامه فروشی 
بنده کارم را که روزنامه فروشی بود-از پانزده سالگی 
یعنی سال ۱۳۲۰ شروع کردم.در ابتدای کار بساطی نداشتم 
و روزنامه‌ها و مجلات را در کوچه‌ها و خیابان‌ها با فریاد به 
مردم‌می‌فروختم. آن زمان‌هادربرخی روزنامه‌هاومجلات 
خبرهای ورزشی ایرانی و خارجی با عکس چاپ می‌شد که 
من با علاقه‌مندی خاصی ان رانگاه می کردم و گاهی هم 
با کلمات شکسته و بسته آن را می‌خواندم و دوست داشتم 
جای یکی از آن ورزشکاران باشم. تا اینکه میزی برای خود 
در ابتدای میدان فردوسی به طرف خیابان فردوسی و سمت 
و سوی میدان امام خمینی(ره) جور کردم و با جوانی به نام 
فرمان درمانی همکار و شریک شدم. 





نخستین قبرمان راه‌پیمایی ایران که روزنامه‌فروش بود 


جانی سر حد: دو یدن راز باشگاه دو جر خه‌سواران 


آغاز کردم 


آغاز فعالیت‌های ورزشی 
دویدم از دستم خارج شده است ولی تصور می کنم اغاز 
فعالیتم حدود سال‌های ۱۲۲۰ باشد که..... البته ان هم با 
تشویق یکی از همکاران روزنامه فروش به‌نام آقای میرزایی 
دوچرخه‌سواران با استقلال کنونی و تاج سابق شدم دویدن 
رااز همین ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق) شروع 
کردم و البته به کارم که همان روزنامه‌فروشی هم بود 

می کردم و عضو تیم دوچرخه سواری بودم. 

قهرمانی‌ها 

ان‌زمان که‌دویدن‌راشروع کردم.بسیاری‌ازورزشکاران 
درییست خاکی امحدیه همراه می شدند. مثل قاسم زنحانی» 
حسین حسینی» میرزایی» منوچهر فره‌گزلو مسعودنیاه عطا 
بهمنش وراستی که‌مثلاً پهمنش بعداً دونده سرشناسی شد 
و در کار نوشتن هم دست داشت و در فدراسیون کشتی نیز 
تا ۱۳۲۷ بارها قهرمان تهران و چندین بار نایب قهرمان 


(شناخته نشد). عزیز وکیل منفرد و علی باغبانباشی. 
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داود غرانوش 





روزنامه فروشی و پول حلال 
بود و پول حلال از ان درمی‌آوردم. در بساط من علاوه بر 
روزنامه‌ها و مجلات فارسی» نشریات خارجی نیز بود. به 
طور کلی آن زمان‌ها روزانه حدود ۰ ۵۰ تومان سود خالص از 
روزنامه‌فروشی نصیب من می‌شد که خدا بدهد بر کت. 


دریافت نخستین جام 
نخستین جامی که در مسابقات دوومیدانی دریافت 
کردم» در سال ۱۳۳۰ بود و آنهم به مناسبت پیروزی در دو 
صحرانوردی قهرمانی تهران. این موفقیت را همراه تیم 
دوچرخه‌سواران (استقلال) کسب کردم. 


نخستین مسابقه راه پیما یی ایران 

در همان سال‌ها که در دو صحرانوردی کشوری به 
مقام اول ایران رسیدم» از طرف یکی از نشریات تهران» 
یک مسابقه راه‌پیمایی به مسافت بیست کیلومتر در جاده 
کرج برگزار شد و من توانستم بین تعداد بی‌شماری از 
شرکت‌کنندگان صاحب جام قهرمانی شوم. این نخستین 
مسابقه راه پیمایی بود که‌در ایران برگزارمی‌شد. پس ازآن نیز 
همواره در مسابقه‌های راه‌پیمایی کشوری اول می‌شدم. 

گر به سیاه‌من! 

برای شرکت در بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن 
استرالیابه اردوی تدا رکاتی دعوت شدم.در این اردو باز هم 
رقیب و حری ف من به فول خودمانی گربه سیاه‌من بعنی 
علی باغبانباشی هم حاضر بود. در رقابت نهایی که بین بنده 
وباغبانباشی بود من به علت مسمومیت_قبل از مسابقه و 
رقابت_نتوانستم حریف‌همیشگیام رابگیرم ومانند هميشه 
مغلوب آن دونده بزرگ مش‌هدی شدم. علی آقاباغبانباشی 
بعد از پیروزی بر من» به تنهایی عازم المپیک ملبورن شد و 
درمسابقه دوی ماراتن پس از رقابت با ۳۲نفر در گروه دوم 
-که ۱۰ نفربودند_در کیلومتر ۹ به علت‌پاره شدن شریان 
پایش و خونریزی شدید به بیمارستان منتقل شد. 

علت کناره گیر ی 

پس از مسابقه‌هاو رقابت‌های دوند گان درسال ۲۰-۲۲ 
یک‌باره تصمیم به کناره‌گیری از مسابقات گرفتم و آن را 
عملی کردم. علت کناره‌گیری شش ساله من از دوومیدانی 
چه بود؟ 
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علی باغبانباشی نفر اول و جانی سرحد نفر دوم روی سکوی قهرمانی 





دوهای استقامت کشوری 


درآن موقع‌منل اکنون محل ثابتی برای روزنامه‌فروشی 
نبود و من مجبور بودم تمامی وقت خود را برای رساندن 
روزنامه‌ها ومجلات به این سو و آن سو صرف کنم به همین 
خاطر نمی توانستم پیوسته در تمرینات حضور یابم و صلاح 
خود دانستم از فعالیت ورزشی دست بردارم. ولی چون در 
رگ‌هایم واقعا خون ورزشی جریان داشت, نتوانستم دوری 
از پیست‌های خاکی دوومیدانی راتحمل کنم. 

باز هم قهرمان شدم 

بعداز گذشت شش‌سال.درسال ۱۳۲۳۹ باردیگر تمرینات 
خود را آغاز کردم و بلافاصله هم در یک دوره مسابقه دو 
صحرانوردی که از طرف وزارت کار برگزار شد» حضوری 
شگفت‌انگیز داشتم و در میان شگفتی فراوان و با حضور 
فهرمانان معروفی چون صادق کردبچه حسین هاشمی و 
مراد اخوی مقام اولی و قهرمانی ایران را با رکوردی خوب 
کسب کردم. 


زند گی من وورزش 
باآنکه طی‌سال‌های ۵۰تا ۱۳۶۰ گردییری‌برمن 
ورام ته بود و ازه ابقات نیز کناره‌گیری کرده بودم و 





روزنامه‌فروشی در ابتدای میدان فردوسی آن زمان. امروز» درمانی در اواسط 
خیابان ایرانشهر کیوسک روزنامه فروشی دارد. 





فقط برا ی تندرستی بدن م راه‌پیمایی می کردم ازورزش و 
خصوصا دیدن مسابقات دوومیدانی دور نبودم. من نه تنها 
تمامی مسابقات دوومیدانی رااز نزدیک مشاهده‌می کردم 
بلکه مسابقات گوناگون ورزشی مثل فوتبال رانیز تماشا 
می کردم. 
وفاداری 

این را برای شما و نوجوانان و جوانان و حتی 
دوومیدانی‌کاران کشور بگویم که من همیشه به باشگاه 
دوچرخه‌سواران (استقلال) وفادار بودم و بايد اقرار کنم که 
بیست و هشتمین نفری بودم که از بدو تاسیس این باشگاه 
درآن ثبت‌نام کردم. در تمامی طول فعالیتم در باشگاه» رئیس 
باشگاه نهایت محبت رانسبت به من داشت. 

سایه باغبانباشی بود م 

بای داعتراف کنم که من همیشه درزیرسایه علی 
باغبانباشی‌قرارداشستم.زیرادرهرمس‌ابقه‌ای که اوومن 
حضورداش تیم خصوصاً درراه‌پیمایی‌ها و استقامت‌هاءاو 
اول‌می‌شدومن دوم.مثلاً درسال‌های ۱۳۳۳۳۲ دردوهای 
۰و مت رکه برای انتخابی تیم ملی‌بوده‌من 
همیشه با اختالاف بسیار کم مغلوب باغبانباشی می‌شدم. در 
آن مسابقات علاوه بر مادو نفر که در پیست خاکی ورزشگاه 
مش‌هدبه رقابت پرداختیم فهرمانان دیگری مثل مشیری» 
مجیدی و ترشیزی از مشهد نیز حضور داشتند. 

جانی از زبان باغبانباشی 

علی باغبانباشی قهرمان و دونده پرافتخار ایران در 
دوهای ههزاروده‌هزار مترو ماراتن که سال‌هادر کنارجانی 
سرحد در پیست‌های گوناگون کشور دویده بود درباره این 
قهرمان روزنامه‌فروش می گوید: من همیشه وی رادر کنار 
خود احساس می کردم. گاهی وقت‌ها هنگام مسابقه با خود 
می گفتم اگر یک مقدار شل بدهمم او از کنار من می گذرد و 
زودتر از من خط پایان رآ پاره می کند. 

بنابراین همیشه رقابت من با جانی‌سرحد دیدنی بود. 
او یک دونده متین» بااخلاق و واقعاً قهرمانی ستودنی از 
اقلیت‌های مذهبی بود که اکنون در ملبورن استرالی از نظر 
مالی وضع خوبی دارد و بسیار موفق است. اخلاق آوبهترین 
ثروتی است که دارد. 

خاطرات خوب 

فرمان درمانی متولد سال ۱۳۲۵ که همکار جانی 
سرحد در کار روزنامه‌فروشی بود و حالا خود صاحب یک 
کیوسک روزنامه فروشی در خیابان ایرانشهر است. درباره 
جانی سرحد می گوید: کیوسک ماابتدامیز بود. من ۱۳ سال 
کارگر آقای سرحد بودم. من از خوبی‌ها و حسن اخلاقش 
خاطرات‌بسیاری‌دارم.آوهنگام ترک میز برای مسابقه دوبه 
من می گفت خرج خانه‌ام راتو به منزل ما برسان.زندگی اش 
دست من بود. 

او حتی برای مسابقه به کشورهای خارجی چون ت رکیه, 
و ر کو ر ی 
قهرمان بلنداوازه‌ایران ورقیب جانی سرحدبه تهران می آمد» 
میهمان ما بود. قهرمانان معروفی چون تیمور غیاثی نیز 
همیشه میهمان «سرحد» بودند. خانه جانی «سرحدیان » 


در اا ,ا د. 
از تون کاس ۳ 


غبار 
آیا می‌دانید که غبار موجود روی صفحه مانیتور و 
تلویزیون سمی‌ترین و آلوده‌ترین غبارهاست؟ 
علت دارابودن مواد شیمیایی می‌تواند به میزان زیادی 
بسیار خطرافرین باشد. 
«فرستنده: صبا مهر بانی فر» 
موسیقی و اثر شفابخشی آن 
تحقیقات نشان داده که گوش‌دادن به موسیقی به 
مدت یک ساعت و نیم در طول روز تا حد زیادی می‌تواند 
پزشکان گوش دادن به موسیقی رابه عنوان یک درمان 
غیردارویی سالم و مؤثر به بیماران توصیه کنند. 
خانم ها بخوانند... 


آیا می‌دانستید» خانم‌هایی که فرزندان اول خانواده 


بوده و در نوزادی از شیر مادر تغذیه کرده‌انده نسبت به 
زنانی که شیر مادر نخورده‌انده کمتربه سرطان سینه‌مبتلا 
هنگام زایمان و... تأثیر دارد. 
شستن صورت و شفاف‌شدن آن 

کی دارنت شستن ضورت با آب سره شیب شقانت 
صورت می‌شود شستن روزانه صورت با آب سرد باعث 
می‌شود که دستگاه عصبی به دلیل شوک ناشی از آب 
سرد به رگ‌های خونی تغذیه کننده صورت» دستور 
منبسطشدن بدهد و به این شکل هر روز خون بیشتری 
واردناحیه صورت شود. 

قابل تو جه سیکاری‌ها 

تحقیقات نشان داده است که مصرف سه وعده 
میوه» سبزی و چای سبز یا سیاه در روز در پیشگیری 
موّثر است. سیکاریها اگر از مقادیر زیادی مواد شیمیایی 
(فلاونوتیدها) مصرف کنند» کمتر با خطرایتلابه سرطان 
ریه مواجه می‌شوند. خواص آنتی | کسیدانی فلاونوئیدها 
طوری است که می‌توانند اثرات مخرب ناشی از کشیدن 
سیگار روی مولکول 1۷۸( رااز بین ببرند. 

مادران بخوانند... 

آیامی‌دانید که دادن صبحانه ت رکیبی به کودک‌باعث 
میوه و یا یک لیوان شیر و یا گردو و... می‌تواند کودک را 
در برابر بروز اختلالات روانی مانند افسردگی» اضطراب 

۰ خنیی 

پژوهشگران می گویند» خوردن بستنی» آثری مثبت 
بر امواج مغزی دارد و ناحیه ای از مغز را که باعث احساس 
بخورید که شما را خوشحال می کند! 





اګړ بو ل نمود! 


مه 


۰ 


همه بددختی 


ده دذ 


مه 


دای نمی 


اهر د 


۵ حنا : 
تن 


سم 





تورا 
امشب تو رابه خوبی نسبت به ماه کردم 
تو خوبتر ز ماهی» من اشتباه کردم 
دوشینه پیش رویت آیینه رآنهادم 
روز سیید خود را اخر سياه کردم 
هر صبح یاد رویت تا شامگه نمودم 
هر شام فکر مویت تاصبحگاه کردم 
تو آنچه دوش کردی از نوک غمزه کردی 
من هر چه کردم امشب از تیر آه کردم 
صد گوشمال دیدم تا یک سخن شنیدم 
صد ره به خون تییدم تا یک نگاه کردم 
چون خواجه روز محشر جرم مرا ببخشند؟ 
کز وعده عطایش عمری گناه کردم 
فروغی بسطامی 
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ای عشق 
باتکه‌ای کاغذ به دنبال مکانت 
آوارهام در کوچه‌های بی‌نشانت 
می‌خواستم چیزی بگویم. مثل منصور 
بستی گلویم راولی باریسمانت 
وقتی که دیگر ن بیستم» د لتنگ ام را 
ستخوانت 
کاری مکن روزی به جای چای شیرین 
پر باشد از اشک ندامت استکانت 
خاموش بودن تابه کی؟ لب واکن ای عشق 
بگذار تا طفیان کند آتشفشانت! 
می‌خواهم از این پس شبیه صخره باشم 
بکشا گرهازآبشار گیسوانت 
ای قصه گوی قصه‌های ناب! ای کاش 
من نیز نقشی داشتم در داستانت 


سفر نامه یوش 
امدم پنحاه‌سال 
نم‌نمک» با دنده‌سنگین - 
-چراغی نیمه خاموش 
رد سدم 
از تمام گردنه‌های پر از «حیران » 
اینک‌اینحا 


در سرآشیبی وقت 
دموده سعر دو سرعتم دست خودم نیست 
خاطر ه 1 خت گاز 


با گریه‌های یکریز 
مثل انیه‌های گریز 
بااروزهای ریخته 


-بابانگ نوشانوش 
شایدآنی هم شده 
در پای باد ترمزدستی کشیده 
ا پانهم بر ابتدای روستای یوش 
بافصلهای سوخته 
رفتیم و 

سوختیم و 


(دست زیر گوش) 

اه ای جنگل مرا دریاب 
بامن ای کوه. 

فرو ریختیم بامن ای صخره بکوش 
بااعتماد خاطره‌ای در یاد باامن ای باد 


اما بامن ای باران برقص 


ان اتفاق ساده‌نیفتاد درمن ای چ 1 بحوش 
بهار ۷۳ 
قیصر امین‌پور 


شعرمی‌بارم غزل سرمی کشم پشت غزل - 


زودتر آن لحظه موعود و شیرینم رسیده 


سر گذارم روی جلبک‌هاء نفس گیرم» بخوانم 


حمعه ۸۸/۷/۳ -ورامین 


۲ 3 ۰ 
لیم ۳ که راز زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


۲ ارامواج.بکنار 
در دستهای باد افتد بادبانت! 
وقتی که برروی گسلها خانهداری 
آنگاه خواهد داد احساسی تکانت 
ای کاش روزی می‌توانستم ببینم 
جاریست اسم کوچک من بر زبانت 
در تور چشمم تا که باران بند امد 
آهسته صبح زود مثل پا کریمی 
پرمی‌گشودم زیر چتر اسمانت 
مانند دریای شمالی بودی» انگاه 
من نیزبودم ساحل مازندرانت 
رضا حدادیان -کرمانشاه 


ای کاش 
ای کاش 
بدانگونه که 
شب» مهتاب 
عطش,آب 
بیابان سراب 
خستگی» خواب 
شکوفه» درخت 
پرنده پرواز 
حنجره اواز 
سکوت فریاد 
نسیم» باد 
خزان» برگ 
و زندگی مرگ را 
می‌سرأید 
شعر نیز مرأمی‌سرود 
انگاه 
سروده‌ای می‌شدم 
روشن‌ترازمهتاب 
گواراتر از اب 
شکوفاتر از درخت 
رهاتر از باد 
رساتر از فریاد 
دلنشین تراز آواز 
و آسمانی‌تراز پرواز 

شهرام بهرامی -سنندج 





سه شعر از رضا قاسمی «فراز »-صومعه‌سرا 


حامانده 
عقربه‌هارا 
پله شدم 
تک 
تاشانه‌ام 
در نردبان تمام شد 
واینک 
رم 
سربه زآنوی شب 
اتاقم روی عقربه‌هایی می چر خد 
که سرگردان‌تراز من 
نیشم می‌زند 
این روزها بر شانه‌هایم 
چه غریب افتاده‌اند 
این روزهای ورم کرده 
این روزهای تلخ - 
که ساية شانه‌هايم را 
هیچ بیابانی پس نمی دهد 
حالا 
سر به بیابان و 
کوهگذاشتنم 
بیهوده است 
من فکر می کنم باید 


دریا شوم 


سر نو شت ما 

آنچه رشتم پنبه کردی‌مانده‌ام حیران چرا؟ 
حاصل عمر مرادادی تو بر باد فنا 
بعداز عمری دل سپردن‌هاء چه پیش آمد که تو 
کرده‌ای دامان وصل خویش از دستم رها 
چون که بستی چشم خود رابر طلوع افتاب 

شب چو ابر نوبهاران اشکریزان تاسحر 
باخیالت می‌نشینم در سکوتی غم‌فزا 

بادو چشم اشکبارم در کنار پنجره 

همچوباران بهاری, یاد می ارم تو را 


دریا 

دریا که سینه‌اش 

آرام سیلاب‌ها و 

راز نهفته توفانهاست... 
دلخون 


بر شاخه‌ای 

که آشیانه کلاغی است 

سالها 

که سیاهی پرهایش تمامی ندارد! 
کنکور 

وقتی چشمانت را 

امتحان می‌دهم 

از دلت می‌افتم و 

دلت را 

امتحان می‌دهم 

از چشمانت! 

بااین هم سرگشتگی 

سالهاست 

پشت این کنکور مانده‌ام! 


ای که در کنج دلم خوش آشیانی داشتی 
بی‌خبر از من چرارفتی در آغوش هوا؟! 
لحظه‌ها را با نگاهم زیر و رو کردم» ولی 
از رخت ردی نشد پیدا کنم» هستی کحا! 
بار دیگر نوبهاری می‌شوم گر بشنوم 
از دو گیسوی توبویی» یاز لبهایت نوا 
گر صبا عطر تو را آردبرای شامه‌ام 
دردبی‌درمان چندین ساله‌ام یابد شفا 
نیستی» ما به یاد روی دلجویت هنوز 
در خیالم تنگ در آغوش می گیرم تو را 
زندگی آدمی چون سکه‌ای دارد دو رو 
سرنوشت ماو من را کس نداند. جز خدا 
اسدالله حیدری فخر -بندرانزلی 


یات کی ی 


رحیم کارگری -تبریز 

کتاب «صناعات ادبی» مرحوم جلال 
همایی می‌تواند شما رآ با مباحتی چون 
جناس. تشبیه» استعاره 9 اقسا کد 
حمید عباسپور - کرج 

دیوان حافظ توس طافرادمختلفی 
شرحو تفسیر شده‌است از جمله استاد 
بهاءالدین خرمشاهی. 

روفیاسلمانی -"تهران 

بیت سعدی رااشتباه تقطیع کرده‌اید. 
صحیح آن چنین است: 

چه خوس گفت فردوسی پاکزاد 

که رحمت بر آن تربت پاک باد 

چه خوش گف_=فعولن 

ت فردو =فعولن 

سی پا=فعولن 

کزاد =فعول 

که رحمت =فعولن 

برآن تر =فعولن 

بت پا=فعولن 

ک باد =فعول 

ناهید آقابی -رودسر 
شمعباکلماتی چون جمح فافیه 
می‌شود. 

حبیب ساعتی ‏ "سبزوار 

سروده‌اید: 

من از عشق 

می‌سرایم 

ومی‌دانم 

یک روز 

مثل یک درخت 

شکوفه خواهم داد 

رگه‌هایی از استعدادوذوق‌دراین 
سطرهاپیداست.وزن وقافیه رانیزفرا 
بگیریدو در قالب کلاسیک وسنتی هم 
طبع آزمایی کنید. 


شراره عاطفی -کرج 
دوبیتی شما دچار اشکالات وزنی 
من و تو با خدا پیمان داریم 
همیشه از رفیقان گله داریم 
من و تو مثل یک ستاره‌ايم 
همانند یک صبح نور داریم 
هر چه ار مصراع اشکال وزنی 
دارن د. پیمان» گله و نورهم با 
ستاو ه‌ها 
ستاره‌ها 
بانگاه خور شید 
پنهان می‌شوند 
اما 
نمی روند 
حتی در دلتنگی ابرها 
شایدباران 
باشد 
رضا پنبه کار -جویبار 
ساعت 
میسن 
بااین ساعت 
ابمان 
در یک جونمی‌رود 
بندش کبود 
صفحه‌اش به رنگ قفس 
عقربه هاش گیج 
و از صبح و عصرش 
منوچهر آتشک -رشت 





ر ای زند گی فک کښدولی خصه 


نخود. 


دی 


0د بل کار نگی 


آذر دلخوش 
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احتشام السلطنه از سال ۱۳۱۹ تا ۱۲۲۲ قمری»وز بر مختار 
ایران در المان بود.او در خاطرات خود می‌نویسد: «از تهران به 
من اطلاع دادند که مظفر الدین شاه در راه مسافرت دوم خود 
بهاروپامی‌خواهد در آلمان هم ازاوپذیرایی شسود.در آن زمان 
دولتآلمان, مانندانگلیس وروس,درایران منافعی نداشست 
ومایل به این پذیرایی‌هانبودولی بااصرارواقدامات‌منو 
منت‌هایی که سرم گذاشتند حاضر به این پذیرایی تحمیلی از 
شاه و صد نفر از اطرافیان او شدند. در این میان مشکل تازه‌ای 
بروز کردزیراشاه‌از من خواست که دولت آلمان‌هم‌بایدمثل 
دولت‌های روس وانگلیس به شاه و صدراعظم و پسر سید 
بحرینی و دلقک دربار و اعضای حکومت و اوباش دیگرنشان 
افتخار اهدا کند. 

اا کرات رد ان غاب شاه اي کا 
بزرگ‌ترین نشان افتخاری دولت آلمان بودوهر چندسال 
یکبار فقط به کسی داده‌می‌شد که به دلیل خدمات بسیار 
باارزش استحقاق دریافت آن راداشته باشد. خلاصه درد سر 
بزرگی‌برای‌من فراهم شده‌بودزیرامی‌دانستم که‌دولت آلمان 
حاضربه قبول چنین تقاضایی نیست از طرفی وقتی به شاه و 
اطرافیانش می گفتم که دادن مدال و نشان بای دلیل موجهی 
داشته باشد. شاه‌می گفت: قفضية نشان این همه تفصیل ندارد. 
به آنها بگو اگر به مانشان بدهند» ما هم به اعضای امپراتوری 
دولت آلمان نشان و مدال می‌دهيم. 

به هر شکلی بوده سرانجام توانستم شاه و اطرافیانش را 
قانع کنم که از خیر نشان بگذرند. اما گرفتاری‌ها یکی دو تا 
نبود. مشلا اعلی حضرت قد ر قدرت‌هنگام مسافرت»ازسرعت 
قطار وحشت داشت و اصرار می کرد که باید قطار حامل شاه 
يواش وباسرعتی برابر با کجاوه‌های تهران حرکت کند.او 
نمی‌دانست یا نمی خواست بداند که در شبکة راه‌آهن آلمان 
هرروز صدهاقطار در جهات مختلف باسر عت‌های مشخص 
حرکت می‌کنندو تغییر برنامه‌های آنهاغیر ممکن است. 
شاهودوستانش این توضیحات رقبول نمی کردندوبه من 
می گفتند توبسیاربی عرضه‌ای که نمی‌توانی کاری کنی که 

یکی دیگر از خواسته‌های نا معقول شاه این بود که 
قطار برلن به پاربس نبا داز آلزاس ولورن عبور کندچون 
این دو منطقه جزو سرزمین تاریخی فرانسه هستند و پس از 
جنگ بدون دلیل به المان واگذار شده و طبع نا زک و حساس 
شاه که به فرانسه علاقة زیادی دارده نمی تواند تحمل کند 
که قسمتی از خاک‌این کشسوردر تصرف آلمان‌هاباشد. 
من چون می‌دانستم که مطرح کردن این خواهش از سوی 
کسانی که خود رابه زورمیهمان دولت آلمان کرده‌اند بسیار 
ابلهانه وحتی اهانت‌آمیزاست»سکوت کردم و به مقامات 
آلمانی حرفی نزدم‌بنابراین وقتی که قطاربه آلزاس ولورن 
رسید. شاه اعتراض کرد که این چه وضعی است؟ چرا المان 
این منطقه را از ف انسه گرفته است؟ مگر نمی دانند که شاه 
فاجار از این موضوع خشمگین می‌شود؟ من خواستم قضیه 
راپنهان کنم تا آلمانی‌ها از آن باخبر نشسوندولی چون دکتر 
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رزن میهمان دار آلمانی دولت آلمان همراه ما بوده موضوع را 
فهمید وبا خشم گفت: ۱ 

ول این مسأله به شما چه ارتباطی دارد؟ ثاناً ی عجیب 
نیست که شمادرراه‌سفراروپاه هنگامی که ازشهرهای با 
ارزش قفقاز می گذشتید. هیچ ناراحت نشدید درحالی که 
این شسهرهای‌باارزشبه‌ایران تعلق داشسته‌وقاجارهاآنها 
راازدست داده‌اندوبه تصرف روس‌هادر آمده‌است.آیااگر 
از نس هرهایی بگذرید که روس و انگلیس و ترک و افغان از 
چهارگوشایران گرفته‌انده ناراحت می‌شوید؟ معلوماست 
که نمی‌شسویدچونتاکنون دربارآنهاهیچاحساسی از 
خودنشان نداده‌اید. پس بهتر است‌برای الزاس و لورن هم 
ناراحت‌نشوید. 

این مسائل چنان مايه شرمساری من شد که آرزو کردم 
ای کاش سفیر ایران نبودم.. 
000 کارت ویز یت هش 


روزی یکی از منتقدان باولتر قرار داشت وبه دفتر آورفت 
اماولتر راندید. خشمگین شدو با انگشت»روی‌میز غبا گر فتة 
ولترنوشست: خر.فردای ان روز ولتررادر خیابان دیدو گفت 
دیروز خدمت رسیدم» تشریف نداشتید. ولتر گفت: درست 


است... کارت ویزیت شمارا روی میزم دیدم. 


و منجم وهمه 


منجمی رابر دار می کشیدند. کسی از او پر سید: 
این موضوع را در طالع خود دیده بودی؟ 
گفت: یک بلندی دیده بودم ولی نمی‌دانستم دار است. 


سس ارزش هنر نوم 


درپای آن جنگ جهانی اول, پادروسکی پیانیست و 
آهنگ سازبزرگ لهستان به پاس کوش ش‌هایش درراه 
آزادی لهستان.به نخست وزیری‌اين کشوررسید.در 
سال ۱۹۱۹ در کنفر انس صلح ورسای, کلمانسو نخست 
وزیر فرانسه از او پرسید: آقای پادروسکی شما با پادروسکی 
پیانیست مشهورنسبتی دارید؟ گفت:بله من خودم هستم. 
کلمانسو واقعاً متعجب شد و گفت:من تصور نمی کردم 
مردی به بزرگی شما نخست وزیری را قبول کند. 


00 انسانیت حیوان 00۵ 


اندرو کلوس»یکی از بردگانیبود که‌درروم قدیم‌زندگی 
می‌کردوازدست جورورفتارغیرانسانیاربابش به جنگل 
فرار کرد و ماجراهای زیادی راپشت سر گذاشت و سرانجام 
واردغاری شد تا پنهان شود اما ناگهان نعرٌ هولناک شیری 
او رابر جای میخکوب کرد. 

بیچارهدست از جان شست و درانتظار مرگ نشست ولی 
با تعجب متو جه شد که شیر نمی خواهد به او حمله کند. آندرو 
کلوس با حیرت به شیرنگاه کرد ومتوجه شد که پای شیر 
بیچاره خونین و مجروح است. 

برده فراری به رنجی که شیر می کشید پی‌برد و ارام آرام 
به اونزدیک شدومتوجه شد که تیغی از خارسخت به پای 
حیوان فرو رفته است. 

پس زآنوزدوپای شسیررابه دست گرفت ودرحالی که 
شیر ملتمسانه به اونگاه‌می کرد بادقت و ملایمت موفق شد 
خارراازپای شیربیرون آورد.شیربالیسیدن پاهای‌عریان 
برده و بانگاه‌های خود سپاس خود رانشان داد و از غار بیرون 
رفست.آن درو کلوس‌باخود گفت: کاش من هم آزادبودمو 
می‌توانستم با خیال راحت ازغار خارج شوم و غذایی‌برای 
خود فراهم آورم. ۱ 

مدتی گذشت و شیر با مقداری گوشت باز گشت و آن را 
جلو آندرو کلوس گذاشت وبرده‌فراری»ا زآن خوردو سیر شد. 
چندین روز به همین ترتیب گذشت وشیروبرده‌باهم‌دوست 
وهم‌خانه شدندتااین که روزی سربازان برده رایافتندوطبق 
قانون روم او رابه آموزش گللادیاتوری فرستادند تاوی را 
برای مسابقات گلادیاتوری آماده کنند.در آن مسابقات» 
بردگان فراری‌باید با حیوانات وحشی مبارزه‌می کردندتا 
باعث تفریح آمپراتور شوند. 

پس از مدتی نوبت مبارزه به او رسید و مجبور شد برای 
روبهروشدن با حیوانات درنده‌به میدان نمایش برود.در 
میدان مسابقه واقعة عجیبی رخ داد: نخست مردم دیدند 
که شیری درنده‌باغرشی ترسناک به سوی برده حمله کرد 
ولی‌ناگهان ایستادوبامهربانی بسیارشروع به لیسیدن 
دست برده کرد. 

برده نیز شیر رادر آغوش کشید واو رابوسید. این صحنة 
صمیمانه تماشاچیان رابه سکوت و حيرت وادار کرد و پس از 
چند دفیقه» امپراتور از برده خواست موضوع را توضیح دهد و 
اوماجرای بیرون آوردن خار رااز پای شیر برای مردم تعریف 
کرد.مردم‌ازشنیدن آن موضوع چنان تحت تأثیرقرار گرفتند 
که رای به آزاد شدن برده را دادند. 
سسسسحمو جنازه ولتر ٥ھ‏ 

درزمان لوبی هجدهم وقتی که خواستند جسد ولتررادر 
معبد پانتئون که محل دفن اجساد بزرگان بوده دفن کنند. با 
اعتراض گستردة کشیش‌هامواجه شدند زیر اولتر ضد کلیسا 
شناخته شده بودو لویی که می خواست این کار انحام شود 
برای ساکت کردن آنها گفت: 

بهتراست موافقت کنید که این کار بشسود چون هیچ 
مجازاتی برای ولتربدترازاین نیست که جسدش این جاباشد 
وهر روز صبح دعای کشیشان را تحمل کند. 





aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 





از نا کھا 
ر 
خطر نگه داشتن نفس برای مغز 
خاطرنشان کردند: دفعه بعد اگر خواستید برای شوخی و تفریح نفستان را حبس کنید به خاطر 
بیاورید که‌این کار ممکن است آسیب شدیدی به مغز شماوارد کند. در یک پژوهش جدیدء 
محققان سوئدی دریافتند: شسناگرانی که به مدت چند دقیقه نفس خود رانگه می‌دارند بااین 
کار باعث می‌شوند که میزان پروتئینی که می‌تواند به مغزشان اسیب برساند. افزایش پیدا 
کند. این پروتئین 5۱۰۰8 نام دارد. محققان می گویند: نتایج تحقیقات جدید ما نشان می‌دهد 
ناپذیری بر جای بگذارد. محققان خاطرنشان کردند:آزادش دن پروتئین 5۱۰۰13 در خون به 
مدت طولانی مرز خونی -مغزی رادچاراختلال می کندبنابراین تکراراین کار که ممکن 
است در تمرینات ورزشیآنفرادی مانندشنا یا در مسابقات انجام شود آسیب‌های نورولوژی 
قابل توجهی رابه مرور زمان بر جای خواهد گذاشت. 
| رگ‌های‌خونیراتضمین خواهد کردوبعلاوه‌فشارخون 
رانیز کاهش می دهد. ضر ب‌المثلی قدیمی می گوید. 
که خوردن یک سیب در روز شمارآاز رفتن به دکتر بی 
نیازمی کن د.امروزمی خواهیم‌بگوييم که اب پر تقال 
نیز خاصیتی مشابه سیب دارد. آنتی اکسیدان موجود در 
آب پر تقال که هسپردین نام دارد باعث بهبود عملکرد 
رگ ه ای خونی و کاهش احتمال ابتلابه بیماری‌های 
منحر به انسدادشر بازهاو احتمال حملات‌قلبی شود. مصرف روزانه یک لیوان اب‌پر تقال با 
هر نوشسیدنی غنی شده که حاوی هسپردین است می تواند عملکرد اندو تلیال راار تقا بخشد و 
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سن اماد گی کود کان بر ای یاد گیر ی زبان دوم 

پژوهشگران فر انسوی در یافتند که‌دهن کودکان از ۰ ۲ماهگی برای یادگیری پابه‌های 
زبان دوم آمادگی لازم را پیدامی کند. به اعتقاد دانش مندان» کودکان در ۲۰ماهگی‌شروع به 
توسعه فرایندهای شسناختی مفید برای یاد گیری زبان می کنند و به نظر می رسد که بیشترین 
عمیقی از زبان مادری خود نداشته باشند. محققان برای گروهی از کودکان فرانسوی یادگیری 
مختصر زبان انگلیسی را تحویز کردند. نتایج این تحقیقات نشان داد که کودکان بالای ۳۰ 
ماه توانستند به‌همان روشی که فر انس وی راحرف می زدندبه انگلیسی نیز مسلط شوند. به 
گفته این محققان» دهن کودکان در این سن به طور مطلوبی می تواند اشکال مختلف واژگانی 
زبازهای مختلف رادرک و یادبگیرد. این دانشمندان به والدین باملیتهای مختلف توصیه کر دند 
1 که فرزندان خودراپس از ۲۰ 
ماهگی در معرض گوش 
دادن که به اشکال مختلف 
زبانهای خود قراردهند. 
به این ترتیسب ذهن کودک 
می توان د اطلاعات مختلف 
رادسته بندی کرده و هر دو 
زبان راتاسن دو و نیم سالگی 

بایک کیفیت یاد بگیرد. 






معرفی ده فناوری تاثیر گذار بر زند گی 

برخی ازفناوربهتثیربسیارکوچکی برجهان اطراف انسان باقی گذارده ندوبر خی دیگرم‌شابه 
زلزله ای بزرگ در لرزه سنج تاریخ به ثبت رسیده‌اند.اختراع برخی ازفناوریهادرزند گیانسان ۲۰۶ 
غیر قابل انکاری داشته است.دراینجا ۰ ۱فناوری بر تری که تاثیر آنهابر حیات انسان غیر قابل انکار 
بوده و تحول عظیمی در شیوه زندگی ایجاد کر ده انده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

باروت:این ماده‌در ابتدابه‌ منظور تولیدت رکیبی‌برای کش ف حیات جاودان توسط یک 
دانش مندمورد آزمایش قرا ر گرفت. تر کیب مواداولیه به منظور تولیدباروت در ابتدا کاشف آن را 
تقریساتام رزم رگ پیش بردو پس آن تعدادزیادی ازانسانها رابه کام‌مرگ‌فروبرد.درقرن ۸ 
میلادی دانشمندان چینی موادی مانند سولفور نیترات پتاسیم ودغال چوب رابایکدیگر تر کیب 
کردندو چندی بعدفردی تصمیم گرفت زاين ماده‌به عنوان سلاح استفاده کند. سلاحی که 
سرنوشت جنگهای جهان راتقیبردد. ۱ 

ذوب فلز: عصر فلز در سراسر جهان در حدود سال ۱۲۰۰ قبل از میلاد آغاز شده و تحولات 
عظیمی رادر لحظه لحظه ز ند گی بشر ایجاد کرد.با استفاده‌از ابزارالات فلزی که‌با کمک فناوری 
ذوب فلز تولید می شدند. کشاورزی آسانتر و جنگها پیروزمندانه تر شدند. در عین حال استفاده از 
از به عنوان مادهالیه ساخت پول به دلیل وفور آن در سرتاسر جهان باستنی باعث شد تجارت 
به تدریج متحول شود و پرداخته شکلی مستقلانه تر به خودبگیرند. 

لاستیک: ماده اولیه لاستیک در ابتدابه شکل شيره گیاه‌از درختی فرو چکیدامابه تدریج این 
ماده چسبنده اهمیت زیادی به خود گرفت. در ابتدا کشف این ماده در جهان باستانی کنحکاوی 
بسیاری ازمردم‌راتحریک کردوپسا زآن‌درپی ابداعاتومبیل این صمغ به یکی از پرمصرف ترین 
موادصنعتی در جهان تبدیل شد. صنعتاتومبیل در حال حاضر بیش از * ۷درصد از تو لید لاستیک 
در جهان را به خود اختصاص می دهد. 

پر توایکس:توانایی‌مشاهده‌درون بدن بدون شسکافتن آن در قدیم می توانست جرم 
جادو گری رابرای اف ادبه‌همراه‌داشته باشد.امایس از ابداع فناوری پر توایکس انجام چنین کاری 
بسیار رواج یافته و ضروری به شمار می رود. این فناوری از زمان ابداع خود در دهه ۱۸۰۰ با ایحاد 
امکان مشاهده اختلالات و بیماریهای درونی بر علم پزشکی تاثیر بسیار شگرفی گذاشت. 

پرواز:بدون در نظر گرفتن بالن سوارهاو گلایدرهای دهه ۱۸۰۰ این برادران رایت بودند 
که در سال ۱۸۰۲ اولین پرواز جهان رابه مدت ۱۲ ثانیه انجام دادند. موفقیت در انحام این پرواز به 
معنیاین ات که جهان وارددوره‌ای جدیداز حمل ونقل دهاست. کنو با کمک اینابداع 
سفر کردن به قاره‌ای دیگر به جای چندین هفته یا چندین ماه تنها چند ساعت زمان خواهد برد. 
براساس لایوس‌اینس, تا کنون هیچ ابداعی مانندهواپیما یا پرواه قسمتهای مختلف جهان را 
اینگونه به یکدیگر اتصال نداده بود. 

الکتربسیته: تا کنون شخصی از داستان کامل ابداع انرژی الکتربسیته اطلاعات دقیق 
و کاملی به دست‌نیاورده‌است.اما آشکاراست که بنجامین فرانکلین یکی از قسمت‌های مهم 
تلاشهایی بوده‌است که در کنار مغزهای متفکری چون ادیسون, تسلاوولتادر قرن ۱۸ میلادی 
سعی در آشکار سازی راز الکتریسیته داشته است. ابداع این انرژی ارزشمند دوران حیات بشر را 
متحول ساخته و دسترسی به انرژی را آنی و آسان کرد. 

انرژی اتمی: در دهه ۱۹۳۰ گروهی ازفیزیکدانان مشهور در یافتند چگونه‌می توان قسمتی 
بسیار کوچک زاتم اور انیوم رابه نرژی باقدرتی‌باورنکردنی تبدیل کرد.این ابداع مستقیمابه تولید 
بمب‌اتمی وتحول مجدددر شیوه جنگ ختم شد.بلینحالانرژی اتمی تنهادرراستای تخریب 
و کشتار استفاده نشده و در زمینه های علمی و تامین انرژی نیز تاثیر به سزایی داشته است. 

کار تهای مغناطیسی: آمروزه تصور سفر کردن» خرید کردن و انجام کارهای بانکی بدون 
حضور کارتهای‌اعتباری بسیار سخت خواهد بود. این کار تها که در دهه ۱۹۶۰ توسط موسسه 
آی‌بی‌ام و به منظور استفاده‌د ریک سیستم منیتی تولید شسده‌است با استفاده از اطلاعاتی که 
به صورت مغناطیس‌های بسیار کو چک در نوار سیاهرنگ موجوددر کارت رمز گذاری شده‌انده 
بسیاری از کارهای روزمره انسانها راتس هیل می کند. کارتهای مغناطیسی | کنون به یکی از 
جهانی ترین فناوری های دنیا تبدیل شده‌اند. 

میکر ویر داز نده:در گذشته‌برای‌قراردادن یک رایانه باقدرت پردازش متوسط درون منزل 
مسکونی باید یک اتاق کامل به آن | ختصاص داده‌می شد اما پس از ابداع میکروپردازشگرها 
یال -)اکنون صنعت رایانه رقابتی دید رابه منظور هر چه کو چکتر ساختن رایانه ها آغاز 
کرده است. 

اینترنت:اکثر افرادزمانی که در دهه ٩۰‏ اولین مکالمه اینترنتی انجام گرفت رابه یاد دارند. 
فناوری که بنیان اصلی اینترنت را تشکیل می دهد در واقع در دهه ۱۹۸۰ ارائه شد اما تازمانی که 
اولین وب‌سایت جهانی ۷۷ ۷۷ ۷۷ توسط موسسه سرن در سال ۱۹۹۱ به و جودنیامدامکان 
استفاده عمومی از اینترنت در جهان وجود نداشت. 
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سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ سي 
ی 

قطار قبل از اینکه به مقصد بر سد با سوت و غوغا همه را 
متوجه خود می کند. اما آیااین سوت است که آن رابه 


× دل آدمها به اندازه حرفهایشان بز رگ نیست ولی حرفی که از 
ته دل باشد می‌تواند آدم بزرگی را بسازد ستاره دنباله‌دار 
× جز با صادقانه دوست داشتن, نمی‌توان از اندوه کسی که در رنج 
است بکاهیم پروین افتخاری 
× فردریک شیللر: آنکه بیش از اندازه محتاط است» بسیار کم کار 
علی اوسط عظیمی 
× روزگاری پشت این پنجره‌ها چه تماشایی بود ولی اکنون پس 
هر لبخند. کاکتوسی پیداست! عباس عابد 
× خیلی‌ه ابی‌اراده به دنیامی‌آیند» با حیرت زند گی می کنند و با 
e‏ ۱ زهرا مترجمی 
× اندره مالرو: ما برای عشق به دنیا آمده‌ايم نه نفرت! 

رنگین کمان 
× حضرت امیر(ع):فربادرسی از مظلوم وازغم رهانیدن یک 
محزون و گرفتارء از کفاره‌های گناهان بزرگ است 


زبر و زرنگ 


× باور کنید زیر پوست هر فردی» کسی وجود دارد که وقتی به او 


محبت کنی پرواز می کند صبا مهربانی فر 
× مخواه از درخت جهان سایبانی مریم خدادادی 


× الهیء به سوی توآمدم؛ به حق خودت مرا به من با زگردان! 
س 


من که یک بار به وصل تو رسیدم همه عمرء کی توانم که شوم 
از تو به یکباره جدا؟! آرزو رحیمی مقدم 
× پیکاسو: برای جوانمردی و فروتنی که به هر کس می کنی» 
× چیزی که بعضی‌هارو عزیز می کنه» شادی دیدنشون نیست. 


نید ۱۳0 الهام شيخ الاسلامی 
زیبایی سیرت از زیبایی صورت برتر است البته از دید چشم 
با فاطمه کاظمی 
× بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق‌ها هم درست 
می‌گویند شبکده 


× برای آنکه هر چیزی به پایان خواهد رسید همه چیز خیلی 


زیباست ستاره تنها 
× شریعتی: کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن 

پری دریابی 
|مشب شب آخریه که مزاحم دلت شدم» خورشید فردامال تو 
ببخش که عاشقت شدم حامد خرم طریق 
× یادت همیشه سبز است در خلوت خیالم خوبم به خوبی تو هر چند 
نپرسی حالم حسین 


× امان از آن لحظه غفلت که ناقدم هستی خدایا! خاکستری 
× کاش بودم تک درختی در میان قلب توء تاوجودم ریشه می کرداز 


محبت‌های تو جوادی 
× بی تو می‌شه زنده بود اما هر گز نمی‌شه زندگی کرد 
ساراشریفی 


× چیزی به نام شکست وجود ندارد انچه که هست نوعی نتیحه 





× ای که دور از من و در یادمنی با خبر باش که دنیای منی» شادیت 


شادی‌من»غصه‌ات غصه‌من»قلب من خانه توء خانه‌ات قبلة 


من جومونگ 
× عشق وسیله‌ای است که تمام دردسرهای کوچک رابه یک 
دردسر بزرگ تبدیل می کند میناای 
× غروب غمت را به هر قیمتی خریدارم چون طلوع شادیهایت را 
از ته دل آرزو دارم پی.ام 


× گذشته روزهای رفته نیست بلکه روزهایی است که به یاد 
نگین (فانوس) 
دوم که از تقلید می گذرد اسانترین» و راه سوم که از تجربه می گذرد 
تلد تلخترین راه است علی بیاتی 
× ای بادگار لحظه‌های زیبا! به احترام تمام زیبایی‌های دنیا 
فراموشت نمی کنم امیر رستمی 
× زیبا! پلیس دربه‌در دنبالته اخه اثر انگشتت روی يه قلب شکسته 


می‌ماند 


پیدا شده گیتی 
e‏ ا ژولیوس سزار 


×اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید» به دوستان خود 
× زخم زند گیم تویی» همه به زخمشون دستمال می‌بندند» من به 


زخمم دل می‌بندم سایه خورشید 
× چه شدای پنجره شوق چرابسته شدی» شاید از هم نفسی بادل 
ماخسته شدی مریم 
× دی روز از ام روز برايم گفتی» امروز رو به پایان است از فرداها 
× خاطره شادی‌های دیروزمان» تلخ‌ترین غمی است که فردا به 
یاد می آوریم م دلشکسته 


چون شیشه عمر منه» مواظب خودت باش چون ارام جان منی 


فروزان 
× کاش می شد همچو اواز خوش یک دوره گرد زندگی راباردیگر 
دوره کرد رویای شبانه 


× می گن تاشقایق هست زندگی باید کرد شقایق هست تونیستی 
چه باید کرد الهه بادی 
× بنازم غیرت غم را که نگذاشت یک لحظه تنهایم! منتظر × 
× سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست کولاک 
× معیارم برای خرید کیف و کفش ضربان قلب پدرم بود 


م..گرجی 
× اسم تو بغض صدامه» وسعت بی‌انت‌هامه» تو عزیزی و وجودت 
تنها حل غصه‌هامه معصومه ملک ناصری 


× تنهاشادی زندگی من این است که هیچکس نمی داند تا چه 
اندازه غمگینم! شهره تو کلی 
× تنفس شروع زندگی است زیبایی هنری از زندگی است» مرگ 
پایان زندگی است. اما دوست قلب زندگی است زهرا.ش 
× می دونی چراخورشید سرخه؟] چون وقتی می‌بینه من و توبا 
همیم» آتیش می گیره الماس 
× هیچ بارانی جای پای تو را از کوچه‌های قلبم نخواهد شست 
نسرین رسولی ۲۲ 
× یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یادنکرد. به وداعی دل غمدیده‌ما شاد 
نکرد آکروپولیس 
× ناخدایی که نمی‌داند مسیرش کحاست هر بادی برایش باد 
مخالف است آرش مهدوی 
× همیشه از نگاه تو باتو عبور می کنم از اینکه عاشق توام حس 
غرور می کنم سوگند 
× خدایا به فرشتگانت بس پار که لحظه. لحظه نیایش خویش 


دوستان مرااز یاد نبرند لوطی 


× بايد که جمله جان شویم تا لایق جانان شویم سعادتی‌پور 
× در وجود هر انسان فرشتگانی وجود دارند که تنها آرزویشان آن 
سحر 
× خاک دل راحکم کردم تابدانی این گارم در قمار با تو بودن 
هستی آم رامی گذارم منا 
داستان زندگی من قصه‌ای است که عشق آن وجود نوو پایانش 
نبود توست ندا 
هر خیر یا شر از تو سر زند» عاقبت در پشت در در می‌زند . , 
و 
GG ey‏ تفت را 
دیده‌ای؟ گفت نه با آن سوخته‌ام! فریما 
شسمع می سوزد و پروانه‌نگران به دور آن.من که می‌سوزم و 
TT‏ ۳ 
× اگر سوزم سزاباشداگر دردم دواباشدازاین بدتر کجاباشد که 
دوست از دوست جدا باشد حامد و فاطمه 
گر در آولین قدم موفقیت نصیب ما می‌شد سعی و عمل دیگر 


نازنین‌هایی که حداقل یکی از پیام‌هایشان تکراری بود و 
یا امکان چاپ‌نداشت: 

حمیده فیضی ""هیچکس " علی پورصادق الهام منتظر -" 

سیدداودزرین - نوید -باران ع - نازنینم "روشنی - نصرت الله 

روشنی -نیر جمشیدی ‏ عدالت کوروش عباس مسکین‌نیا 

-د. -پریسامولایی-حمزه‌ش-احمددلیلی-_فریاد-امید 


است که زاده شوند 


ناب نوشته‌های بدون نام: 
٥اگ‏ ر خداآرزویی در دلت‌انداخت‌بدان توانایی رسیدن به آن 


رادر تو دیده 

0اگرچه همه را دوست داریم» ولی لازم نیست که با همه دوست 
باشیم 

٥‏ بوی غربت می‌دهم اما غریبه نیستم» گرچه می‌دانم یه عمری 
در عریبی زیستم 


٥‏ زندگی مثل جاده رانندگی است که اگر زیاد به عقب نگاه کنی 
تصادف خواهی کرد 

۵ بی‌تو آمروز به صد غصه وغم زیسته ام وای آگر روز دگر زنده 
بمانم چه کنم 

در انتظار فرصت عمری تباه کردم فرصت جوانی ام بوده من 
اشتباه کردم 

جبران کن 

0 هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و انکس که چنین ارزشی 
دارد باعث اشک ریختن تو نمی‌شود 

پیله‌ات را بشکاف که به اندازه پروانه شدن زیبایی 


# تبسم نازنینآمنهم خوشحالم که حتی اگر شده از طریق مسیجء 
این افتخاررو داشته باشم که درددل شمارو بشنوم. 

از خ طنیست چون حتی اگرآنتن هم ندهپیامهای شسماتا۲۴ 
نازنین بااین که بد آنتن می دهاز هر ۲۰تاپیام یکی رو به خودت 
اختصاص دادی. 

* بچه سوس ول!خوشحالم که توی یک چنین روزی کره خاکی 
پذیرای یک بچه سوسول شده تولات مبارک! در ضمن منظور 
توروازاینکه پیامهات کم چاپ می شه نفهمیدم چون هر وقت پیام 
داشتی چاپ شده و هر وقت هم که نشده حتماً نداشتی!! 

# پری دریایی مهربون! از همین حالافرارسیدن اون روز 
بزرگ رو تبریک می‌گم خوش به حال پسرداییت که اینقدر 


ید ول آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها: داود با خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
8 وب ۳ و ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره | | برای جداول‌سودوکوو کاکورونیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
ر ار فاس ر ال تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 
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رو اه یرای که یهافر 
و جزایی رسیدگی می کند -کتابی از فرانسوا 
ساگان ۲- زدنش نشان از غافلگیری دارد 
-تنگی نفس -میوه‌ای از خان واده هلو 
۳- تعجب زنانه "پاک کردن گلو لای 
-سیاه و تاریک خیس و آبدار ۴- نخستین 
انسان - واحد شمارش چهارپایان "رسانیدن 
-ساکن ری ۵-جانورزودرم فرشی ازپشم و 
کرک - شیارهای داخل لوله اسلحه -دوستی 
۶- توت فرنگی -"برانگیخته شدن -الهه 
شکار و ماه در یونان باستان ۷- خالو -پرنده 
ملخ خوار -ک وه آتشفشانی در آذربایجان 
شرقی ۸- جدید و تازه نان نازک -"چریدن 
"یک عدد -٩‏ پرستار کودک "نوش دارو از 
حبوبات ۱۰ - آموختنی لقمان حکیم -مقابل 
کاخ - چیره‌دست -پایتخت ایتالیا! !-نسل 
ونزاد - از کشیدنی‌ها ازانواع تب ۱۳- 
محموعه اشسعاری دلکش منتصب به هومر 
شاعر یونان باستان -برآمدگی پشت شتر 
-بدبختی 1۳- نماز نوعی از اتم‌های باردار 
جایزه قهرمانی -"هدایت کننده ۱۴- واحد 
سنجش الکتریسیته -بندر فرانسوی-باغچه 
کوچک -میزان کردن یک آلت موسیقی 
۵- نوعی اجاق دربسته -مایع ترزشی 
-زرنیخ سفید --از کلمات ندا 1۶- آنچه‌برای 
یادبودی ساخته شود نام امام اول شیعیان 

۵ ۷- پایتخت هلند نام دیگر 


عمودی: 

| - از عجایب ساخته شده توسط بشر - مسجد 
معروف شهر استانبول ۲- باغ افلاطون -فرزند -"آرام‌بخش 

دل ۳- حیوان وحشی -جمع ماده شیرومحصولات آن 
نظیر و مانند ۴ شکست در بخشی از پوسته جامد زمین از 
توابع استان گلستان - مجموعه پرسش‌های چندگزینه‌ای 
-"مقام و عنوان ۵- پوشاننده -هفدهمین حرف الفبای 
انگلیسی - بعضی از آن کوه می‌سازند -مرتبه‌ها ۶- از توابع 
اصفهان "یکی از دو قبیله وحشی‌ساکن درپشت کوههای 
قفقاز ياقوت ۷-رنگ ابر و زائده‌ای‌درسربعضی از 
حیوانات -_آتشدان و تنور۸- بیهوده و ضایع -"بشقاب بز رگ 
" انس گرفته -عمو۹-سازمان اطلاعاتی آمریکا جاویدان 
موی گردن اسب ۱۰ ناخن چهارپایان -گازحاصل از 
حرارت‌دادن مایعات-درخت انگور -زدنش نشان از نامیزانی 
موتور خودرو دارد 11- بسیار چاق وفربه "پوست‌دباغی شده 
گاو یا شتر -"پست و فرومایه ۱۲ - لانه پرندگان از درجات 
نظامی - شاهدخت ۱۳- تر کیبی از مس وروی "زیرکی» 
هوش‌مندی جو فضا تویی لاستیک چرخ ۱۳- هیزم 


۲ © 
اطلاعات ل ۴۸ ارو ۳۳۹۶ 





جدولها ز بر نظر:داود بازخو BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۸۵ 
۱-متقاطع: بتول اسماعیلیان -اصفهان 
۲-سرح‌درمتن:سلیمه کاربخش راوری-کرمان 
۴- کا کورو: رعنا اسکندر پور -هادیشهر 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۲۳ ۱۳ ۷۱ ۶۰ 








چهارشنیهسوری- بمب کیش -ذه ره -میوهتنبل 1۵- | 
نشان مفعولی - ویزا " قله کوه "زائوترسان قدیمی ۱۶-از 
پهلوبی به پهلوی دیگر گشتن "شکستن -نوعی جنون 
۷- از کشورهای آفریقایی - از امپراطوران روم شرقی که به 
کک ها ران ورد غاد 
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با هوش شود تلعضا ر بروید 





نقاشی گمشده در میان اعداد بازی ذایر ه ها 
درمیان‌این اعدادیک نقاشی گمشدهاست.برایپیدا کردن آن‌مدادی بر داشته و ازشماره دراین شکل شماده دایره کوچک و بزرگ رامی بینید. آیامی توانید حدس بزنید در 
۱تاشماره۴۵رابا خط مستقیم از روی نقطه های سیاه به هم وصل کنید. پس از پایان خط کشی میان این دایره ها کدام دو دایره کاملاً اندازه هم هستند؟ 


این سوژه گمشده را پیدا خواهید کرد. با کمی دقت حتماً این دو دایره را پیدا خواهید کرد! 
















آیامی‌دانید؟ 
آیامی‌توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید: 
۱-چرابه ساکنان اولیه امریکایعنی سرخپوستان می گویند: 
01 هندی)؟ 
نه زیاد؟ 
۳-«رابرت‌اوپنهایمر» چه کاره بود و معروفی تاو به چه خاطر 
۴-در بازی تنیس»اگر بازیکن به صورتی سرویس بزند که حریف 

۵-در کسوف, چه چیز برای مدت کوتاهی از نظر پنهان می‌شود؟ 






















من کدام میوه هستم؟ 
میوه‌ای هستم پنج حرفی. خوشمزه 
من»علامتی که‌روی کالا هامی‌نویسند و گاهی هم 
به مردم می چسباننداسه حرف آخرم»اگر نگوییم نام 
این دنیای خاکی می‌باشد. نام یکی از بستگان من» 
آیامی‌توانید بگوییدمن کدام میوه 


من چه جانوری هستم! 
د رآب‌زندگی می کنم.اما پستاندارمدو 
سه متری قددارم. جانورباهوش و کله‌داری هستم 
و آدمهارادوست دارم. حرف اول و دوم من در سینه 
می‌تید.سه حرف آخرمن بامرگ امیر کبیر مربوط می‌شود. 
وبالاخره‌دردل من جانوردیگری زند گی می کنداز خودم 
بزرگتر که از ترکیب حروف سوم و چهارم و دوم من 





هشت اختلاف در نقاشی دامدار 


مقایسه کرد متو جه هشت اختلاف در بین این دو تصویر گردید. شمامی توانید این اختلافها راییدا کنید؟ 
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در مرها 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 





۲ یک دوره از سما خبری نېود» دلیل این غیبت چه 
بود؟ 

> به بیماری مبتلاشده‌بودم که نمی توانستم فعالیتی 
دانسته باشم اما بعد از بهبودی کامل دوباره فعاليت‌هايم رااز 
سرگرفتم. تاقبل از بازگشت دوباره‌سفری هم به خارج از 
کشورداشتم. 

× مشکل وبیماری‌تان چه بود؟ 

۲۳ بیماری‌ام اختلال در بینایی‌ام به وجود آورده بودو 
آن هم ناشی از شوک عصبی و فشارهای کاری و روحی بود. 
فشار کاری روی من خیلی زیادبود. من تنهامجری بودم که 
تمام وقت یک برنامه زنده را تنها اجرا می کردم. مثلاً برنامه 
اند موی راز کال راما فالتا کردم 

× تایم برنامه چقدر بود؟ 

× هفتادو پنج دقیقه. همه برنامه‌های تلویزیونی 
دو مجری دارند و تازه مجری‌ها جابه جا می‌شوند تابه 
استراحتشان هم برسند اما من تنها اجرامی کردم و تمام 
انرژی‌ام رابرای هرچه بهتر اجرا شدن برنامه می‌گذاشتم. 

× گویا بیماری حادی داستید؟ 

×> شایعات زیادی در این باره به گوش من می‌رسید. 
شنیدم می گفتند ژیلا صادقی به بیماری ام.اس دچار شده و 
چندروزبعدمی‌شنیدم تومورمفزی گرفته‌ام....ولی وآقعیت 
این بود که فقط اختلالی در بینایی ام به وجود آمده بود. حتی 


۳ 
اطلاعات :ى ۶ ارو ۳۳۹۶ 





ژیلا صادقی مجری توانمند تلویزیون: 


۷ہ 





بعداز چهار سال به باغی پاگذانست مکه د رآن دو ره اهال ی بر رهد رآنجازن دگی م یکر دند»ولی د ر حال حاضربرو 
بچه‌های سبکه سه سیما د رآنجا مشغول ضبط برنامه خانه فیروزه‌ای هستند که هر روز پخش می‌سود. این برنامه 
هر روز با سه ل وکین خا رجی وداخلی رو یآنتن می رود. مجر ی این برنامه زیلاصادقی مجری توانمند و حرفه‌ای 
است که اجرایشس دوست داشتتنی و جذاب است. با او گپ و گفتی خودمانی داشته ایم. 


گفت‌وگواز: هادی نصیری 


۱ 


شنیدم گفتند چون ممنوع‌الکار 
شده» می گویند بیمار است. البته در سالهای اخیر 
ممنوع الکارشدن برای برخی ازهمکاران من یک 
| کلاس و پرستیژ شده است» امامن نه ممنوع الکار 
شدم نه بیماری مهلکی می خواست مرااز پا 
دربیاورد. 
× سفرهای خارج نسمارامی گویندبرای 
درمان بیماری تان بود؟ 
× نه اصلاً این گونه نبود. 
× سنیدیم در خارج به کلاسهای غواصی هم 
رفتید. 
سالی می‌شود که این ورزش را آغاز کرده‌ام و دنبال هدفی 

۲( چه هدفی؟ 

× نمی خواهم در حال حاضر درباره‌اش چیز بیشتری 
بگویم. 

سفر کردن را خیلی دوست دارید حالاچه روی 
زمین چه اعماق آب؟ 

×1 درست حدس زدید. عاشق سفر کردن هستم. 

× در کشور خودمان کلاس‌های غواصی هم وجود 
دارد؟ 
برگزارمی‌شسود و کلاس‌های تئوری آن در تهران است.در 
تهران دو آموزش‌گاه‌استاندارددر این زمینه وجوددارد که 
فدراسیون هم انها را تایید کرده است. 

× مدت زمان کلاسهای آزمون این حرفه در مالزی 
چقدر بود؟ 

J‏ یک ماه به صورت فشرده. 

× فارغ التحصیل چه رشته‌ای هستید؟ 

۳۲( گرافیک از دانشگاه آزاد. 

کر J‏ بله... جرا که بابت آن ۱۵ سال زحمت کشیدمو 

× بابت مجری شدن هزینه‌ای هم کردید؟ 

۳ اصلاً...حتی یک ریال. نه کلاسی رفتم و نه به 
کسی باج دادم. تمرین و مطالعه کردم و از مجریان مطرحی 
چون ژاله صادقیان ومیرفخرایی الگو گرفتم. 

× در عرصه بازیگری هم فعالیت داشتید؟ 






عکس: محمد ذبیحیان 






> بله! چون به بازیگری هم علاقه‌مند 
بودم» توانایی‌هايم را در این عرصه هم محک زدم و تا 
رسمیبادهای موسمی»هزاران چشم» خیلی دور خیلی 
نزدیک» بی‌همتا و... ایفای نقش کردم. 

× اول مجری برنامه‌های سیاسی بودم و از شبکه 
یک شروع کردم بعد شبکه چهار و شبکه خبر. 

کویا سال ۸٤‏ هم به عنوان بهترین مجری سال 
از سبکه سه جایزه گرفتید؟ 

× بله» اجرای برنامه‌ای از گروه اجتماعی بود که این 
جایزه راازآن من کرد. البته سال بعد از طرف سروش بهترین 
مجری زن شناخته شدم و سال بعد از آن دوباره از شبکه سه 
به خاطر اجرای برنامه خانه من خانه تو جایزه گرفتم. 

۳ مطالعه در این حرفه چه نقشی دارد؟ 

×۲1 فکر می کنم خارج از علاق هه مطالعه برای یک 
مجری یک وظیفه است واگر مجری با مطالعه باشد 
به مخاطب خود احترام گذاشته است.برای مطالعه هم 
می کنم. 
به دختر دانشجوی فکر کن معروف شده بودم و من رابااین 
لقب صدامی کردند و می گفتند فکر کن پاشو کمی فکر کن 
ببین این مساله چگونه حل می‌شود. 
گفتند؟ 

۳ پدرم صددرصد مخالف بود و هنوز هم هست. 
گاهی اوقات هم به من می‌گوید فکر نکن چون پدر تو 
هستم مرآ می‌شناسند و به من احترام می گذارند. اگر احترام 
من قاسم صادقی هستم و من حتم دارم همین طور است. 
اول کارهای مرا آرشیو می کرد و هنوز هم اين کار را انجام 
می‌دهد و همیشه نقطه نظر آتش رابه من میگوید. خودم هم 
ده راخ هگا یا هت بان 
هستم تا بتوانم در اجراهای بعدی آنها را برطرف کنم. 

بزر گترین انتقادی که از سما می‌کنند؟ 

× این که می گویند جرا این قدر تو شادی. 





× سهرت رادوست دارید؟ 
× از این که مردم دوستم دارند خوشحالم. وبه نظر 
موا ا مداتا س و ۷ 
مغازه هم می‌ شوم و خریدار خانم آنجاست با صدای بلند 
سلام می کنم. دست خودم نیست» ما از این که نمی‌توانم 
تلفنی پاسخگوی خیلی از مردم عزیز و دوست داشتنی باشم 
ناراحت می‌شوم. 

× راستی یادم رفت بپرسم دلیل مخالفت پدر سما 
چه هست؟ 

×« شاید پدرم آرزوهایی داشته و دوست داشته من 
به آنها برسم. خواهر بزرگتر من پزشک است و شاید دوست 
داشته من هم پزشک شوم. پدرم همیشه نارضایتی خود را 
با تیکه انداختن ابراز می‌دارد. 

× مثلاً چه می گوید؟ 

× این که حرف زدن که شغل نیست. با این که 
دوست ندارددر کوچه و خیابان مردم آدم رابادست‌نشان 
دهند. 

× چندمین فرزند خانواده هستید؟ 

× دومین فرزند خانواده. خواهر بز رگم بیست سالی 
است در آمریکا زندگی می کند. برادرم سالها مقیم آلمان بود 
و به تازگی به ایران آمده است. خواهر دیگرم در دبی زندگی 
می کند و خواهر دیگرم که رشسته گرافیک می‌خواند و به 
زودی برای ادامه تحصیل به خارج 










از کشور می‌رود. در مجموع سه خواهر دارم ویک برادر»ولی 
هیچ وقت کنار هم نبودیم. مثلا ناهید خواهر کوچک من که 
به دنیا امد پنج - شش ماهه بود که ایران را ترک کرد و دو 
سه ساله که شد محسن ایران را ترک کرد و هفت هشت 
ماله د ماف ار ر تک کر 

× در چند سال اخیر اصلاً دور هم جمع نشدید؟ 

دو سال پیش خانواده‌در تر کیه جمع شدیم و دو 
هفته‌ای کنار هم بودیم. 

خوب دیگر؟ 

× به زودی عروسی خواهر بزرگ من است وعروسی 
در خارج از کشور برگزار می‌شود. 

× دو سال پیش اعضای که خانواده در ترکیه کنار 
هم جمع ندند خواهر تان را دیدید. بعد از چند سال او 
رامی‌دیدید؟ 

2۲ بعد از دوازده سال. 

× به جز سما دیگر اعضای خانواده هم دستی در 
هنر دارند؟ 

خواهرم سامیه تا قبل زاین که ایران راترک کن 
در عرصه بازیگری فعال بود. او در کارهای سیب ترش از 
ماست که بر ماست یک خانه همسفر و... ایفای نقش کرده 
بو ولی به دلیل ادامه تحصیل بهلبنان رفت و بازیگری را 

کنار گذاشت. خواهر دیگرم مجری کارشناس 

برنامه‌های علمی "پزشکی در خارج از کشور 

بود. 

× مجری برای شناخت مخاطب به چه 
ابزاری نیاز دارد؟ 

× مطالعه مطالعه و مطالعه. در کنار آن 
کند و کاو گوش شنوابرای شنیدن مشکلات و 
درددل. 

× از مطالعه چە نوع کتابهایی لذت 
می‌برید؟ 

روانشناسی. 

۲ نام برنامه «خانه فیروزه‌ای» است. خانه 
دل سما چه رنگی است؟ 

ا سفید. به دلیل این که طوری رشد کرده‌ام 
که وقتی یک نفر به من بدی کند سعی‌ام این است 
که فراموش کنم. مثلاً د ریک مراسم عروسی با 
خانمی‌سلام و علیک کردم واورادر آغوش گرفتم. 
مادرم گفت مگرب او قهر نبودی؟ ومن تازه لام 
آمد که با او قهر بودم. خیلی زود بدی‌ها رافراموش 
می کنم. 

سایعاتی که درباره سما و کاوه 
سماک‌باشی به وجود آمد چه بود؟ 

× ایشان فقط در برنامه گل بیار گل ببر زوج 
هنری من بود اما متأسفانه همه تصور می کنند ما 
زن و شسوهریم. حتی گاهی اوق ات مردمی که در 
خیابان مرامی‌بینند می گویند به همسرتان سلام 


برسانید. البته گویاایش ان هم بااین مشکل روبرواست و 


زن ندارید و همسرتان ژبللاصادقی‌نیست؟ من یک‌بار دیگر 


می گویم ما هیچ نسبتی با هم نداریم. 
۳ متولد چه سالی هستید؟ 
× ۲۲ شهریور ۱۳۵۲. 
× خصوصیات سهر یور ماهی ها چیست؟ 


گر به من نگوبند خودخواه می گویم ش‌هریور 
ماه ها کل اماک و ماش توت خی کال خانواده 
دوست اما با همه این اوصاف کمی تا قسمتی عحولند. 
اعتماد به نفس بالایی دارند و سعی می کنند دل به‌دست 
بیاورند» جرا که کمتردیدهو سنیده‌ ده شهر یور ماهی‌ها 
دل کسی را بشکنند. 

عجول بودن نسهریوری‌ها در کار اجرای شما 
تاثیر نمی گذارد؟ 

× عج ول بودن نه به معنای با ترس و لرز کاری را 
من تبحملم خیلی کم اسست ونمی توانم اجام کاری راب 
فردا موکول کنم. 

× وضعیت گویندگی واجرادر رادیوو تلویزیون 
چگونه است؟ 
سختی است. من حداقل این اجازه را به خود نمی‌دهم که با 
در کفش بر و بچه‌های رادیو کنم. ولی متاسفانه در عرصه 
تلویزیون جای مجری و بازیگر عوض شده است. درست 
است که چارلی چاپلین گفته در دنیا برای همه جا هست اما 
هر کس در جای خودش معناپیدامی کند آن هم با توجه 

× پس سمااز مخالفان سرسخت‌این موضوع 
هستید که بازیگران بيایند و کار اجراانجام دهند؟ 

۲ بله وزمانی که دیدم این موضوع رعایت نمی‌شود» 
دوباره پیشنهاد بازیگری را پذیرفتم مثل کار اصغر نصیری 
فیلم انش بس در بیمارستان که به زودی پخش می شود. 

× قبول دارید اجرا هم نوعی دیکر از بازی است؟ 
مجری برای کسی بازی نکند و خود خودش باشد. 

قبول دارید تنها صداست که می‌ماند؟ 

۳ اولین دستمزدی که گرفتید چقدر بود؟ 

× برنامه‌ای سیاسی بود برای شبکه چهار و بابت آن 
۶۰هزار تومان گرفتم. 

× باآن چه کردید؟ 

٤×‏ در آن سالها برای پدر و مادرم هدیه خریدم. 


لطفا ورق بزنید 


0 د کش 


م۳ 


ادامی ر ای شکت 


ک دن 


1 


مه 


دده نشدد د ای د سید ۱ 


5 


مه 


دد ۵ دید ح 


دانکت 


شنک فر 
ودرو مک هدرن زدز ر24 


× با دوستان دوره تحصیل خود هم رابطه دارید؟ 

× خیلی از آنها از طریق اجراها مراپیدا کرده‌اند. 
حتی دوستانم که در خارج از کشسورهستند از طریق 
برنامه‌های ماه آسمانی و لحظه دیدار که در شسبکه جام 
جم اجرا میکنم مرادیدند وبامن ارتباط برقرار کردند» 
حتی معلم‌های من. 
داسته باسید او را ببینید؟ 

2۲ خیلی دوست دارم دبی ادبیاتم راببینم چون 
خیلی مدیون ایشان هستم. همچنین دبیر تربیتی و ناظم 


دوره راهنمایی‌ام را 
× خاطره‌ای از اجراهای مختلفی که برعهده 
داستید دارید؟ 


> در زمانی که بیمار بودم یک چشمم نمی‌دید و 
من با یک چشم برنامه اجرامی کردم و به هیچ کس هم 
نمی‌گفتم و عنوان می کردم افتادگی عضله چشم پیدا 
کرده‌ام. دران دوران خیلی خوب توانستم ادمها را انالیز 
کنم. من دران دوران عینک افتابی می‌زدم و هیچ کس 
از من نمی‌پرسید چراعینک می‌زنی» همه می گفتند داره 
عینک زد رو مد ھے که کی تم دای در نش ان 
عینک آفتابی چه اتفاقی افتاده‌است و حتی حاضر نبودند 

× به هنر دیکری نمی‌پردازید؟ 

۲ عضو انجمن خوشنویسان هستم و دوره فوق 

گر بخواهید با دوربین عکاسی تان لحظه‌ای را 
ثبت کنید چه لحظه‌ای را انتخاب می کنید؟ 

× نمی‌دانم چه بگویم. یک سوژه برای یک گالری 
عکس درنظر دارم» آن موقع می توانید دریابید دوست دارم 

۲( دوربسن:برای من یک دوست خوب است. 
زمانی که به دوربین نگاه‌می کنم احساسم این است که 
همه نگاهها رحس می کنم» می‌فهمم چه کسی فقط به 

دوری از خانواده: خیلی سخت است.من می خواستم 
بروم و جای دیگری زندگی کنم ولی نتوانستم. 

۲ حرف آخر. 

×۲ باتلاش وپشتکار می‌توانید به هر چیزی که 
می‌خواهید برسید.من با تلاش, مطالعه و همت با لا به 
چیزهایی که می خواستم رسیدم و خوشحالم در عرصه اجرا 
ننشینند و... و سرانجام اینکه من این نوع اجرا را رواج دادم. 


5 
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الاعات ل جر ارو ۳۳۹۶ 


نگاهی انتقادی یک بدننده به سر یال «دلنوازان » 


سّوژه ای پلیسی با عشقی خیابانی:! 


۰ 1 





داستان عشق صادقانه بهز اد ابا وا کنشهای خالی از منطق 
اطرافیان آنقدر به محا کمه می کشند که از اساس این عشق 
به چالش می‌افتد و خودبهزادهم درگیر حساسیتهایی 
می شود که گویا دیگران برایش تعیین کرده‌اند. 

و آرام آرامبهزادعاقل والبته جسوربه یک‌جوان عصبانی 
وانتقام جوتبدیل می گردد.شغل ومدیریتآژانس زا وگرفته 
زودترسربهزادبه سنگ بخورد. گویاتئوری قدرت_-ثروت 
قصد دارداراده و ازادی و حقیقت جویی این جوان کمی خام 
را که دست پروده مادر مشاور و پدر خوانده و کیلش می باشد 
راله‌نماید انگاه‌باز هم به ست‌همیشگی دلیل کردن و ترحم 
نمودن اورابه آغوش خانواده‌باز گردانند شسایدهم برهمین 
منوال عروس ناخواسته ای راهم بپذیرند. 

تکرارهمیشگی ازدواجهای تلویزیونی وخفیف کردن 
عش قهای انسانی ازیک سو و ماجراجویی های ادبیات 
فیلم‌های عامه پسندهندی از سوی‌دیگر به‌قربانی شدن 
عظمت و ارزشمندی عشقی می انجامد که از یک سو در آن 
بایددختری گم شده پیدآ شود و ازسویی پدری فراری حاصل 

شایددرادامه, ترحم ودلسوزی‌مادر به خوشایندی نتیجه 
داستان بیانحامد اما این غصه تربیت است نه حقیقت آن. به 
جای طولانی کردن دیدارهای یلداو بهزاد و منتظر گذاشتن 
مخاطبین ناامید و سرگردان»بهتر نبود تلنگری وقیاسی 
بر علاقه خودخواهانه و غیر مادرانه ره زادزده‌می‌ شدو 
مادران و پدران امروزرادر عبور هر چه زودتر پاییززندگی 


درخواست ابتکاری میر علایی 
پیشنهاد ساز نده» بهتر از آ گهی تبر یک و... 


باصدور حکم مدیر عاملی بنیادسینمایی فارابی توسط 
وزیرمحترم‌فرهنگ‌وارشاداسلامی سید احمدمیرعلایی 
نیز به جمع تیم مدیریتی سینما در دولت دهم پیوست. 

میرعلایی در نخستین گفتگوی خود پس از دریافت 
این حکم با اشاره به جایگاه خاص و پتانسیل فراوان بنیاد 
فارابی به عنوان م رکز ثقل سینمای کشور و بازوی اجرایی 
oy‏ | 


صدیقه قاسمی - پژوهشگر 


نام معرفی نگردد. 

چنین به نظر می رسد در پایان شیرین این داستان: سر 
به سنگ خورده بهزادو دل شکسته و رنجدیده پلداو مردن 
کسی وپیداشدن خواهرنابینای‌بهزادوترحم عاقلانه مهتاب 
به آقای جراح قلب و به‌دست‌آوردن دل بزرگترهادست به 
دست ‌هم می دهند تأجشنی و سروری برپاشودو به همین 
سادگی زند گی شیرین شودونسلهای اینده‌هم می آموزند 
که زند گی در سایه تحمل دیگران است نه تعامل با انان.(این 
پیش بینی احتمالی»معمول و متعارف سریالهای ایرانی است 
امیدواریم روند داستان با درایت بهتری پایان پذیرد..) 

ای کاش نوبسندگان محترم این داستان کتاب «هنر 
عشق‌ورزیدن »آریک فروم رآ تورق می نمودند وسری هم 
به کتاب «پله پله تاملاقات خدای» مر حوم‌زرین کوب می 
زدندتاهر گز افسوس‌های سرنوشت یلداو جسارتهای بهزاد 
ای کاش همانقدر که جهان ملک پوراز سرزمین خوددفاع 
کرده‌بودمی توانست در تعامل با بانوی مطلقه‌ای که اکنون 
همسراوست بهزادو بلدارابپذیردوبربی قراری‌وبحران 
هو یت این نسل خاتمه دهد و هر گز فرزند خوانده‌اش رامانند 

این سریال می توانست یک فیلم پلیسی موفق و کارا 
باس دوقداست‌هنر عشق ورزیدن راپایمال ننمایدوبهزادو 
دکتر مایک با آقای‌سالی درسریال پزشک‌دهکده‌درسی 
می شد برای سریالهای تجاری ما و ای کاش ادبیات زیبای 
خانوادهد کتر مایک وهمسرش در گوشهای زاین ‌سریال 
نمایش داده‌می شد تاناتوانی مادر بهزادنمایانترو تن به 
فراموشی دادن مادر یلدا | شکارترشودودراین میان انجه 
ماندنی و ستودنی بود عقالانیت عشق بهز ادبود که بادر گیر 
کردن او به چالش کشیده نمی شد و به خود فرصت بهتر 
اندیشیدن می داد تادر دام آتابک گرفتار نگردد. 

دراین صورت یلدانیز می توانست با امیدواری بیشتر 
که حق زندگی دارن زندگی کند وزندگی طوفان زده اش در 


عمومدلسوزان راستین عرصه فرهنگ وهنر» پاری‌برای 
سینمای ایران باشم ونه باری بر دوش آن .وی افزود 
:ضمن تشکر از بذل محبت کلیه همکاران و اشنایان 
عزیز» درخواست‌دارم در سال اصلاح الگوی مصرف با 
پرهیز از درج هرگونه آگهی تبریک در جراید وارسال گل 


و...»با آهدای راهکارهاو پیش نهادات سازنده خودمرادر 
خدمتگزاری به نحوی شایسته و مفید همراهی فرمایند. 
صدالبته این بهترین و به یادماندنی ترین هدیه است که 
دراین مسیردشوار از سوی دوستان و اهالی سینما پذیرا 
خواهم بود. 





۰در صد از ضبط سریال آشپز باشی به 

جواد نوروزییگی تهیه کننده این سریال گفت: گروه 
درحال حاضر تصویربرداری‌سکانس‌های‌منزل آقاجون 
(بابازی ملیحه نیکجومند و هوشنگ حریرچیان) را انجام 
می‌دهندواین روزها تقریباتمام‌بازیگران اصلی کار مقابل 
دوربین بازی‌دارند.پیش بینی می کنیم ضبط سریال تا 
اواخر اذر به طول بینجامد. 

دراین سریال‌بازیگرانی چون پرویز پرستویی»فاطمه 
معتمداریا؛ مه راوه و ملیکا شریفی نیاء فر هاد اصلانیءسید 
مهردادضیایی»افسانه چهره‌آزاد»شبنم مقدمی»علی 
طباطبایی و محمدرضاغفاری بازی دارند. 

آشپزباشی در ۲۵قسمت ۴۵دقیقه‌ای در گروه‌فیلم 
وسریال شبکه اول سیما در دست ساخته است. 





1 ۱ ۱ 1 ً 1 1 
۳ ۷۴ . زا ۱ ۹ 
امیر پورعباس تدوین این اثر و ارش اسحاقی صدا 
گذاری ان راانجام می دهند.ضمن اینکه امین هنر مندهم 


موسیقی این سریال رامی سازد. یاداور می شویم بخشی 
ازموسیقی سریال آشپزباشی توسط گروه‌ار کستری در 
کانادا در استودیو 00٥‏ تورنتو اجراو ضبط شد. 

تصویربرداری‌سریال تازه مهران مد یری 

متو قف شد 

تصویربرداری مجموعه «فهوه‌تلخ» به کارگردانی 
وروایت «مهران مدیری» تا کامل شدن د کورهای کاخ 
و بازار متوقف شده است. تصویر برداری مجموعه جدید 
«مهران‌مدیری»باگرفتن برخی ازنماهای خارجی 
آغازشده‌بودولی به دلیل عدم آمادگیدکورهای 
ثابت سریال اغاز کند. این سریال از مضمونی تاربخی 
که ساخت این لو کیشن آغاز کارمهران مدیری رابه 
تعویق انداخت. مدیری در طراحی و ساخت این دکور از 
کاخ سعد آباد کمک گرفته است. 
دنیای آمروزمی گذرد» یک فنجان فهوه تلخ می خورد 
وبا خوردن ان به تاریخ سفر می کند. او در طول زمان 
به مورخی تبدیل می شود که در مرور خاطرات تاریخی 
خود هربار دچار مسائلی می‌شود که این مسائل 
داستان‌های سریال رارقم می‌زند. 

همچنین مدیری قصد دار داین بار جلوی دوربین 
حاضرنش ودوتنهاراوی‌داستان‌های «قهوه تلخ » 
باشد. «محمدرضاهدایتی »نیز پادشاه‌این کاخ‌است» 
«علی لک پوریان »نقش ملیحک راایفامی کند. «ساعد 
هدایتی» نیز پزشک دربار است. 














گزارشی از پشت صحنه فیلم تلویزیونی «خواب ید» 





يجه بر حاشکر 


نزدیک ظهر است که خود را به اطراف محله سعادت آباد 
می رسانم. لو کیشن فیلم مورد نظر مهد کود کی است که 
اعضای گروه در جلوی آن به چشم می خورند. 

هنوز کار شروع نشده. فرصت خوبی است که به سراغ 
امیر نشاط جانشین مدیر تولید بروم تاازچند و چون کار باخبر 
خانه دو شخصیت اصلی داستان پوریا کیازند و سحر همسر 
وی می گذرد که امیر آقایی و مژگان بیات ایفاگران نقش ہا 
هستند. آمروز قر ار است سکانسهای مربوط به مهد کودک 
عسل دختر کوچک این زوج ضبط شود. 
فیلم درباره زوجی است که دختربجه‌ای دارند. مادر به دلیل 
نوع شسغلی که‌دارددائم درحال سفر به کشورهای مختلف 
است واز زندگی خانواد گی اش به‌ شدت غافل شده‌است و 
زمانی هم که در خانه حضور دارد مرتب با همسرش در حال 
بگومگوست وبه همین دلیل دختر کو چکشان پر خاشگر 
شده‌است‌تاجایی که او در مهد کودک برای یکی از بجه‌ها 
دردسری ایجاد کرده‌و گروه‌قراراست‌این دردسررابه 

گروه‌اتاق بازی بچه‌ها در مهد کودک رابه عنوان اتاق 
مدیر انتخاب می کنند تادستشان بازتر باشد. چرا کهاتاق 
در اکثر پلانهادوربین روی دست ‌باشد تافضای واقعی بودن 
قصه برای مخاطب بیشتر به وجود بیاید. 
و پدر و مادرشان سراغ آنها نیامده‌اند استفاده کند. 

بچه‌ها در حياط مهد مشغول بازی کردن با وسایل بازی 
هستند. از این اتفاق در چند زاو یه تصویربرداری می‌ شود 
بدون این که بچه‌ها در جریان قرار بگیرند. 

پلان بعدی ورود پدر عسل به داخل مهد کودک از پشت 
شیشه پنجره‌است.دوربین روی‌شانه تصویربردارقرار گرفته 


است. 

روز -داخلی -سکانس ۸ات رئیس مهد کودک 
پدر عسل وارد می شود و دوربین روی شانه تصویربردار 

مقابل درورودی‌درسمت راست‌قراردارد.پدر عسل از جلوی 

دوربین می گذردووارداتاق مدیرم هدمی‌شود.دختربچهباید 

دراین‌پلان گربه کن دولی‌هر کاری می کنند. او گریه اش 





09 





جریان خاتمه‌دهند.بالاخره‌این يلان ۵۴ ثانیه‌ای با ۱۳ 
برداشت مورد قبول واقع می‌شود و در برداشت ۱۳ دختربجه 
کمی تا قسمتی از چشمانش اشک جاری می‌شود. 
اوتادی نقش ان رابازی می کند. لیلا اوتادی امسال خیلی 
نقش کرده است. 
بجه‌هاست.اوتادی می گوید خوبی تله فیلم‌ها این است 
نقشی که بازی کرده‌ای دریابی. 
و تزویر نیست ومی‌توانی معنای پاکی و صداقت رابا تمام 
است و به ما هشدار می دهد که چه کنیم فرزندانمان در 
عوامل این فیلم عبارتند از: 
نویسنده:ییمان عباسی»تهیه کننده:محمدنشاط 
کارگردان:منوچه رهادی»مدیرتصویرب رداری:هومن 
صبایی بازیگر خردسال:سارا کریمی. 








۰ 


خه ۳ هو 


خاڼو 


اد گی طو لا 


۰ 


ی ژر ین 


٩‏ محکمت ین و سب دنت ین سعاد تهاست 


وار 





لیلیان بوتیک پر فروشی‌داشت‌مابه‌چنین در آمدهایی‌قانع 
نبود. او هميشه دنبال پولی هنگفت بود به همین دلیل روزی 
نقشة سرقت بزرگی کشید و به دو نفر از دوستانش خبر داد به 
دیدارش بیایند. انهافردو کالی بودند که‌دل وجر ات خلافکاری 
رابررسی کرده بود وظيفة هر یک از آنها را توضیح داد و قرار 
بانک می‌سپردند. فرد و کالی به بانکی که در خیابانی خلوت 
قرار داشت» دستبرد بزنند. 

روز موعوده با شورلتی که دزدیده بودنده به بانک رفتند و 
باف باد گفت: 
هیچکی از جاش تکون نخوره. ما 
پولا رو توی این دو تساک بریزین 
و خلاص. هرکی جون‌شو دوست 

مشتری‌ها و کار کنان بانک که 
بسیار ترسیده بودند» تهدید فرد را 
جدی گرفتند و در کمتر از سه دقیقه 
دستورهای اور اجرا کردند و تاوقتی 
که آنها از بانک بیرون نرفتند از جای خود تکان نخوردند. فرد 
و کالی شتابان سوار شورلت شدند و از آنجا به کوچه‌ای فرعی 
گریختندوپول‌هارادردوساک‌دیگرریختندو جدا گانه‌بامتروبه 
بوتیک لیلیان رفتند.آن‌روزلیلیان کاغذی‌به‌دربوتیک چسبانده 
بودو رویش نوشته بود: 

امروز به دلیل کسالت» بوتیک تعطیل است. 

لیلیان و دوستانش بسیار خوشحال بودند که کارشان را 
به‌اسانی و بی‌دردسر انجام داده‌اند. فرد پول‌ها را روی میزی 

-بیاین بشمریم تاببینیم چقدر گیرمون آومده. 

لیلیان گفت: 

2 چرا زحمت بی‌خودی بکشیم؟ همين حالاس که 
اخبار اعلام کنه دو نفر به بانک دستبرد زدن و فلان قدر پول 
دردیدن. 

این رآگفت وبه قهقهه خندیدورآدیوراروشن کرد.موسیقی 
ملایمی بخش می‌شد و به انها که هیجان‌زده بودند ارامش 
می‌داد. کمی بعد موسیقی قطع شد و گوینده گفت: 

-شنوندگان محترم توجه فرمایید! ساعتی پیش دو نفر 


۳ 7 
اطلاعات ل وول ارو ۳۳۹۶ 





سارق مسلحبه بانک خیابان سنتر بیزنس دستبر دزدند و یکصد 
ونودهزاردلار موجودی بانک رابه سرقت بردند.از شهروندان 

لیلیان رادیورا خاموش کردو گفت: 

-صدو نود هزار دلار... خدای من چه پول خوبی! 

فرد گفت: 

-تقریبانفری ۶۳هزارتاگیرمون میاد...زودباشین بشمریم 
وهر کس سهم خودشوبرداره. 

و هر سه مشغول شمردن شدند ولی پس از یک ساعت 
و نیم شمارش, معلوم شد پول‌ها صد و چهل هزار دلار است. 
پول‌ها همان صد و چهل هزار دلار است. لیلیان به هر دو نگاه 





کردو گفت: 
کی خیانت کرده و پنجاه هزار تاشو به جیب زده؟ 
فرد گفت: 
_خودت منو می‌شناسی که این کاره‌نیستم. 
لیلیان به کالی گفت: 
-عوضی! کار تو بوده. زود باش اعتراف کن... 
این را گفت و به صورت او چنگ 
کو کشید. کالی‌بافریل گفت: 
- کار من نیست... شما دو نفر 
دست به یکی کردین که سهم منو 
بالابکشین. 
لیلیان باز به صورت او چنگ 
کشید و گفت: 
_حرف مفت‌نزن...زودباش پولا 
9 
کالی‌سیلیمحکمی به لیلیان زد 


واو رازمین انداخت.فردهفت‌تیرش 
رااز جیب بیرون آوردو به طرف کالی 
گرفت. کالی زیر دست فرد زد و 
وهای شلیک شد i E‏ .لیلیان گفت: 

احمق‌ها!چیکارکردین؟ حالاس که پلیس بیاد گیرمون 
بندازه. 

وازپنجرهبیرونرانگه کردتایبیندگلوله کج خوردهاست. 
پس از کمی‌بررسی گفت: 

-گمان کنم به آون خونه روبه رویی يه خورده... همونی که 
طبقَةٌ چهارمه.مشکلی نیس...اونجا خالیه. 

ولی‌اواشتباه‌میکردزبر| گلوله به آشپز خانة خانه ای خورده 
بود که در طبقة دوم بود. زنی که در آنجا درحال آشپزی بود با 
وحشت به پلیس تلفن کرد و ماجرا را گفت. 

دراین‌جریان کس دیگری‌هم |شتباه‌کرده‌بود:صندوقدار 
بانک که پس از دستبرده فرآموش کرده بود بگوید پنجاه هزار 
دلار از پول‌هارابه تحصیلداریکی از کار خانه‌هاداده است‌وپس 
از سرقت فکر کرده آن پول هم جزو پول‌هایی بوده که آن روز 
دزدیده شده است. لیلیان و فرد و کالی هنگامی از این اشتباه 
باخبر شدند که کار از کار گذشته بود و دو روز بود در زندان آب 
خنک می‌خوردند. جلوی بوتیک لیلیان هنوز کاغذی بود که 


رویش نوشته بود:امروز به دلیل کسالت» بوتیک تعطیل است. 
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شنا سس 


قطره ای ازد ریای زیا 
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SS‏ .حص 
ریحت و می‌شود ازآب گل آلود e‏ 
کلمة مر کب بهل بشو بوده. یعنی بگذار و فرار کن یا بگذار و 
برو. «بشو» یعنی برو. آمروز هم در «آمد و شد» همین معنی 
رامی‌دهد. «شد» یعنی رفت. در لهجۀ گیله مردهای خوش 
تیپ هم به برو می گویند: بشو. 

پایان کار «دیگه»: در قطرة این هفته. اخرین ریزه 
کاری‌های «دیگه» را توضیح می‌دهم و کمی هم دربارة 
کاربرد مهم و عاطفی «آخه» و «ها» می‌نویسم و به بقية 
پرسش‌های آن دوست اصفهونی پاسخ می‌دهم. 

اگر «دیکه»رادر اغاز جمله بگذار یم بار عاطفی و اعتقاد 
گوینده به سخن خودش بیشتر می‌شود. مثال: «دیگه داره 
بازی درمیاره»یعنی گوینده‌بااین که‌می‌داند که کاری است 
که شده و دیگر چاره‌ای نیست. اما بهتر می‌داند کاری کند 
و طرف راسر جایش بنشاند. 

گاهی «دیگه» نشان می‌دهد که کاری قبلا اتفاق 
افتاده است. معادل این «دیگه» در انگلیسی ۸۸1۲6207 
ات مثال فارسی: «دیر کف پولم خرج تشد دیگه.» 
بعنی: «کاش دیروز از من پول قرض می خواستی زیر آمروز 
پولم را برای کار مهمی خرج کردم.» و شنونده در دل خود 
می گوید: «ای خالی بند!».مثال دیگر: زن به شوهر: «واسه 
چی میری فرودگاه؟ مامانم ومد دیگه» یعنی «تو بسیار دیر 
پیش خود می‌گوید: «دیگه بیچاره شدم.» دقت کنید که 
«دیکه» در مثال آخری در اول جمله امده است: یعنی 

ینده مطمئن است که او را سرزنش خواهند کرد. 

«دیکه» در پاسخ‌سوال:هنگامی که «دیگه»رادر پاسخ 
جمله‌ای پرسشی به کار می‌بریم به معنی برای این که» 
است. مثال: «چرا نیومدی؟» «کار داشتم دیگه». 

گاهی پاسخ دهنده برای درز گرفتن سوّال و جواب یا 
از روی رنجش يا لجبازی, به جای پاسخ فقط می‌گوید: 
«دیگه» مثال:اولی: «چرابه من نگفتی؟»دومی: «دیکه.» 
بعنی «صدباریهت گفتم»هیچ آهمیتی ندادی.حالا واسه چی 
ار کار ی EGE‏ 
«چرا آش رونخوردی؟» دومی: «دیگه» یعنی «مگه جونم 
رواز سرراه آوردم که این اش کهنه و بدمزه رو بخورم؟» 

«دیگه دیگه»: وقتی که کسی بخواهد به سوّالی جواب 
ندهد ضمنا قصد بی‌ادبی نداردو طنزی هم در کلامش به کار 
می‌برد» دو بار می‌گوید «دیگه دیگه» منال: اولی: «ای 
ناقلا. - جرا وفنی که هحهمون رفتیم مین کک 
نت 
باشم تابه کارم برسم.» مثال دیگر: خوانندة کنجکاو: «چرا 
توی زبان‌شناسی مردها خونه‌داری می کنن و زن‌ها میرن 
سر کار؟» جواب: «دیگه دیگه!» 


بحث شیرین «دیگه» تمام شد و به ممحث شیرین‌تر 











«آخه» رسیدیم. «آخه» شکل کوتاه شدة «آخر» است 
ولی در زبان شیوای محاوره‌ای «آخه» به جای «آخر» به 
کار نمی‌رود بنابراین «آخه و آخر» دو واه جداگانه هستند. 
«آخر» در محاوره به شکل «آخرش» به کار می‌رود و 
در زبان نوشتاری به معنی «سرانجام و بالاخره» است. 
مثال: «بدهی‌شو نمی‌داد ولی آخرش ازش گرفتمش.» 
مثالی دیگر: «گفتم از درخت نرو بالا» میفتی همین حالا... 
نشنیدی‌ورفتی و آخرش‌افتادی.» دراین‌مثال‌هانمی‌توانیم 
به‌جای «آخرش با آخر» کلمة «آخه» رابگذاريم.منال‌برای 
«آخه»: اولی: «دخترةٌ بی‌فرهنگ» بی‌اجازه اومد و در اتاق 
وروت و ی سای و رکه را ی بیش 
نگفتی؟» دومی: «اخه بچه‌س... دلم واسه‌ش سوخت». 

کاربردعاطفی آخه:دراین حالت «آخه» هم مانند «که» 
کاربرددستوری نداردواگر حذف شودساختمان جمله خراب 
نمی‌شود ولی بار عاطفی جمله را کاهش می‌دهد. 

«آخه» در پاسخ جمله‌های پرسشی: هنگامی به کار 
می‌رود که پاسخ دهنده فرض می‌کند که سوّال کننده 
از دیل او خبر دار یا چون دلیاش آشکار است؛ جوابش 
پذیرفته می‌شود.منال:اولی: «چرادیروز نیومدی؟»دومی: 
«آخه خانمم نرفته بود سر کار». مثال دیگر: «چرا کتابو 
نیاوردی؟.... آخه هنوز دارم می‌خونمش » 

«آخه» در جمله‌های پرسشی: در این حالت برای 
اعتراض یا تعحب به کار می‌رود. مثال: «آخه اينم شا 
کار؟» 

«آخه» در جمله‌های خبری: در این حالت «آخه» بیان 
کنندة نارضایی و شگفتی گوینده است. منال: اولی: «اين 
میوه‌ها رو هم واسه‌ش ببر.» دومی: «آخه اینا که به درد 
ee‏ 

«اخه» تمام شد... برویم سروقت «ها». 

کاربرد «ها» در گویش: «ها» در زبان محاوره‌ای در 
آخر جمله می‌آید و برای تأأکید و هشدار است و گاهی «ها» 
و گاهی «» تلفظ می‌شود. مثال: «دیر ميشه ها!» یعنی 
زود باش! دارد در می‌شود. مثال با لفط < در ترانه‌ای 
فولکوریک: «مرغ پا کوتاانری تو کوچا.می گیرنتا. می‌برنتا. 
می‌خورنتا» یعنی: «ای مرغ پاکوتاه! توی کوچه نری ها! 
می گیرنت ها! می‌برنت ها! می خورنت ها!» 

پاسخ به دوست: هفتة پیش نشد به همة پرسش‌های 
محمد حسین طالبی جان اصفهونی پاسخ بگویم و برخی 
ارا رین تشن لین رن ی میرن 
پر سیده بود: ایا غلط است از جملة محهول استفاده کنیم؟ 
پاسخ: ا اا سندش هم این است که چون در 
ای سل اساسا رل 
را به جای فاعل بنشانیم. ضمن این که این گونه جمله‌ها 
طولانی‌تر از جملة معلوم می‌شود. مثال: «گوشت توسط 
گربه خورده شد.» این جمله غلط است زیرا چون می‌دانیم 
گربه گوشت را خورده است پس نباید فعل را مجهول 
بیاوریم. البته نگذریم از این که صاحب گربه هم نمی تواند 
گوشت را بخورد. 





دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنندء 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۰ ۲باشماره۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 





بذل و بخشش 

مریم یاوری» 2۱ ساله متأهل, استان فارس 

گردنبندزیبایی دارم که از آن استفاده‌ نمی کنم زیرااز طللا 
خوشم‌نمیآید... خواب دیدم‌یکی از اقوامم گفت: گردنبندت 
رابه من می‌دهی؟ گفتم: بیا... این برای تو. از بعشیدن آن 
گردنبند ناراضی نبودم. او گفت: دستت درد نکند. ایا این 
خواب تعبیری دارد؟ 

گمان کنم خودتان نیز پیام این خواب را بدانید: از طلا 
خوشتان نمی‌آید. دستی بخشنده دارید. از کسی که به او 
گردنبند دادیده خوشتان می‌آید. اگر به کسی خوبی کنید. 
پاسخ محبت شما را آن طور که باید و شایدنمی‌دهداما برای 
شما زیاد مهم نیست. مهم‌ترین پیام خواب‌تان این است که 
از گوشه‌ای از زندگی خودتان راضی نیستید و این موضوع 
شمارا کمی بی‌تفاوت کرده است. 


مرده‌ای که از مرگ خود می گر بست 

شهلا-ت. ۳۲ ساله» مجرد؛ تبهران 

چند ماه است که دو خواب دیده‌ام ولی هنوز نتوانسته‌ام 
تلفن کنم و خوابم رآتعریف کنم پس ناچار شدم‌نامه بنویسم... 
خواب دیدم‌دارم به خانه می‌روم. پسری رادیدم که در بیداری 
مدأم نگاهم می کند.اودر خوابم کنار مر دهمسایه نشسته بود. 
سر و رویش خاکی بود و نگاهم می کرد. من راهم را عوض 
کردم تاآزسویی دیگر به خانه بروم.آوهمچنان نگاهم‌می کرد 
و ناراحت بود.دوباره خواب‌دیدم که از خانه‌ای بیرون آمدم که 
شبیه خانةمانبود ولی انگار خانة خودمان بود. روبه روی خانه. 
ححله گذاشته بودند. پرسیدم: چه کسی مرده؟ اسم آن پسر 
را آوردند. دیدم روی حجله عکس او را گذاشته‌اند. ناگهان 
خودش رادیدم که روبه‌روی عکس خودش ایستاده است‌وبه 
من نگاه می کند و اشک می‌ریزد. بعد از خواب پریدم. 

در بخشی از خواب اول و دوم به همان چیزی اشاره شده 
که در بیداری اتفاق افتاده است.او شما را نگاه می کند یعنی 
توجهش به شماست. بخش‌های دیگر به من می‌گویند: 
کنار مردهمسایه نشسته» یعنی اهل محله می داننداو به شما 
توجهی خاص دارد و برخی از اهالی از این موضوع ناراحتند 
و شما را مقصر می‌دانند یکی از دلایلش این است که سن 
او از شما کمتر است. به نظر من شما هیچ تقصیری ندارید. 
بگذریم... او خاکی است یعنی تشویش دارد ضمنا یعنی 
جاه و جلال و مقام و تقریبا همه چیز او از شما کمتر است. 
شما راه خود راعوض می کنید یعنی هم دوست ندارید در و 
همسایه دربارة شما بد فکر کنند» هم او راهم‌شأن خودتان 
نمی دانیدولی ا زاين که او به شماتوجه می کند» کمی هیجان 
زده و کنجکاو هستید. این موضوع در خواب دوم شما دیده 
می‌شود یعنی آنجایی که می‌پرسید چه کسی مرده است. 
در خواب اول و دوم او همچنان به شما نگاه می‌کند پعنی 
هر شرایطی پیش بیاید» و حتی اگر ازدواج کنده گوشه‌ای از 


قلب او باشماست. این هیچ خوب نیست گرچه پس از مدتی 
هیجان او فروکش خواهد کرد. در خانه‌ای هستید که شبیه 
ا شمانیست ما انگار خانُ شماست یعنی ناخودآگاه شما 
دوست دارد در شرایط دیگری بودید و این پسر سر راه شما 
قرارمی گرفت.البته نه به این معنی که به توجه او پاسخ مثبت 
می‌دادید.اومرده‌است و خودش برای خودش اشک می‌ریزد 
پعنی حسی که به شما دارد او را رنج می‌دهد زیرا نمی‌تواند 
با شما ازدواج کند... خانواده‌اش مخالفند و اگراو پافشاری 
کند. شمارامقصر می‌دانند و حتی به شما تد کر های ناگواری 
می‌دهند. خانوادة او برای این که شما از ذهن آن پسر پاک 
شوید»چاره‌ای‌میآندیشند وبرایش به خواستگاری می‌روند. 
او چنان اعتمادبه‌ نفسی ندارد که با خانواده‌اش مخالفت کندو 
پیشنهادشان رامی پذیردوزندگی‌سردو کسالت‌باری خواهد 
داشت. پیشنهادمی کنم به نگاه‌های اوبی‌توجه باشیدوحتی 
وقتی که خودش حواسش نیست. از روی کنجکاوی يا به 
هر دلیلی نگاهش نکنید و تا جایی که می‌توانید» از سر راه او 
نگذرید. حسی که او به شما دارده سطحی است و برای شما 
دردسر خواهد داشت. 
حملة شیر ها 

حسین مسافر» ۲۱ ساله. مجرد. تهران 

خواب دیدم شیری ماده به من حمله کرد. با سرعت فرار 
کردم و از پله‌ای در ساختمانی بالا رفتم و شیر مرا گم کرد. 
درحالی که خوشحال بودم که شیر مرا گم کرده» از پله پایین 
آمدم و سرک کشیدم.ناگهان دیدم یک شیر نر که فکر کنم 
جفت ان شیر ماده‌بود به من حمله کرد.دوباره از پله بالا رفتم 
ولی آن شیر مرا گرفت و هراسان از خواب پریدم. 

شبی دیگر خواب‌دیدم سه پسربچه مشغول بازی هستند 
ومن آنهاراتماشامی کنم.ناگهان‌باران تندی‌باریدومن وآن 
سه پسر زیر دیواری رفتیم تا خیس نشویم. در همین لحظه 
یک شیر نر هم برای اینکه خیس نشود زیر آن دیوار آمد و 
کنار ما ایستاد. ما از ترس شیر فرار کردیم. دو تااز پسرها به 
جایی دیگرو من و یکی دیگر از بچه‌هااز پله‌های آهنی سفید 
رنگی پایین رفتیم. من خوشحال شدم و فکر کردم شیر نر ما 
راگم کرده‌است‌ولی‌ناگهان شیر نربه من حمله کرد.هراسان 
از پله‌ای بالا رفتم و از پله‌ای دیگر پایین آمدم ولی شیر نر مرا 
گرفت و از خواب پریدم. لطفا خوابم را تعبیر کنید. 

این خواب می گوید خطری شما را تهدید می کند. این 
خطر از سوی دختریازنی است که اگر بهاو توجه کنید یابه او 
نزدیک شوید یا به او دل ببازیده شمارا به دردسر بدی خواهد 
انداخت.یکیازمشکلاتی که‌اوبرای‌شمام ی آفریند»‌ناراحتی 
روحی است و مشکل دیگر عقب ماندن از هدف‌هایی است 
که‌دارید. ضمناوابستگان او به شما آسیب خواهند زد. مراقب 
باشید و تامدتی بادختر یازنی که به روحیات او آشنانیستید و 
اورانمی‌شناسید هیچ قراردادی نبندید. تا کید می کنم: هیچ 
فراردادی... خواه‌مالی و فرهنگی خواه‌عاطفی بادوستی.اگر 
کاملا هوشیار باشید. از این خطرها سالم خواهید ماند. 
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روزی که «سیامک» واردش رکت شد هیچ گونه 
ان روزهاممکن نبودباور کنم‌روزی می رسد که از عشق او 
دیوانه و محنون شوم اما کنون من یک عاشقم عاشقی که 
بدترین نوع عشق را تجربه کرده است.اگر سیامک مرااز خود 
دختردیگری می‌شد ومحترمانه‌مرارهامی کرد»ه رگز تااین 
حدناراحت نبودم.اگر سیامک در شر کت می ماندو می گفت 
بدبخت احساس نمی کردم. گاهی اوقات‌دیدن جسد کسی 
که گم شده. نه خانوادهاش از او خبری دارند» نه ش رکت.نه 

داستان زندگی من وسیامک خیلی‌ساختگی ودروغین به 
نظرمی رسد اما خواهش می کنم به زندگی خودتان نگاهی 

به‌هر حال سیامک‌دیگر پیش مانیست.شایددر گوشه ای 
ازاین شهربی سروته‌زندگی میکند. شاید در شهرستانی دیگر 
نه, نمی خواهملحظه ای بهم رگش فکر کنم. گر چه گفتم شاید 
با یدن ان شب ر مت بترم تست به الان اة اتا 
حتی اگربفهمم که او درش هر دیگری یاحتی همین تهران با 
دختری ازدواج کرده وزندگی خوبی دارد خوشحال می شوم؛ 
چون در واقع از بلاتکلیفی آزاردهنده آمروز خلاصی می یابم. 
فراموش کنم؟ شاید روزی این اتفاق بیفتد اما آمروز این کار 
زجربکشم وبمیرم! 

۳9-2 

شرکت‌برای من توضیح بدید؟ 

این آولین جمله ای بود که سیامک به من گفت. تازه دو 
بودودوسال زودترازمن فارخ التحصیل شده‌بود.ا گر چه اودو 
سال زودتر از من فارغ التحصیل شده بود»اما تا ان زمان کار 
دلخواهش راییدا نکر ده بود. 

-من دوس اله که‌اين جا کارمی کنم.عجیبه که شمادر 
مدت ۴سال نتونستین کار مناسب پیدا کنین! 

بعضی وقت ها فکر می کنم شاید تقدیری در کار بوده 
که سیامک ۴ سال دنبال کار مناسبی بگردد و سرانجام سر از 
شر کت ما در بیاورد. 
وبزرگ‌ماهستن.اگه گفتن که من بهتون یادبدم»حرفی 


اطلاعات لى ول ارو ۳۳۹۶ 


ود 


۵ 





کی 


نمی‌دانم به چه‌دلیلی احساس کردم‌بایدبااومحترمانه تر 
ازدیگران رفتار کنم.من درش ر کت به عنوان آدمی رک 
وروراست ش‌هره‌بودم. بی جهت از کسی تعریف و تمجید 
نمی کردم و درصحبت کردن زیادبه اداب معاشرت و تکلم 
اهمیتی نمی دادم! 

-شمامنوغافلگیر کردین خان_وم...فکر نمی کردم‌یه 
دختر خانومی مثل شماتااین اندازه‌به کارش مسلط باشه! 

این که من وظیفه آموزش بخشی از برنامه های شرکت 
رآبرعهده گرفتم به خودی خودمی توانست خسته کننده 
باشدامامن‌هر گزاحساس خستگی نکر دم.در حالی که‌در 
آن روزهاهیچ گونه علاقه‌ ای به سیامک نداشتم اما گویی 
کشش غریبی مرابه سو ی آومی‌برد.از شخصیت طرز رفتا 
نوع سخن گفتن و حتی راه رفتنش خوشم آمده‌بود. بسیار با 
وقارومتین بود. در روزهایی که‌هنوز آشسنایی چندانی باهم 
نداشستیم هرگزبه صورت من خیره نمی شد. شش ماه پس 
ازوروداوبه شرکت احس اس من بهاو کاملا تغییر کرده‌بود. 
این حالت رآدرآوهم می دیدم» در نگاههایش حرف هایش 
و توجهی که به من پیدا کرده بود. 

-«شسیدا» خانوم این پسره بچه در ستی‌نیست.من 
می بینم که بادلیل و بی دلیل به سراغ شما می آد. حواستون 
باشه.من فقط خواستم اگاهتون کرده‌باشم. 

این حرف هاراهمکارم می گفت آماروزی که‌سیامک به 
کنار میزم‌می آمد و بااین دست و آن دست کردن» حرفش را 


تمامی اسامی مستعار است 


به من می زد» چیزی نمی ماند که از دوق سکته کنم. 

-امشب مراسم‌نامزدی یکی از دوستامه. می خواستم 
بدونم می تونیددعوت منو برای آومدن به آون مراسم قبول 
کنید؟ مطمئن باشید بهتون خوش می گذره! 

اگر چه پدرم اجازه رفتن به آن مراسم راندادهامابرای من 
همین اهمیت‌داشت که سیامک مرابه آن میهمانی دعوت 
کرده‌است.به‌او گفتم که‌امکان حضوردرآن میهمانی راندارې 
امااز همان لحظه به بعد بود که | حساس مانسبت به همدیگر 
شفأف تر وعیان تر شد. 

-من نوی رفتارآدم‌هاخیلی دقت‌می کنم..توی این 
چندمدت به‌این نتیجه رسیدم که شمایه دخترفهمیده‌وعاقل 
کن کا کرو ب ( 

این تعریف و تمجیدها یک طرفه نبود. من هم سعی 
می کردم از هر فرصتی برای بیان احساستم نسبت به او 
استفاده کنم. 

-زنظر من یه مرد بایدمثل شسما با شخصیت باشه» من 
تاحالا هیچ رفتارزشتی از شماندیدم. در عین حال خیلی 
خونگرم و صمیمی هم هستین. به نظر من این هنر می خواد 
که یه نفر همه این خصوصیات رو یکحاداشته باشه! 

زمان گذشت وسرانجام ماعشق خودرابی پرده‌ابراز 
کردیم.من بهاو گفتم که در تمام لحظات فقط بهاو فکر 
می کنم واوهم گفت که اگر یک روز مرانبینده روزش شب 
نمی شسود. من گفتم که احساس می کنم بدون آوزندگی 
برایم ممکن نیست واو گفت که مرگ رابرندیدن من ترجیح 
می دھد!وقتی احساس کردیم دیگر کارمندان شر کت از 
حرف ها و رفتارمان به مامشکوک شده اند در پی یافتن 
چاره‌ای برآمدیمام اقبل ازاینکه‌من عقل خودرادراین 
زمینه به کار بیندازم» پیشنهاد غافلگیر کننده سیامک با زهم 
به دادم رسید. 

-من رس مااز شما خواستگاری ميکنم. به همه اعلام 
می کنیم که ما نامزد هستیم و دیگه همه مشکلات حل می 
شه. زمان آزدواج رو هم خودمون دوتایی تعیین می کنیم هر 
وقت که اماد گی ش رو داشتیم! 

همین رفتارهایش بود که مرا شسیفته خود کرده بود. در 
بدترین اوضاع بهترین راه راپیدامی کرد. شخصیت و رفتار 
خاصی داشت که در کمتر کسی دیده بودم. 

-چه جوری بگم» تومنوغافلگیر کردی سیامک!خب 
معلومه که قبول می کنم. مکه عقلم رو از دست‌داده‌باشم که 
بااین پیشنهاد مخالفت کنم. 

آن دوران خوش به سرعت سپری شد. تا چشم باز کردم 
دیدم دریک مراسم ساده و معمولی به عنوان نامزدسیامک 
معرفی شده‌ام.بعدازآن من و سیامک روی‌ابرهای آسمان 
راهمی رفتیم وزندگی می کردیم. جایمان دیگرروی‌زمین 
نبود.احساس رسیدن به هم ویک عمرزندگی‌مشترک 
می توانست هردویمان راشاد و خندان نگه دارد؛ احساسی 
که فقط یک عاشق توان در کش رادارد. 

OO 

سیامک نایدید شد. به همین ساد گی! گاهی ماانسان ها 
فکر می کنیم اتفاقات ناخوش ایند به مروززمان وبامقدمه 
چینی‌هاای آنچنانی رخ می‌دهند ام اتجربه به‌من اثبات 
کرد که بدترین اتفاقات هم می توانند در لحظه ای کوتاه‌رخ 
دهند. آن روز صبح مثل همیشه از خواب بلند شسدم.دست 


وصورتم راشستم وپای میز صبحانه هم راه مادر و پدرم 
صبحانه خوردم. 

درست‌مثل‌همیشهبه‌همراه‌پدر از خانه خارج‌شدم.او 
مراتا جلوی در شر کت رساندو خداحافظی کردو رفت.وارد 
شرکت شدم.نیامدن سیامک‌تانیم‌ساعت پس ار رسیدنم 
عجیب نبود؛ چون باره پیش آمده‌بود که‌اودیرتراز من به 
شرکت بیایدامازمانی که‌ساعت از هشت‌ونیم گذشت 
نگران شدم. تلفن همراهش را جواب نمی داد. به منزلشان 
زنگ زدم. مادرش گفت که ساعت هفت و نیم از منزل خارج 
شده است. 

-منم‌نگران شدم شیداجون» اگه رسید بگوبهم یه 
زنگی بزنه! 

تصمیم گرفتم بی طاقتی را کنار بگذارم. مطمئن بودم 
که سیامک خیلی زود می ابد اما نیامد. سیامک آن روز نیامد. 
او هرگز نیامد. خبردادن به پلیس» پرس و جو از بیمارستانهاو 
پزشکی قانونی هم مشکلی راحل نکرد. 

-نه خانوم» توی لیست‌بیمارستان ماهمچین اسمی 
نیست! 

-متاسفم» کسی رو به این اسم تو جنازه هامون نداریم! 

جستجوی همه اعضای خانوادهمن و سیامک هم 
فایده ای‌نداشت.پلیس قول داداگر کوچکترین ردی زاو 
یافتبه‌ما گزارش‌دهداماهنوز خبری به‌مانرسیده‌است. 
هرروزدهها بارسراغش رامی یرم 

-خانوم. آخه‌به چه زبونی به سمابگیم گه‌ایشون پیدا 
بشن»ما قبل از هرکاری به شما زنگ می زنیم. پس لطفااین 
قدر سوال نکین. 

هرروزدرخانه می‌نشینم وچشسم به در می‌دوزم. کافی 
است‌هر کسی در هر ساعتی از شبانه روز زنگ در خانه رابزنده 
من‌بااشستیاق به سراغ آیفون می روم و بعد هم ناامیدبرمی 
گردم‌به اتافم.امروزدقیقا۷۴روزاست که سر کارنرفته او 
منتظرم تازنگ تلفن به صدادر بیاید و سیامک بگوید: 

-سلام عزیزم یه اتفاقی بود که به خير گذشت. می آم و 
همه چیز رو برات توضیح می دم! 

هرروز چندین بار شماره تلفن همرآهش رآمی گیرم. 

-مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد... 

نمی‌دانم کجاست؟دار مدیوانه می‌شوم.شا یدهم شده‌ام. 
مرس که ار a‏ 
وقت ها از دستش دلگیر می شوم. می روم روبه روی عکس 
نامزدی مان می ایستم وبا او حرف می زنم: 

-سیامک!تو که‌اين قدر نام ردنبودی, توخوش قول 
بودی پسر.. چی شسده؟ کجایی؟یعنی نمی تونی یه تلفن 
بکنی و خیال وآمونده‌منوراحتی کنی؟ 

البته‌همیشه‌این طورنیستم.بعضی‌وقت‌هافکرمی کنم 
اودردام بانده ای مخ وف ادم‌ربایی و قاچاق واین حرف ها 
افتادهاست‌ماخیلی زوداز این افکارپریش ان پشیمان 
می شوم. می دانم که همه این حوادث مربوط به فیلم ها و 
سریال هاست.ممکن نیست سرنماز از خدانخواهم که‌هر 
چه زودتر او رابرگرداند. یک شب خواب دیدم که من سرنماز 
ایستادم و سیامک از پشت سرم وارد می شود. به همین دلیل 
ازآن پس نمازهايم رابسیار آهسته می خوانم.دلم می خواهد 
هر رکعتش راآن قدر طو لانی بخوانم و 
سرم وارد شود. گاهی حرف های اطر افیان به شدت ازارم 


می دهد. 

-شیداجون»من می دونم‌انتظار چقدر سخته اما 
بای دباهاش کناربیایی. حیفه» خودتوداغون نکن. تو هنوز 
جوونی! 

وقتی‌دخترخال هام فریب این حرف‌هارامی زد دلم 
می خواست ش معدان برنزی روی‌میز راب ردارم‌وبرفرق 
سرش بکوبم.اوازانتظار چه می داند؟او چه طور انتظاری را 
تجربه کرده است؟ از همه مهمتر آو چه طور توقع دارد که من 
بااین موضوع کنار بیایم؟ یعنی فریبا این قدر ساده لوح است 
یا اک 
ازدواج خواهم کرد؟ دلم نمی خواهد کسی دلداری ام بدهد. 
فقط می خواهم خبری از سيامک به‌دست‌بیاو رم.به خداوندی 
خدااگرهمین‌الان‌پلیس تلفن کندوبگویدسیامک براثریک 
سانحه یایک‌نقشه کشته‌شده است» آ رامش بیشتری بیدا 
می کنم.چرا کسی به من خبری زاو نمی دهد؟ 

اخیرافکری‌به‌مغزم خطور کرده‌وآن این است که احتمالا 
همه‌اطرافی ان من چی زهایی می دانندامانمی خواهندبه 
من‌بگویند.این رآازرفتارشان احساس کرده‌ام.بارهابه 
آنهاگفته ام حتیخبرمرگ سسيامک می‌تونده من آامش 
بدهد.اما آزها باورشان نمی شود! خدایاء خدایاء عاجزانه از تو 
می خواهم سیامکم رابه من بر گردانی... 

کت کل کر 

پانزده سال بعد 

سال‌هاگذشت من ازدواج کردم‌وبه‌همراه‌فرزندم‌در 
خیابان بودم که یکی ا زهمکاران گذشته رادیدم. پس ازاحوال 
پرسی و یادآوری خاطرات گذشته, گفت: «راستی می دونی 
سیامک کحابود؟» 

-چی!سیامک زنده است؟ 

مثل باد همه چیز در د هم مرور شد... 

-اره‌سیامک زنده‌است.پارسال ونو با یه پسربچه‌هفت» 
هشت ساله توش هربازی دیدم. گویایک ماه‌قبل‌ازاین که 
ناپدیدبشه بادختری که‌مقیم آلمان بودآشسنامی‌شه‌واین 
آشنایی عمیق باعث می شه تاسیامک به فکر ازدواج بااون 
دختر که وضع مالی خوبی هم داشت بیفته واین شد که بدون 
خبروقاچاقی از کشور خارج می شه‌ومی ره آلمان وبالون دختر 
ازدواج‌می کنه...وقتی‌دیدم شآزمن‌سراغ‌تورو گرفت.بهش 
گفتم توبه شیدای‌بیچاره‌بدی کردی. چطوردلت آومدبی خبر 
بذاری‌وبری؟ تأمدت‌هابعد از رفتنت شیدامثل دیوانه ها بود. 
اگراصرارپدروم ادرش نبودبه امیداومدن تواصلاازدواج 
نمی کرد. تواونوبازی‌دادی وانوقت خودت خیلی راحت رفتی 
اون سردنیاویه‌زندگی جدیدروشروع کردی؟!وسیامک 
جواب داد: «من نمی تونستم موقعیت خوبی رو که بهم رو 
کرده‌بود به خاطر شید از دست بدم.من از اول هم علاقه 
آنچنانی به شسیدانداشتم و فقط چون می دیدم اون عاشقمه 
دلم نمی خواست دلشوبشکنم از خودم‌نمی روندمش.آون 
نباید چند سال آزبهترین روزای جوونی ش رو به پای من تلف 
می کرد!» گفتم: «فکر می کنی آون موقع فراموش کردن تو 
برای ا ابه شین قاد کی گر و و امک 
حالی که آماده رفتن می شد گفت: «شیداهمه چیز رو سخت 
گرفته» آره‌فراموش کردن من ساده‌بود»خیلی ساده»به‌همین 
سادگی که‌می کم!>.. 


صد ای نوی هد 


بر گر فته از قصه های اخلاقی» عرفانی. فلسفی 
مثنوی - د کتر محمود فتوحی 
مور و قلم 

مورچه‌ای کوچک دید که قلمی روی کاغذ حر کت می کند 
ونقش‌های زیبارسم می کند. به مور دیگری گفت‌این قلم 
نقش‌های زیباو عجیبی رسم می کند. نقش‌هایی که مانند گل 
یاسمن و سوسن است. آن مور گفت:این کار قلم نیست»فاعل 
اصلی انگشستان هستند که‌قلم رابه نگارش وامی‌دارند.مور 
سوم گفت: نه فاعل اصلی انگشت نیست؛ بلکه بازو است. زیر 
انگشتازنیروی باز و کمک می گیرد.مورچه‌هاهمچنان بحث 
و گفتگومی کردندو بحث به بالاو بالاتر کشیده‌شد. هر مورچه 
نظر عالمانه‌تری می‌داد تااينکه مسأله به بزرگ مورچگان 
رسید.اوبسیار داناو باهوش بود گفت:این هنر از عالم‌مادی 
صورت وظاهرنیست.اين کارعقل است.تن ماد ی انسان با 
آمدن خواب و مرگ بی هوش وبی خبرمی شود. تن لباس است. 
این نقش‌ها راعقل آن مردرسم می‌کند. 

مولوی در ادامه داستان می‌گوید: ان مورچه عاقل هم 
حقیقت را نمی دانست. عقل بدون خواست خداوند مثل سنگ 
است.اگر خدایک لحظه عقل رابه حال خودرها کتدهمین عقل 
زیر ک بز رگ نادانی‌ها و خطاهای در دنا کی انجام می‌دهد. 

خ رگوش پیفام آور ماه 

گله‌ای از فیلان گاه گاه برسر چشمه ز لالی جمع می شدندو 
آنجامی خوابیدند. حیوانات دیگر از ترس فرارمی کردندومدتها 
تشنه می‌ماندند. روزی خ رگوش زیر کی چاره‌اندیشی کردو 
حیله‌ای‌بکاربست.برخاست و پیش فیلهارفت.فریاد کشید که 
:ای شاه‌فیللان امن فرستادهو پیغام آورماهتابانم‌ماه‌به‌شما 
ا که انم ها مق ا وماخ ار رهد 
چشمه جمع شوید.اگر ازاین به بعد کنار چشمه جمع شوید شما 
رابه مجازات سختی گرفتار خواهم کرد.نشان راستی گفتارم 
این است که‌اگر خر طوم خودراد رآب چش مه بزنید ماه آشفته 
خواهدشد.وبدانید که‌این نشانه‌درست درشب چها دهم 
ماه پدیدار خواهد شد.یادشاه فیلان در شب چهار دهم ماهبا 
گروه زیادی از فیلان بر سر چشمه حاضر شدند تا ببینند حرف 
خر گوش درست است یانه؟ همین که پادشاه خر طوم خود رابه 
آب زد تصویر ماه در آب به لرزش در آمدو آشفته شد. شاه‌فیلان 
فهمید که حرفهای خ رگوش درست است.از ترس پاپس کشید 
و بقیه فیلها به دنبال او از چشمه دور شدند. 

مرد گل خوار 

مردی که به گل خوردن عادت داشت به یک بقالی رفت تا 
قند سفید بخرد. بقال مرد دغلکاری بود. به جای سنگ» گل در 
ترازو گذاشت تاسبکتر باشدو به مشتری گفت:سنگ ترازوی 
من از گل است. آیا قبول میکنی؟ مرد گلخوار باخود گفت: چه 
بهتر!. گل میوه‌دل من است. به بقال گفت: مهم نیست»بکش. 
بقال گل رادر کفه ترازو گذاشت وشروع کرد به شکستن قند. 
چون تیشه‌نداشت وبادست‌قند رامی‌شکست. به ظاهر کار 
راطول داد. وپشتش به گلخوار بودء گلخوار ترسان ترسان و 
تندتن داز گل ترازومی‌خوردومی‌ترسید که‌بقال آوراببینده 
بقال متوجه‌دزدی گلخوار از گل ترازوشده‌بودولی چنان نشان 
می داد که‌ندیده‌است.وباخودمی گفت:ای گلخوار بیشتر بدزد 
هرچه بیشتر بدزدی به نفع من است. چون تو ظاهرا از گل من 
می‌دزدی‌ولی‌داری ازپهلوی خودت می خوری.توازفرط خری 
از من می‌ترسی»ولی من می ترسم که تو کمتر بخوری.وقتی 
قندرآوزن کنیم می‌فهمی که چه کسی احمق و چه کسی عاقل 
است.مثل مرغی که به دانه دل خوش می کند ولی همین دانه 
ی کی اه 
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اصلاده مریبگوی علاقه نداشست. سال ۸١‏ به اصرار چند تن از دوستانش در کلاس 
مرییگوی شر کت کړ دونفر اول کلاس شد. سپس در سال ۸٤‏ توانستباعنوان شاگرد - 
اولی مدر ک مریبگریبین المللی راکسب کند. همین دواتفاق که آن زمان در ای وی ساادود 
داعث شد که امروز ,یکی از مهترین مرییان والبال ابر ان سکان هدابت تیم ملی ر ابر عجده 
دک د. صحبت از «حسین معد نی » دسر مړدی نیم ملی و الال ابو ان است که در بک سال . 
گذشته مو فقبت های فر اوانی ر ابر ای تیم ملی ابر ان به دست اور ده است.دالاقاصله یس از 


حسین معد نی, سرمربی موفق تیم ملی والیبال: 


ماهم آمنیت شقلی ندارا 








وړود تیم ملی ابر ان از قملییین به ابر ان این موبی ۸ ۲سالهبه گفتگو نشستیم. ۱ 


× در مسابقه فینال قهرمانی آسیا بهتر نبود «شیمیزو» 
که با سرویس هایش شیرازه تیم ایران را از بین برد مهار 
می کردید؟ 

جزء نوادر اتفاقات والیبال بود که یک والیبالیست‌اینچنین 
سرویس هایی را بزند که بالای ۱۰۰ کیلومتر در ساعت باشد. 
برای برخی از بازیکنان ابزارهایی وجود دارد که می توان 
ترمزشان را کشید ما هم از آن ها استفاده کردیم. مثلا تعویض 
کردیم یا از تایم اوت استفاده کردیم ولی وی یک بازیکن 
استئنایی در والیبال است که باسرویس هایش توانست شیرازه 
تیم راازبین ببردو ما تادقیقه‌های آخر تمام تلاشمان را کردیم 
تاسد راه او شویم اما نتوانستيم. تک تک بازیکنان و من دوست 
نداشتيم که نقره بگیريم اما آنهابادقت واشتباهات بسیار اندک 
توانستند مار مغلوب خود کنند. 

۲ اگر در ست دوم با اختلاف بالا بازی را واگذار نکر ده 
بودید, قطعا به برد می رسیدید. با این نظر موافق هستید؟ 

بله اد شروع ست دوم بود که تیم مااز هم پاشیده شدوروحیه 
بچه هاهر ست و هر دقیقه ضعیف تر می شد. اگر می توانستیم 
«شیمیزو» رامهار کنیم قطعادر سه‌ست‌پیاپی به بردمی رسیدیم 
و مدال طلا را از آن خود می کردیم. در شروع ست دوم ما از 
روحیه بالایی برخوردار بودیم که این بازیکن روحیه بازیکنان 
رااز بین برد و اتفافی که فکر می کنم ۱۰ سال یک بار در تاریخ 
والیبال رقم می خورد افتاد. 

× در ابتدای شروع مسابقات انتظار قهرمانی داشتید؟ 

در تهران که تمرین می کردیم از زبان خود بازیکنان 
می شنیدم که ما برای فینال تمرین می کنیم. بعد از بازی نیمه 
نهایی مقابل کره جنوبی که به پیروزی رسیدیم با بچه‌های تیم 
صحبت کردم و گفتند که طلامال ماست و مابر ای بردمی رویم. 
من هم گفتم بازی آمروز رافرآموش کنید و به فینال فکر کنید 
چون مدال طلا بسیار فرق می کند با نقره! که هرچه زدیم به در 
بسته خورد و متاسفانه نشد که طلا رابه دست آوریم. 

۲ سال گذشته که سرمربیگری تیم را برعهده گرفتید 
فکر می کردید که طی یک سال به چنین موفقیت هایی دست 
یابید؟ 

توانایی بازیکنان ما بسیار بالاتر از آن چیزی است که 
می بینید. مسابقات اخیر نشان داد که بازیکنان ایرانی بازیکنان 
فوق العاده ای هستند و به حرفه ای بودن فکر می کنند. این 
بازیکنان حتی از نسل ما که برخی آن رانسل طلایی والیبال نام 
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شدن می رفتیم» در حالی که بازیکنان حال حاضر از هوش و 
استعداد بالایی برخوردار هستند و حتی چند بازیکن ایرانی 
دارای استاندارد های جهانی هستند. اتفاق مهمی که امسال 
افتاد این بود که حدود ۲۴ بازیکن رابه تیم ملی دعوت کردیم و 
کوچکی حدف شدند. 

از حضور تماشگران ایران در فیلیپین بگویید. چرااینقدر 
تعدادسان زیاد بود؟ از ایران تماشاگر برده بودید؟ 

با توجه به بد بودن اوضاع در فیلیپین» یعنی سیلی که آمده 
بود خوب نبودن وضعیت اسکان ماء نبود تغذ یه مناسب و وجود 
بیماری هایی که از شرایط آنجا به وجود آمده بود بزرگترین 
شانسی که آوردیم حضور بیشمار تماشگران بود. تشویق آنها 
قبل» درحین و حتی نیم ساعت بعد از مسابقه جالب بود. زمانی 
که بازی فینال راواگذار کردیم تانیم‌ساعت‌با کلمه ایران ایران 
مارا همراهی و تشویق کردند. این تماشگران را ما از ایران به 
انجا نبرده بودیم. انها دانشحویان دندان پزشکی در فیلییین 
بودند که با وجود غربت» حس وطن پرستیشان بیداد کرده بود. 


از مصمومیت وسرما خور دگی‌بازیکنان دربدوورودشان 


حدود ۵بازیکنمان به شدت مریض بودند که سه نفر از آنها 
مکرری به دکتری که نماینده اف ای وی بی بود داشتيم. 

× چه اعتراضاتی؟ 
افتضاح بود و آبمیوه مصرف می کردیم. غذایی هم که درست 
می کردند بهداشتی نبود. البته برای خودشان مشکلی نداشت 
چون به آن وضع زندگی عادت دارند. دکتر تیم تشخیص داد 
که بیماری بازیکنان شبه وبا بوده و ما سعی کردیم که از سالاد 
و آب و ... استفاده نکنيم. در آنجا با یک رستوران ایرانی قرارداد 
بستیم و غذاهایمان راز انجا تهیه می کردیم. در روز دوم که 
خواستم که به بجه های تیم غذا بر سانده چون شرایط بد است. 

× بازیکنان در بازی‌ها هم سرما خوردگی داشتند؟ 

بله. با توجه به اینکه چهار روز زودتر به فیلیپین رفته بودیم 


گفتگو: مهد یس جعفری 
عکس: محمد ذبیحیان 





در روز دوم بچه ها سرما خوردند و بعد مشکل دستگاه گوارش 
برایشان به وجودآمد.اگردقت کرده‌باشیددربازی اول تیم خوب 
کار نکرد که دلیلش بیماری بچه ها بود. دکتر تیم بسیار خوب 
روزهای برگزاری بازی توانست حضور دایم داشته باشد. 

از داوری مسابقات راضی بودید؟ 

داوران بالا وپایین خوب سوت زدند. البته دو داور دیگر که 
خانم بودن خوب سوت‌نزدندواشتباهات زیادی‌داشتند. خط نگه 
دا رهافیلیپینی بودند واصلا کارشان خوب‌نبودوفکرمی کنم به 
دلیلاینکه کارا ز آنهازیاد کشیده وپشت سر هم سوت زده‌بودنده 
بعضی هایشان سر مسابقات خواب بودند. دراینجا جا دارد که 
بگویم‌داوران ایرانی بسیار ماهرتر و قابل تر هستند و نمی توان 
ندیده ام که‌بازی آقایان راسوت‌بزند.البته‌بایدبگویم که آقایان از 
خانم ها حرف شنوی دارند و به نظرات وی اعتراض نمی کنند. 
ایران دزدی سده بود؟ 

بله. در روز آخرودررختکن» ام پی تیری و گوشی موبایل را 
برده‌بودند. این اتفاق زمانیافتاد که در رختکن قفل و کلیددست 
یک نفربودالبته هرچهپیگیری کردیم کسی گردن نگرفت! 

به عنوان باداش مبالغی که در بافت کردید. چه مقدار 
بود؟ 

در مسابقات اخیر هنوز چیزی دریافت نکرده ایم. در 
مسابقات قبلی که توانستیم به جام جهانی صعود کنیم اقای 
علی ابادی قول آتومبیل را داده بودند که هنوز این قول محقق 
یله N‏ 





باز کشت تیم ملی از مسابقلت آسیایی فیلیپین 





رابه شخص دیگری بدهند؟ 

روزی که این پست راقبول کردم‌اين رامی‌دانستم که‌روزی 
شخص دیگری جای من رامی گیرد» به دلیل اینکه اگر قرار بود 
مادام العمر باشد این پست به من هم نمی رسید. طبیعی است 
که این حق مسلم فدراسیون است که بهترین گزینه را برای 
سرمربی گری تیم ملی انتخاب کند. 

(فکر می کنید باکسب نایب قهرمان ی آسیا حسین معدنی 
توانسته جوابی به منتقدهاایش بدهد؟ 

دنبال جواب دادن به منتقد هایم نیستم. تمام تلاشم برای 
رسیدن به قله های موفقیت است. به نظرم باید به جای انتقاد 
کردن از همدیگر کمک هم باشیم و گروه مربیگری را در 
سطح‌جهانی تشکیل دهیم تانتایج بهتری درمسابقات مختلف 
کسب کنیم. 

۳۷ فکر می کنید حسین معدنی کاری را کرد که در دیکر 
رشته‌ها نیز از مربی ایرانی استفاده کنند؟ 

جواب این سوال رامن نمی توانم بدهم اما در جهان ثابت 
شده تیم های والیبالی که موفق هستند از مربی بومی خود 
کشورشان استفاده کرده اند. البته راجع به رشته های دیگر 
نمی گویم چون روحیه و رشته ها با یکدیگر تفاوت دارند. مربی 
خارجی حداقل چهارسال زمان می بردتابافرهنگ واخلاقیات 
بازیکنان آشنایی پیدا کند و طی این مدت چون ورزش ایران 
نتیجه گر است صبر نمی کنند که نتیجه راهم ببینند. 

خودتان را انسان مشهوری می دانید؟ 
این موضوع هم خوب است و هم بد. بالاخره اگر مشهور باشی 

77 نها زند گی می کنید؟ 

بله تنهازندگی می کردم در حال حاضر پدر مادرم در کنارم 
۳۲ از دوران کودکیتان بکویید. 

ازان زمان ورزش رادوست داشتم.فوتبال بازی می کردم» 
بسکتبال هم کار کرده ام هفت سنگ هم خوب ‌بازی می کردم. 
اصالانزدیک بود که بسکتبالیست شوم اما چون به‌والیبال علاقه 
ی دا ا میم ماد 


ساکن کجاهستید؟ 





کردستان.(باخنده‌می گوید)البته کردستان تهران‌نه استان 
کردستان! 

× درآمد تان فقط از راه والیبال است؟ 

بله.اگراین درآمدمداوم باشد خوب است ولی منیت شغلی 
وجود ندارد. در ارتعاشات به عنوان مشاور مشغول به کار بودم 
و در آمدی نداشتم چون با مدیر عاملش دوست بودم و علاقه 
داشتم کمک کنم. حدود چهار سال که به طور کل بیکار بوده 


و درآمدی نداشتي. 
× صحبت ار تعاشات شد. محمد رضا گلزار واقعاً مربی 


خیر او بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. گلزار والیبالیست بوده 
امامربی نبوده‌است. فقط سر مسابقات می آمد تا تبلیغات شود و 
تماشاگر برای بازی های تیم جذب شود. 

۲ سما دوشغله محسوب می سويد درست است؟ 

(با خنده‌می گوید)خیر. مربیگری تیم ملی که شغل نیست» 
سمت است. اما با حرف شما موافقم که مربی های تیم ملی در 
باشگاههانبایدمرییگری کننداماچون قراردادی‌بسته‌نمی شود 
مربی هاهم مجبورند با باشگاهها قراردادببندند. 

× سنیده ایم که کار هنری می کنید؟ 

بله. خوش نویسی را در کنار استادعلی مرزی تعلیم دیده ام. 

× فکر می کنید والیبال با خوش نویسی چه شباهت هایی 
دارد؟ 

من خیلی ارتباط بین این دو پیدا کردم. بعضی وقت ها 
جمله هایی در تمرینات به بازیکنان می گویم و وقتی فکر 
می کنم می بینم جملات را استاد خوش نویسیم می گوید. به 
طورمثال چشمت راببندوسرویس بزن.برای اینکه اعتمادش را 
جلب کنم‌می گویم‌چشمت رآببندوسرویس بزن.تمرین کردن 
هم در والیبال و هم در خوشنویسی بسیار لازم است. 

× خوش نویسی نظم و ترتیب را به انسان یاد می دهد. 
درست است؟ 


بله. من بیماری پوستی داشتم که زیر پایم ترک می خورد. 


نامناسب است اما فهمید که ورزشکار هستم» پس کفشهايم 
مناسب و استاندارد است. در همین حین بود که به کلاسپای 
خوش نویسی رفتم و پس از مدتی پایم خوب شد و فهمیدم که 
ارامشی که در موقع نوشتن به من دست می دهد حالت عصبی 


دارد؟ 


یکی از مربیان بزرگ, والیبال را بدین شکل تعبیر کرده: 
«والیبال یکی از ورزش های استرس زاست.» فکر می کنم 
هیجانات را باید در والیبال کنترل کرد که خوشنویسی طرز 
کنترل کردن این هیجانات رابه من آموخت. 

۳ بین والیبال و خوش نوبسی تضاد وجود دارد. شما این 
دو را چطور با هم انجام می دهید؟ 

جمله معروفی است که می گوید:«صمیمیت هادر 
تضادهاست.» خوش نویسی یک‌هنر کاملاً معنوی است.من 
وبچه‌های گروه‌سعی کرده‌ايم که فضای معنوی راهم در 
کارمان ایحاد کنیم. 

۲ می گویند خط معرف سخصیت آدم هاست. درست 
است؟ 

خیر»خط تحربری بامعمولی بسیار تفاوت دار داگر من‌باخط 
معمولیم بنویسم که شمانمی توانید آن رابخوانید. 

× اگر بخواهید در رابطه با والیبال جمله ای بنویسید از چه 
نوع خطی استفاده‌می کنید؟ 


۲ والیبال شما رایاد چه چیزی می اندازد؟ 


× در انشاهایتان در دوران نوجوانی راجع به چه چیزی 
می‌نوشتید؟ 


راستش را بخواهید انشاهایم راخواهر بزرگترم می نوشت 
و هرچه دوست داشت در انشاهایم می نوشت! 


× می توان گفت که زندگی بدون والیبال برای شما معنی 


کردم ودرمان شدامابه محض قطع شدن دارودوبارهپایم شروع خیرء اگر بگویند که از ورزش والیبال دست بکشم ناراحت 

به ترک خوردن کرد. تا ینک دوباره پیش دکتر رفتم و دکتراز ‏ می‌شوم‌امانمی‌میره 

من پرسید که عصبی هستی؟ گفتم خیر. فکر کرد که کفشم ۳ 
خارج از متن 


لا حسین معدنی به علت گم کردن دفتر محله یک ساعت دیر تر از موعود مقرر در مجله حاضر شد و به علت عحله 


بیش از حد برای انجام ۲ مصاحبه دیگر زود مارا ترک کرد. 


کلاقرار بود همراه وی» کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نیز به دفتر محله بیاید امامعدنی تا آخرین لحظه نتوانست وی را 


پیدا کند و بسیاری از برنامه‌های ما برای مصاحبه به هم خورد. 


× حضور همکار ما جعفر گودرزی» در هنگام مصاحبه بسیار خوب بود. وی با اخلاق همیشگی اش فضای گفتگورا 
صمیمانه تر کرد و سوالهای جالبی رانیز از حسین معدنی پرسید. 

لا حسین معدنی ۲۸ ساله و محرد است. او لیسانس شیمی را از دانشگاه ازاد البته بدوم سهمیه کسب کرده است. 
خانواده آنها ۷ فرزند دارد که حسین معدنی فرزند پنجم این خانواده پرجمعیت است. 

کل حسین معدنی به گفته خود در تحارت بی استعداد و در خوب گوش دادن استعداد بالایی دارد. 


کلابدترین نمره ای که در دوران دانش آموزيش گرفته در ریاضیات گسسته بود که نمره یک گرفت. خودش معتقد 


است آن یک هم به خاطر نوشتن نام و نام خانوادگی اش بود. 


کلامعتقد است که در ورزش به توانایی فردی باید اعتماد کرد. 


ګا قبل از اینکه به برد اهمیت بدهد می گوید به بازیکنانم اهمیت می دهم. 
از او پرسیدیم که تنها چیزی که از خدامی خواهی چیست گفت سلامتی پدر ومادرم. 
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× اسطوره کودکی شماء ورزشی با غیرورزشی؛ چه کسی 
بوده است؟ 

مارادونا. وی بسیار تماشایی بازی می کرد و از تماشای 
بازی وی بسیار لذت می بردم. شاید خیلی از مردم درباره 
پله صحبت کنند اما من هر گز بازی وی را ندیده ام. برای ما 
برزیلی هاءپله سلطان فوتبال جهان است‌مابرای من مارادونا 
نفر اول است. چه اشکالی دارد که وی آرژانتینی باشد؟! 

۳یا شما روی سرتان مودارید؟ 

بله» مو دارم اما دوست ندارم بلند شود. یکبار زمانی که 
کودک بودم موهای خود ربا نیغ تراشیدم و خیلی زشت شدم! 
ازآن پس تصمیم گرفتم که چهره زشت خود رانگه داشته و 
اجازه ندهم مویم بلند شود. موی بلند به من نمی آید. 

عضله ران پای شما در بین فوتبالیست ها زبانزد است. 
آیا برای تماشای آن جلوی آیینه می ایستید؟ 

نه. تا به حال جلوی آیینه نایستاده ام. اما سایز آنرا 
می دانم. اندازه دور ران پای چپ من ۵۸ و دور پای راست 
۰ سانتی متر می باشد که برای خانواده ما خیلی نرمال و 
معمولی می‌باشد. اصلاً برای تقویت عضللاتم تمرین خاصی 
انحام نداده ام. جالب است که شایعه شده بود من شلوارهای 
مخصوصی می پوشم اما هرگز اینگونه نبوده و لباس های 
من بسیار عادی است. دور و اطراف من شایعه زیاد درست 
کرده‌اندا 


آ(زمانی دیوید مک منمن می گفت که شما خیلی بد لباس 


روبرتو کارلوس: 


هستید.نظر سما در اینباره چیست؟ 
پس از آنکه دیوید بکهام را از 

نزدیک مشاهده کردم متوجه شدم که 
وی به مراتب از من بد لباستر است. تمامی 
شلوارهایش پاره می باشد. (باخنده) فکر کنم 
که وضع مالی خوبی ندارد که این لباسهارآمی پوشد. 
لبته مک منمن هم دروغ در خونش موج می زند. خیلی 
حرفهای وی را جدی نگیرید» او مجبور است که لباسهای 
خوب بپوشد چراکه خیلی زشت است اما برای من که بسیار 
جذاب و دلنشین هستم» تیپ و مد آهمیتی ندارد! 

به چه چیزی بیش از همه علاقمند هستید؟ 

ماشین. من یک ماشین فرمول یک در برزیل برای 
خودم دارم و از سوی دیگر عضو تیم موتورسواری کلارنس 
سیدورف نیز می باشم. واقعاً عاشق ماشین هستم. حتی در 
پلی استیشن نیز برعکس اغلب فوتبالیستها که فوتبال بازی 
می کنند» من ماشین سواری می کنم. 

دوست داشتید در برابر کدام بازیکن بازی کنید؟ 

بدون شک علاقه داشتم برابردی استفانو بازی کنو 

سخت ترین بازیکنی که برابر به وی به میدان رفتید. 
چه فردی بوده است؟ 

لوئیس فیگو. زمانی که در بارسلونا بازی می کرد واقعً 
مرا ازار می داد. البته ازارهای وی در زمان حضور در مادرید 
بیشتر شد چراکه فیگو در تمرین بسیار بهتر از مسابقه بازی 
می کند. 

× آیا مدافعی هجومی مانند خود در تاریخ فوتبال سراغ 
دارید؟ 

بلهء دفاع راست تیم ملی برزیل در جام جهانی ۱۹۸۲ 
یعنی جونیور.بازی های وی رااز نزدیک تماشامی کردم. او 
یک دفاع وسط با قابلیت هجوم فراوان بود. البته من در ابتدا 
هافبک بودم اما در ایتالیا مجبور شدم در خط دفاعی بازی 


حر کت زشت مارادونا به خبر نگاران 


برای من که جذاب هتم تیپ معنی ندارد 


,ہس از یک مساقر تسیار طو لانی و خسته کننده از هنگ کنگ به لندن».بای حر شدای رور تو 
کر لوس نشستيم. داز یکی که همیشه لبخند روی لمدایش هست و به زدان‌های انکلیسی و اسپانیابی 
تسلط کامل دار د. کار لوس که بر ای انحام تست های بز سکی به لندن مسافرت کړ ده گفتگوبی متفاوت 
دا محله جه ها ده انحام داده است که خلاصه ای از آن ر ادر ای شماآماده کر ده ایم 


کنم و پس از آن دیگر از آنجا تکان نخوردم. 

× مشکل شما در اینترمیلان چه بود که مجبور به ترک 
آن تیم نسدید؟ 

من تنهایک مشکل در آنجاداشتم که اسمش‌هاجسون 
بود. من یک هافبک و مدافع بودم آما او از من می خواست 
که به عنوان یک مهاجم بازی کنم. من علاقه داشتم که در 
فضا حر کت کنم و به عنوان یک دفاع در هشتاد متر فضای 
روبرویم بهترمی‌توانستم‌باز ی کنم تادر ۰ ۲مترفضابه‌عنوان 
مهاجم.من ازوی خواستم که جای مرادرزمین عوض کندو 
به عنوان دفاع چپ درتیم‌بازی کنم.آن زمان به خاطرنیمکت 
نشینی نزدیک بود از تیم ملی برزیل خط بخورم و به همین 
دلیل تصمیم گر فتم که باشگاه راترک کنم. به اینصورت بود 
که آینده ورزشی من دستخوش تغییر فراوان شد و به رئال 
مادرید پیوستم. 

۷( به نظر شما به چه دلیل برزیل فوتبالیستهای تکنیکی 
دارد؟ چون در ساحل تمرین می کند؟ آیا شنهای ساحل برزیل 
با دیکر نقاط جهان تفاوت دارد؟ 

درست است که همه ما در ساحل بازی می کنیم اما 
شنهای ساحل هیچ تاثیری در بازی ما ندارند. استعداد و 
شخصیت با زیکنان برزیلی به اینصورت است. اگر به برزیل 
سفر کنید متوجه خواهید شد که آنها نه تنها برروی شن 
و ساحل بلکه بر روی آسفالت و سنگ و کلوخ هم بازی 
می کنند. یعنی اینکه مردم ما عاشق بازی به فوتبال هستند. 
مامی توانیم ۱۰ تیم ملی فوتبال داشته باشیم که‌همگی آنها 
مدعی قهرمانی در جام جهانی باشند. ما تنه از بازی فوتبال 
لذت می بریم و به همین دلیل در آن موفق هستیم. 

برنامه شما برای بازنشستگی چیست؟ 

به برزیل بازخواهم گشت و یک سال کامل استراحت 
خواهم کرد. سپس به عنوان یک مربی کارم را در برزیل 
اغاز خواهم کرد. 


نامه خواندنی سر الکس 


مارادونادر آنتهای بازی رو به دوربین های تلویزیونی برگشت و شادی عجیب و غریبی از 
خودنشان داد. به عقیده او صعود تیم ملی ار ژانتین با جام جهانی کار بزرگی بوده است.امادر این 
بین خیلی ها هم هستند که عقیده‌دارند که‌اين فقط با یک معجزه‌اتفاق افتادو این صعودشکننده 
کنار گذاشت و بعداز بازی در حالی که بازو به بازوی کار لوس پیلا ردو بود بادست قسمت جنوبی 


اندام خود رانشان داد و آن رابه خبرنگاران حواله داد. این در حالی بود که خبرنگاران بسیاری از 
سراسردنیا در سالن کنفرانس مطبوعاتی حضور داشتند. این برای همه عجیب بود. هیچ کس 
به مرادن کاری نداشت.درحالی که مربیتیمی که به جام جهانی صعود کردهستبایدحداقل 





مصدومیت استیون دفور کاپیتان استانداردلیژ باعث شده سرمربی منجستریونایند برای 
این بازیکن یک نامه دلگرم کننده بنویسد. هافبک ۲۱ ساله لیژ که با فابرگاس مقایسه 
میشود.مورد علاقه چند باشگاه بز رگ اروپا قرار دارد و فرگوسن هم در نامه خود تاکید کرده 
یونایتد همچنان پیشرفت دفور را تحت نظر دارد. فرگوسن نوشته است:«دفور عزیز,باید 
با قدرت با مصدومیت خود مبارزه کنی تا هرچه زودتر به میدان برگردی.باشگاه یونایتد 
هم نمايش خوب تو را زیر نظر دارد.» دفور هم به این نامه واکنش جالبی نشان داده و گفته 
نمی خواهد طوری رفتار کند که مردم فکر کنند از حالا بازیکن یونایتد است. دفور از ۱۹ 
سالگی کاپیتان استانداردلیژ بوده و در سال ۲۰۰۷ مرد سال فوتبال بلژیک شد.او به تيمش 
کمک کرد پس از ۲۱ سال لیگ بلژیک رافتح کند. 


انتخاب عجیب بکهام و... 

بعداز آنکه استیوبروس کاپیتان سابق 
منچستریونایت دعنوان کرددیوید بکهام 
بهترین بازیکن انگلیس مقابل بلاروس بو ده 
فابی و کاپلوس رمربی‌تیم‌ملیانگلیس این 
انتخاب رابه اهدای جایزه صلح نوبل به باراک 
اوباما تشبیه کرد.بکهام کاپیتان سابق تیم ملی 
کے انکلیس بیش ترین تشویق‌رادربازی انگلیس 
بلاروس از طرف تماشاگران به دست آورد. او که نیمه دوم واردمیدان شد پاس گل دوم را 
به شون رایت فیلیپس داد و به نظر نقش مهمی در تغییر جریان بازی داشت. فابیو کاپلو در 
انتهای‌بازی گفت:«من کمی شگفت زده شدم و فکر کردم این مثل نوبل گرفتن اوباماست 
درحالی کهاوفقط ۸ماه‌رئیس جمهورآمریکابوده. بکهام هم بعداز ۳۰ دقیقه جایزه‌مرد 
برتر میدان رامی گیرد در حالیکه دیگران ۶۰ دقیقه است که دارند جان می کنند!» 


در حسرت گذشته ام 

الکس‌ندر هلب پیش از دیدار مقدماتی جام جهانی بین 
بلاروس‌وانگلیس گفته‌ازتر ک آرسنال پشیمان است.این 
بازیکن ۲۸ سال در تابستان ۲۰۰۸ از آرسنال جداشدوبایک 
انتقال به ظاهر رویایی به بارسلونا رفت. اما نتوانست در تیم پپ 
گواردی ولا جایی‌بیابدواکثراوقات‌بازی‌هارآازروی‌نیمکت 
دنبال کردودرسه قهرمانی تیمش نقش چندانی نداشت.بازیکن 
بلاروسی پس زآن به‌شکل قرضی به اشتوتگارت بر گشت‌تا 
بتواند به طور ثابت‌بازی کند.او که برای دیدار مقدماتی به لندن بر گشته‌می گوید: «حسرت 
روزهای حضور در آرسنال رادارم. هر هفته برای یکی از جذاب‌ترین تیم‌های اروپا بازی 
می کردم و آرسن ونگر» یکی از بهترین مربی‌های دنیا ما راهدایت می کرد. من به او بسیار 
مدیونم. هی چبازیکنی تحت نظارت ونگ رافت نمی کند. من بامربی گری‌آوازهر جهت 
بازیکن بهتری شدم و از نظر فیزیکی هم قدرت بیشتری یافتم ام...» 





میزبانی به کمک فیگو 
اسپانیا و پرتغال می خواهند به طور 
مشترک کاندیدای میزبانی جام جهانی 
۸ شوندو لوئیس فیگوهم قراراست 
به عنوان یک سمبل 
۱ 
قآ و پرتغال کمک کند. 
«من متقاعد شده ام 


که این برنامه خوبی 
اس ت و اگر درست 


پیش برویم‌میتوانیم 

به هدف خود بر سیم. 
ماتمام شرایط لازم رابرای میزبانی 
مشسترک جام جهانی دراختیار داریم. 
ازامکانات مناسب تامردمی که عاشق 
فوتبال هستند.» 





فرق میز و صندلی 

یکی از انفاقاتی که بعد از مسابقه 
فولاد و پرسپولیس رخ داد مربوط به 
اتاق مصاحبه مطبوعاتی مربیان بود. 
در سالن مصاحبه ورزشگاه تختی اهوازه 
فقط یک صندلی پشت میز مصاحبه قرار 
داشت و همین آمراعتراض شدید مترجم 
کرانچار را موجب شد. وی به درستی 
اعتقاد داشت باید کنار سرمربی بنشیند 
تا بتواند صحبت‌های کرانجار را مقابل 
میکروفون ترجمه کند.ولی در این دقایق 
از مسئولان هیات فوتبال خوزستان 
خبری نبود و در نهایت یک نفر زحمت 
کشید و ضمن حمل کردن یک میز(!) 
مشکل راتاحدودی مرتفع کرد!اما این بار 
جناب مترجم معتقد بود که باید صندلی 
تیه می‌شد و فرد حمل کننده میز متهم 
شد که فرق میز و صندلی رأنمی‌داند! 




















ناراحتی بر ای خوشحالی عجبب 
هماهنگی کاپیتان و سرپرست سایپادر انجام شادی پس 
ازگل» کمی‌حاشیه‌سازشد.ازقرارمعلوم کامران‌صدوقیان 
زاده» که مدتی است به عنوان سرپرست روی نیمکت سایبا 
می نشسیند» ب اابراهیم صادقی قول وقرارمی گذارد که در 
مایلی کهن, جناب سرپرست رادر آغوش بگیرد! 
این اتفاق در بازی سایپا- تراکتور رخ می دهد و ابراهیم 
صادقی در دقایق پایانی » یک گل سرنوشت ساز برای تیم 
مابلی کهن به ثمرمی رساند. کاپیتان سایپاهم طبق قول وقرار قبلی با وجودهیاهوی‌فراوان 
می کند و شادی بعد گل رابا او به اشتراک می گذارد! 
این حر کت با واکنش شدید مایلی کهن مواجه می شود و از همین رو سرپرست سایپا 
تا اخر بازی با تراکتور به نیمکت می چسبد.از سوی دیگر حاجی مایلی در تذکری شدید 
اللحن در تمرین سایبا از سرپرست تیم خواسته از نزدیک شدن به خط کناری زمین, جدا 





التماس می کردی پاس بدهم 
محرمی که‌درآولین روزهای‌بستری‌شدنش دربیمارستان 
ممنوع الملاقات بوداین روزها با موجی از ملاقات کنند گان 
مواجه است وحتی‌هواداران او هم در کنار همبازیان»مربیان 
ونزدیکان ش‌برا ی اط لاع از وضعیت مجتبی محرمی به 
بیمارستان پارسیان مراجعه می کنند. 
چندی‌پیش فرشادپیوس»همبازی محرمی‌درپرسپولیس 
دهه شصت و اوایل دهه هفتاد به ملاقات او رفت و دقایقی رادر 
کنار همبازی قدیمی گذرآند.پیوس در حین مرور خاطرات با 
محرمی به شوخی به او گفت:«تو اصلا بازیکن نبودی و همیشه ما جورت رامی کشیدیم». 
محرمی که از این حمله ناگهانی شوکه شده بود کمی روی تخت جا به جا شد و پاسخ 
داد:«من بازیکن نبودم؟تو همیشه التماس می کردی پاس بدهم تا دروازه خالی راباز کنی. 
اگر من نبودم یک بار هم آقای گل نمی شدی.» رجز خوانی همبازیان قدیمی با خنده سایر 
حاضران به پایان رسید و محرمی ثابت کرد به لحاظ رجزخوانی هنوز هم همان مجتبی 
محرمی سابق است. 
شنیده‌های دیگر نیز حکایت دارد که علی دایی در عیادت از همبازی قدیمی ابراز تمایل 
کرده که‌نیمی از هزینه‌های بیمارستانی مجتبی محرمی راتقبل کند.البته‌دایی که‌در کارهای 
خیر سابقه درخشانی دارد برای کمک‌های بیشتر هم آمادگی خود را اعلام کرده است. 


زمین تمربنی شگفت انگیز 
برگزاری تمرین ات پرسپولیس در 
ورزش‌گاه خیری هعمل با حاشسیه‌های 
پرتعدادی روبروست که‌اکثر آنهابه کمبود 
امکانات اولیه در این زمین مربوط می شود. 
یکی از نکات حاشیه‌ای تمرین پرسپولیس 
عدم وجودسرویس بهداشتی است که 





مشکلاتی رابرای بازیکنان در طول تمرین 
بوجودمی آورد.به طوری که دریکی از 
جلسات تمرین برخی از بازیکنان به دلیل 
نبودند. بازیکنان پرسپولیس برای ورود 
به‌زمین تمربن بایدازیک عددنردبان 
بهداشستی خودرافبل ازراه‌افتادن آزمنزل 
به سمت زمین تمرین برطرف کنند. به نظر 
می‌رسداین اتفاقفات‌برای کرانچارهم که در 
روزهای‌اول ورودش بهایران باعث حیرت 
این مربی می شد حل شده واو در مقابل 
لبخندمی زند. 

همچنین به گفته یکی از نگهبانان 
مجموعه ورزشی خیربه عمل اتومبیل 
یکی از تماشاچیان که برای دیدن تمرین 
پرسپولیس رفته بود از جلوی درب مجموعه 
خیریه دزدیده شد. 


5 
۹ تم ۸۸ 44 املاعات ی 








چون موه در < 


۰ 


خت خو 


ددی ساح مشکن 


%۵ 


قار سی 
































حلقه دار: رضارفیع 


۳" 1۲ 


علی اصغر نجفی(غو) 
چند سالی می شود در زندگی غم می خورم 
اکثر اوقات کلی» گاه کم کم می خورم 
می خورم غم از دست روز گار پرجفا 
برخودم تنها که نه» بر کل عالم می خورم 
غم برای شهروندان فقیر و مستمند 
یابرای مردم بیجاره بم می خورم 
غم»سوا کردن ندارد؛ می خورم از پای آن 
هر چه سهمم می شود قاطی و در هم می خورم 
روز وشب غم خوردنم پیوسته و بی وقفه است 
غین دارو در سر ساعت منظم می خورم 
هر که بامن اشنا شد مشت و مالم دادو رفت 
عینهو یک کیسه بو کسم مشت محکم می خورم 
نیست فرقی زاین هدایا در غریب و اشنا 
گاه از بیگانگان » گاهی ز همدم می خورم 
خوشدلان, تازه پلو های عروسی می خورند 
من که ته دیگ سیاه مرگ و ماتم می خورم 
جای پیتزا یا که ماهی یا که مرغ کنتاکی 
اشکنه شام و دسر رانیز شلغم می خورم 
بچه ها هم با تنقل جات سرگرم اند و من 
غم به جای ویفر و تی تاپ و پم پم می خورم 
کودکی یخ در بهشتم داد و پس گفتا بخور 
گفتمش یخ در بهشتم در جهنم می خورم 
می خورم غم ها و از من در نمی آید صدا 
ورنه چوب بی صداقدر مسلم می خورم 
سادگی بنگر که دراين غمکده گوید «اغو» 
حسرت شادی شش میلیارد آدم می خورم! 


دز دبا کللاس! 


اسدالله فهندژ سعدی - شیر از 
در شبی از جمله شبهای دراز 
رفته بودم نیمه شب در خواب ناز 
ناگهان یک دزدآمد روی بام 
سرزده حتی بدون یک سلام 
مردک ناشی بدون احتیاط 
از عقب افتاد ناگه در حياط 
ازدوجایی قوزک پایش شکست 
بر سرش از درد میزد با دو دست 
مثل مادر مرده‌ها می زد هوار 
داده بود از دست خود تاب و قرار 
گفتمش:ای خاک عالم بر سرت 
بر سر خاکت نشیند مادرت 
دزد امروزی کجا آید ز بام 
خواب را کی می کند بر خود حرام؟ 
این زمانه دزد از در می برد 
لاجرم ناگفته بیشتر می برد 
فی المثل مانند یک شهرامکی 
می خورد میلیاردها را وامکی 
هم به دربان می خورآند»هم رئیس 
می رساند نان به صدها کاسه لیس 
تازه وقتی هم به زندان می رود 
گوییادر باغ و بستان می رود 
می کنداین گونه لخت و آس و پاس 
دزد آمروزی که باشد با کلاس 
پس برو جایی دگر ای دزد کور 
شرم کن در پیش دزدان جسور! 


راشد انصاری 
در بدو تولدم 
خشکسالی عحیبی بود 
من که درست به یاد نمی آورم. 
مادر می گفت: 


صبح»سیل خانه خرابمان کرد 
وحالا که تو روز به روز شیرین تر می شوی 
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«مد بر عامل بهشت زهراگفت: در قطعات جد بداین 
سازمان امکان رزرو قبر فراهم شده است.» 
-جراید 


رزروخانه احرت 
محمد جاو ید -شیراز 
رزرو قبر رااغاز کردی 
زخود مردانگی ظاهر نمودی 
از این کارت تمام غصه ها را 1 
به وادی فرآموشی سپردیم 
شده راحت خیال مااگر که 
شبی در گوشه ای از سکته مردیم 


| توای مسوّول کفن و دفن آموات! 


محبت رابه ما کامل بفرما 
واز بهر رزرو قبرمد کور 
زلطفت وام را شامل بفرما 
طویل المدت البته اگر بود 
دعاگوی وجود نازنينيم 
چرا که اندر این اوضاع واحوال 
همه محتاج این تکه زمینیم 
«نراول» می کنی اینجا و آنجا 
از این پس با رزرو قبر داری 
سقوطی راحت از بالا به دریا 
لا قبل از تراول با تبل جان 1 


«رزرویشن» برو با چهره ای شاد 


وگرنه وارئت باید لزوماً 


خریداری نماید قبر آزاد 
به بالا رفتنت بسیار مشکل 
سقوطت ساده مثل آب خوردن 

تپل جان!از وجودت چشم بد دور 
چه رژیایی است با توجان سپردن 
زدنیا گر توای«جاوید» سیری . 
طناب دار دیگر بی کلاس است 

برای یک سقوط شاعرانه 

رزرو جا فقط با یک تماس است! 
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می دانم که بر سر دوراهی اجتناب ناپذیری قرار گرفته‌اید و تصمیم گیری سخت شده 
چون این کار می‌تواند اوضاع را تغییر دهد تا بتوانید مثل گذشته منبح تولید عشق باشید. 
گاهی احساس می کنید که چیزی و با حتی قسمتی از وجودتان را جایی جا گذاشته‌اید و 
حتی گاهی می گویید آن عضو قلبتان است امااگر نظر من رابخواهید باید دریابید و پیدایڈ 
کنید و سر جایش قرار دهید. هر چند که کار بسیار دشواری باشد چون حالا وقت این حرفها 
نیست و انتظار می‌رود خیلی جدی‌تر از اینها باشید. 

دوست خوبم! تلاشتان را انجام دهید و به رضای او راضی باشید که هیچ تلاشی بدون 
پاسخ نمی‌ماند. 


گاه منطقی, گاه بهانه جو و گاه اصولگر و گاه نیز می خواهید در رویای خود آزادانه بال 
بزنید و حال بدون تعارف باید بگویمدرود بر شما با چنین حس زیبا و لطیفی که دارید وبا هم 
بودن رابه هر چیزی ترجیح می‌دهید و این باعث می شود که تحمل تان بیشتر شودودرعین 
حال اميد می‌رود که با تدبیر عمل کنید و اجازه سوءاستفاده به کسی ندهید چرا که مهربانی 
شما خاص است و همگان قدرت درک آن را ندارند. امکان خرید و فروش وجود دارد» ولی 
دقت لازم راداشته باشید و در انجام آن حوصله به خرج دهید. 

دوست نازنینم! روزهای سخت گذشته شما باعث شده که قدم ای آینده رامحکم ترو 
تندتر از قبل بردارید پس خوشحال باشید که گذشته تلخی داشتید و آینده شیرینی! 


برخلاف نظر شمامن معتقدم که روزگار کاملا طبق خواسته و میل‌تان پیش می‌رود 
واين شما هستید که باید ارزوهای جدید را بسازید نه اینکه در انها زندگی کنید و رویاهای 
فردی دست یاری معنوی به سمت شما دراز کرده است که نباید آن را پس بزنید آن 
راواقع‌بینانه دنبال کنید که جزییات مسائل گاه از کلیات تعیین کننده‌ترند و می‌توانند برای 


نمی‌دانم چرا حواس پرت شده‌اید و یا به مسائل بی‌توجهی میکنید» ولی هرچه هست 
اول از همه با این کار باعث ناراحتی خودتان می‌شوید و در مرحله بعد دیگران را از خود دور 
می‌سازید. دوست خوبم! از روزگار ننالید که خواب خوش را از شما گرفته است که همین 
روز گار معجزه‌ها که نمی کند و شاید شما غافل هستید. 

در ضمن نگران مادیات نباشید که اوضاع بر طبق دلخواه خواهد شد. البته اگر از 
همین حالا وضعیت دلخواه را برای خود مشخص کنید و با صداقت همیشگی خود راه 
سرمایه گذاری درست رابیابید. 

درپایان‌هم‌باید تاکید کنم کاش به غرورتان اعتدال ببخشید ومهربان ترباشید که‌زمان 


| به سرعت می‌گریزد و تاپلک برهم بزنیم»زمان چیدن کاشته‌های ماست! 


دراین روزها لازم است که نظم‌تان رابیشتر کنید و باچشمان بازو تیز به بیرون نگاه کنید 
چرا که مشکلات ایجاد شده اطرافتان بسیار است که البته عامل آنها هم خودتان بوده‌اید و 
فرصتهای خوبی وجوددارد که انهاراجبران کنیدوبرای آنهانیز هیچ فرمول عجیب وغریبی 


نمی‌خواهد فقط باید جلوی خطا رابگیرید و بر شراکت زندگی خود ثابت قدم باشید. 


دوست خوبم) با احساساتتان قهر نکنید وبا آن بیگانه نشو ید چرا که بالاخره محبور به 


اشتی می‌شوید ولی انگاه باید کلی ضرر و زیان را جبران کنید. در ضمن در مورد رنجی که 
به خود و اطرافیان تحمیل کرده‌اید احتیاج به مشورت دارید که نباید خجالت بکشید.ولی 


شخص مورد اعتمادی رابرای آن پیدا کنید و ثابت کنید که متعهد هستید. 


هیچ انسانی کامل نیست که شمااز خودتان چنین انتظاری رادارید البته می‌پذیرم که 


شماهم یک انسان معمولی نیستید. پس واقع‌بین باشید و به خواسته‌های خودتان دقیق‌تر 


8 بتابید به موقع و به اندازه. 


با جمعی صمیمی روبرو می‌شوید که انتظار می‌رود از صادقانه رفتار کردن دور نشوید 


۳ . که هر پرسشی یک امتحان است و می‌توانید آنها را متناسب با شرایط خود پاسخ دهید. 





در ضمن این را نیز بدانید که این روزها شانس با شما یار است به گونه‌ای که خودتان هم 
اعتراف می کنید که شرایط خاصی دارید پس قبول کنید که می‌توانید این گونه بودن رابه 
روزهای دیگرتان نیز سرایت دهید! 
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از:د کتر نويد خدادوست 


وقتی چیزی رادیگری تجربه کرده چراشمابه دنبال تجربه دوباره‌اش هستید» پس به 
این سادگی با کسی درددل نکنید و هرچه دارید را در دل نگه دارید تا زمان مناسب آن فرا 
برسدو فردی که به آن اعتماد کامل دارید را بشناسید. فکر نمی کنم نیاز به گفتن باشد که از 
لذتهای آنی و زودگذر دوری کنید که انها شما را از اصل اعتقادات دور می کنند. 

قلبتان پاک است ومورداحتر ام خاص خانواده‌هستید پس باتو جه به جایگاه خود حر کت 
کنید و خودتان ربا هیچ کس مقایسه که چرا که بهراستی شما جزءانساهای خاص 
روزگار می‌باشید و این یک هدیه الهی است. 

دوست خوبم! قدر زندگی ساده خود رابدانید و بدانید که ارامش و لذت این زندگی خیلی 
بیشتر از زندگی‌های مورد نظر شماست پس زیاده طلب نباشید. 


۱ ثروت معنوی شما بسیاراست و شمااز آن غافل, درحالی که دیگران آن رابه طورواضح 

و اشکار می‌بینند و اعلام می کنند و این شما هستید که نمی‌شنوید و نمی‌بینید! 

پوت و موا تا ای اه اف ادرو امور تک کرت ات ابا 
امیدوا در ار ادوا عاف لاره موتو فده کات ههام ر یرآ ود سیم 
نکنید که هیچ کس چنین روزهایی رابرای خود نمی خواهد. 

نکته‌بعدی درموردگذران اوقات فراغت شماست که‌انتظارمی‌رودبه کارهای مفیدتری 
اختصاص دهید تا عواملی که سلامتی را به خطر می‌اندازند و زیبایی را نابود می کنند. در 
ضمن توجه به سلامت و پاکی ظاهر هم به شما اعتماد به نفس می‌دهد و هم می‌تواند 
اعصاب همیشه خرد شما را بسازد! 


درست است که قدرت پیش‌بینی خوبی دارید و با استفاده از آن می‌توانید مانع از وقوع 
اتفاقات نا خوشایندشویداما کاش باشجاعت خاص خودتان گره پیش رو راباز کنید ومشکل 
فرد مقابل رامشکل خود بدانید و خانواده او را خانواده خود. 

دوست خوبم! عادتهای ناخوشایند و خاطرات آزاردهنده هیچ سودی را برای شما دربر 
ندارند تا شما را در دنیای جدیدی که دنبالش هستید همراهی کنند پس برای حذف آنها 
برنامه‌ریزی اساسی داشته باشید و با عشق محفل گرمتان را آذین نمایید و بدانید که پیوند 
آسمانی حقیقی است وبام رگ هم گسیخته نمی شود ولی می شود حتی در چنین شرایطی با 
توجه به وضعیت روحی خود و عزیزان حرکت کرد و قدم برداشت و موفق هم بود! 


خوش به حال شما که بدون چشمداشت محبت می کنید و با گذشت و مهربانی 
توجه خدا را به خود جلب می کنید. به وفاداری‌تان می‌شود بالید و کینه بر دل نمی گیرید و 
این خصوصیات بسیار زیباست که شما را از دیگران متمایز می کند و گاه حسادت افراد را 
برمی‌انگیزد که خوشبختانه تاکنون در مقابله با نها موفق بوده‌اید بدون اینکه از نهادوری 
بعد مو کول نکنید! 
دارید شرایط وروحیه طرف مقابلتان رابه طور کامل درنظر بگیرید نه اینکه همه رابا خودتان 


ثابت قدم هستید و به اصالاح و تغییر روشها فکر می کنید که خیلی خوب هم می‌توانید 
انها رابه کار بگیرید. در مورد انجام کاری از دوستی دلگیر شده‌اید که بهتر است انتظار خود 
را کم کنید و متناسب با توان افراد توقع داشته باشید و در فکر جبران گذشته‌ای باشید که 
برایتان تحربه گرانبهایی رابه همراه داشته و با استفاده از آن می‌توانید بهترینها رابه دست 
آورید. پس اقدام کنید و با حسن و کمالی که دارید مثل همیشه طوری به هدف بزنید که 

دوست خوبم! شبهه‌ای به دل راه ندهید که شما را از رحمت الهی دور کند و به جای 
خیر حق»غم ناحقی بنشاند. 


خوش قدم هستید و دستتان خیر است.اين شیوه ز ند گی سر شار از بر کت است.در ضمن 
دلتنگی شمادر این روزها تمام می‌شود و خبر خوشی دریافت می کنید که باعث شگفتی و سر 
و سامان گرفتن بعضی از شلوغی‌های اطرافتان خواهد شد. شخصی در اطر اف شما و جود 


باید شما در موردش دقیق باشید و سنحیده عمل کنید تا ناخواسته کارهای ظالمانه انحام 
ندهید که این کار با اعتقادات و اصول فکری شما هیچ سنخیتی ندارد. 

نکته پایانی این که در مورد کمکی که از شما خواسته شده» بدون درنگ لبیک بگویید 
تا حضرت دوست هم بدون درنگ دست شما رابگیرد! 








مر د گان < 


ی ند گان ر 
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@ مثل انگل 









ES 
مشکل اا‎ 
شور عشق معمولاً پس‎ 
از چندی فروکش کرده‎ 
وکاهش می‌یابد.اما‎ 
فکر می‌کنید علت آن‎ 
چیست*برخی کارشناسان‎ 
معتقدن داز آنجا که رفتارو‎ 
خواسته‌های غریزی زن و مرد‎ 
یکسان وهماهنگ نیست»زن‎ 
بنا بر حالت غریزی خود می‌خواهد از‎ 
مردمرأقبت کندء ولی این مراقبت‌موردپسند‎ 
و قبول مرد نیست. زیراوی احساس می کند چون مورد‎ 
اعتماد نبو ده مواظبش هستند و این درحالی است که غریزه‎ 
مرد می خواهد که مورد اعتماد باشد.‎ 
در جهت مقابل وقتی مرد به مرآقبت‌ها و دلسوزیهای‎ 
زن بیتوجهی می کند» زن معنی رفتاراو رانمی فهمد و حمل‎ 
بر بی‌محبتی او می کند.‎ 
مشکلات مرك‎ 
البته مرد نیز گاهی به نوعی محبت خود راارائه می دهد‎ 
که مطلقاً موردپسند و نیاز زن نیست. در نتیجه زن و شوهر‎ 
ناخواسته قادر به رفع نیاز عشقی یکدیگر نیستند.‎ 
خانمی گلهمی کرد و می گفت: «چقدر باید از خود‎ 
گذشتگی کنم. چرا بایداین همه تسلیم خواسته‌های‎ 
همسرم بش وم ودر مقابل چیزی به دست‌نیاورم.همسرم‎ 
متوجه از خود گذشستگی من نیست وبا وجودی که من او را‎ 
دوست دارم او مرا دوست ندارد.»‎ 
آقا هم شکایت داشت و می گفت: «هر کاری می کنم‎ 
انگار کافی نیست.نمی‌دانم چه باید بکنم. همه چیز را‎ 





۱-چای قهوه و کافیین موجوددر نوشیدنی‌ها به‌دلیل 
تشدید گر گر فتگ باید محدود مصرف شوند. 

۲- استعمال دخانیات علایم پائسگی را تشدید 
می کند پس در این دوران نباید سیگار کشید. 

۳- غذاهاو نوشیدنی‌هایی که قند مصنوعی دارند 


عذرسه زج راد دکتران باه 


در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ با معدل ۳ 


شاګرد مناز شناخته شده است 


وقتی مرد به مرآقبت‌ها و دلسوزیهای زن بی‌توجهی می‌کند. زن معنی 
رفتار او را نمی فهمد و حمل بر بی‌محبتی او می‌کند 


نج .نک خط 
۳ 2 


من او رادوست دارم ولی چه فایده؟» 
نظر می‌رسید هر دو مایل به جدایی و طلاق هستند و هر دو 
احساس محبت نمی کردند. هر دو گمان می کردند محبتی 
که به طرف دیگر می کند» بیش از محبتی است که طرف 
می‌ورزیدند.ولی هیچ کدام به آنچه می خواست ونیاز داشت 
یازهای عاطفی یکدیگر راد رک نمیکردند.عشستقآنهاا 

۱ تسلیم نشو بد 

خانم آن نوع محبتی که می خواست در یافت کندارائه 
می‌داد و آقا هم آنجه را که خودش می خواست نثار می کرد 
وبه تدریج‌هر دو تحلیل می‌رفتند. بنابراین می‌بینیم که 
خیلی از افراد وقتی روابطشان بیش از اندازه سخت می‌شود 
تسلیم می‌شوند درحالی که وقتی ما بتوانیم نیازهای اصلی 
همسرمان رادرک کنیم. روابط خیلی اسانتر می شود و حالا 
مابرای درک نیاز عشق درزندگی زناشویی وقتی کوشش 
در ارائه محبتی صمیمانه مورد قبول نبوده و رد می‌ شود و 
برای‌ارضای زن یامردبه شمامی گوییم با توجه به ۱۲ 
کلیدزندگی چگونه محبتی را که نیاز اصلی طرف مقابل 

-نیازهای عمده عشق زن و مرد: 
خواسته زن: ۱-توجه و ۳-احترام. ۴- 
خواسته مرد: ۱-اعتماد» ۲-یذی رش ۲-قدردانی» 
موفق باشید. 
از: افسانه روحی و پروین رامین 





دنبال داشته باشند. 
۴-باید مصرف نمک رابه حداقل رسانید و غذاهای 
افزای ش می یاب د و این افراد (به دلیل افزايش سن) خود 


مستعد ابتلا به بیماری هستند. 
أ‌ شده» کره» خامه» E‏ 9 
بوم راهنهایی | سوسیس و کالباس نیز 
ا | بایددوری کرد. 
گرد آورنده: 


با تنشگر از اولباه مک م خد سهد 








زهرا گودرزوند 














از ها 


۷ 


سام از شا ها 
%« ۱ ۰ ۴۲ 
# مهدی جال» می نویسم برای تو که بهترینی» زند گیم با نگاه تو جلوه گرفت و با تش قلب 
تو گرمی باتو می‌مانم تا آخر عمر اولین سالگرد ازدواجمان مبارک باد. 
همسرت نوشین حیدری از زنجان 
# مید عریو؛ مهرماه امسال دومین سالگردازدواجمان است. آن روز به یادماندنی راهرگز 
از یاد نخواهم برد دوستت دارم تبریک خالصانه مرا بیذیر. 
همسرت فاطمه فاطمی -تاکستان 
۸ لیبلاجان, ۲۸ مهر روزی است که خورشید وجودت طلوع کرد تا گرمی بخش محفل ما 
ا اتسار کن! برات مبشری -قائمیه فارس 
فر شادجان» پسر خوب و درسخوان» مهرماه ماه شادی ماه عزیز ماست تولات مبارک. 
پدر و مادرت اسماعیل و مریم و برادرت فرشید "اصفهان 
ار ین جان در مهرماه خدای مهربان تو را به ما هدیه داد تولد قشنگت مبار ک. 
از طرف بابا مهرداد وداداش آروین -رشت 
سیماجان برادر خوبم» ۲۹ مهرروز شکفتنت و روز میلادت مبار ک آمیدواریم خداوند شماو 
اردبیل -اسماعیل احمدی 
۵ خواهرزاده عزیزم» امجدجان» انتخاب شایسته شما در آتش‌نشانی به عنوان کارمند و 
مامور نمونه را تبریک می‌گویم. از طرف دایی حسین شسفیعی 
# پدر بو رگ مهربان» از زحمات چندین ساله شما نسبت به پدر مرحومم و حال سرپرستی 
خانواده ماء بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هرچه زودتر بهبود یابید. 
نوه‌ات علیرضا محبی - بهشهر 
#خواهر عزیزم نسا؛چان» یک هفته از تولا شاخه گل زیبایت نسرین عزیز می گذرد قدم 
نورسیده‌ات مبارک. خواهر کوچکت نسترن ابراهیمی از رشت 
#همسرعزیزم. فاطمه آفر بدون» زیبا ترین لحظه من بودن در کنار توست تمام لحظه‌های 
عمرم فدای گل وجودت تو رابه خاطر همه خوبیهایت سپاس می گویم. 
علیرضامیر ‏ کیانشهر 
#عرفان و علی» فرزندان دلبند و عزیزمان تولدتان که زیباترین روز زندگی ما بود مبارک با 
یاد و خاطره آن روز فراموش نشدنی دوستتان داریم. 
پدر ومادرتان -محمد و آرام -کریمیان -تهران 
هادیه عوینجزیبآترین لحظات زند کی من و مادرت با توبودن» از تو گفتن و از توشنیدن 
است از تلاشهای تو درخصوص درس و آینده‌ات بی‌نهایت سپاسگزاريم. 
پدر ومادرت محمد و آرام کریمیان 
* حسین جان» همسر مهربانم» مهرماه سالروز پیوند ناگسستنی ما است با تقدیم یک 
آسمان ستاره و هزاران شاخه گل به تو بهترینم این روز را تبریک می‌گویم. 
همسرت فاطمه حاج نوروزی " گلپایکان 
# قدیر جان» آمروز برایت می‌سرایم شعر محبت رابرای تو که قلبم به شوق تو تپیدن گرفت 
سالگرد ازدواجمان مبارک. همسرت سمیه اسدی -قوچان 
# حسن جان» همسر خوبم» سوم آبان را هیچوقت از یاد نخواهم برد روزی که با یک شاخه 
گل آمدی و حال هر روز هزاران شاخه گل محبت تقدیمم می‌کنی» دوستت دارم. 
همسرت سارا پورشکیبا -ساوه 


خانواده محترمتان را هميیشه تندرست و پایدار بدارد. 


# محمو دجان» ای زیباترین واژه‌زندگی‌ام می‌خواهم تازمان زنده بودن زمزمه لحظه‌هایم 
باشی سالروز ازدواجمان مبارک. همسرت زهرا خاکشور - تربت حیدر یه 
احمدجان برادر مهربانم دوم آبان روز تولد تو و روز تولد مادر عزیزمان است» این روز را 
که زیباترین روز از روزهای سال است» به شما تبریک می‌گویم. 

احسان ومهساصابری ‏ تبریز 


اگر شما هم مايل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید مربوط به 





AAA AFF = AAAIAATA = ایا‎ ۳ ۱۳۳ abl 


بقیه از صفحه ۲۹ 


نازار که می دید نمی تواند دهنه اسب رم کرده رانگهدارد چیزی‌نمانده بود که بیفتد. 
دست‌انداخت تاازدرختی آویزان شسود. تونگو که درخت خشکیده و پوسیده است. 
شاخه‌ای به بزرگی یک ستون آزدرخت کنده می‌شود و در دست نازار به‌جا می‌ماند. 

سربازان دشمن که از پیش آوازه او راشنیده بودند و ازاومی‌ترسیدند این پرده راهم 
که به چشم دیدند» دیگر دل توی دلشان‌نماند. از میدان نبردرو برمی گر داندند و حالا 


| فرارنکن کی فرار بکن؟! 


آن‌هم فراروچه اا ا دلاورنازرچگونه 
درختان رااز ريشه می کند و تازان به پیش می‌اید!» 


آن روز هر اندازه که از دشمنان مردند» مردند بقیه هم شمشیرهای خود رابه پای 


ودلاورنازارازمیدان خونین جنگ به سوی قلعه غول‌هاباز گشست. مردم طاق 


| سرودخوانان به پیشواز شآمدند. آن‌چنان پرشکوه و افتخار آمیز که نازار مات و مبهوت 


مانده‌بود. 

بدینگون ه»ن أزارراباجلال وجبروت به‌قلعه آوردندوحاکم‌خودشان کردندوبر 
تخت نشاندند. 

دلاورن زار حا کم شسدوبه‌هریک از غول‌ها منصبی دادو ناگهان تمام‌دنیارادر 
چنگ خود گرفت. 

می گویند تا آمروز هم دلاور نازارزندگی و حکومت می کند وهرگاه‌نزد او از رشادت 
و فراست و نبوغ سخن به میان می‌آورندمی‌خندد و می گوید: 

-چه رشادتی؟ چه فراستی؟ چه نبوغی؟ چه اشی» چه کشکی؟ همه این‌ها حرفای 


| مفته! حرف سر بخت ادمه! بخت بارته؟ کیف دنیارو بکن! 


ونیزمی گویند کهدلاورنازارهنوزهم کیف می کندوبه حماقت مردم دنیا؛ 


بو یا شاحین عجین دادش آموزکلاس اول ابتداپی 
0 عدرسه ستازخان ۲ تاعیه ۲ تهران 
در سال تحصبلی ۸۷-۸۸ با معدل ۲۰ 
شاک د ممتاز سناخته ده است. 
یا گر ار اوی مسرم سر سه 
۳ نسم ار جیسب ر ینیبیم اسر و سا 


اولین ge‏ ترمیم مو در ایران ۱ 
زیر تظر متخصص ترم مو از کانادا 


آمران- حیابان والی عسر - جنپ سما اقفر جقا - قد صوم ي 


یم ریگان البتهنوشنتن نام فامیل در پیا مارسالی سما الزام یاست وبه پیام های بدو ننا م فامیل یت رتیباثر داده نخواهد شد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 





بل ۰:۲ = پر لب ۵ ۳ 


مه 


دنیاده هعت 


۰ 


جوا 


۵ 


9 تحر 


ده 


% 


۳ ان ادا ه می شود 


0 نظام ۱۵۵ کاشانی 


۳ رین رضازاده | 
۱ سپ دوم 














فرود؛ آرکالیک ‏ تزاقستان,یکشنبه ۱۱ اکتبر: کیسول سوموز ۱۴-11۸ رامی‌بینید 
که در زمین‌های اطراف آر کالیک فرود می‌آید. این کپسول حاوی ۲ نغر به امهای فرمانده 
«گنسدی بادالکا*:مهندس پرواز «مایکل برت 4و «حی لا لیبرت» بود, یادالکا و برت از یک 
الفماس؛ نیو یورک آمریکا:جمصه۱۶اکتبر: در مراسمی به مناسبت فصل تجارت سفر۶ماهه در ایستگاه بین‌المللی فضایی باز گشتند اما لالیبرت تنها ۱۰ روز قبل به فضا رفته 
جواهرات.الماس آنثبر گ به تمایش گذاشته شد. این الماس بی‌نظیر ۱ ۰قیراطی روی بوذ و میلیونها دلار برای اپن گردش ۱۵ روژه خود پرداخته بود. 

یک انکشتر قرار دارد و دوالماس مروارید شکل ۱/۵ ۱/۶۱ فیراطی در دو طرف ان می‌باشد. 

قیمت این الماس ۲/۵ میلیون دلار تعپین شده است. 














ناب و دی قطب؛ اقیانوس منچسشمالی:پنچشنیه ۱۵ اکتبر:هما 
می‌بینید» در قسمت وسیعی از قطب شسمال» کوههای عفلیم یخی نايد ید شده‌اندودشتی مشغول به کار در تونلی بین دو شهر جنگیورا و لاجیات هستند. کار گران از منهندسی استفاده 
هناور پدیدآمده‌اسست. طبق نظردانش مندان |گرروند گرم‌شدن زمین به همین ترتیب پیش می‌کنند که «تونل سازی نوین آتریشبی» نام گرفته است.دراین روش« قصدآن است که از 
برودءدر کمتراز۱۵ سال آینده قسمت عظیمی ازیخ‌های شمال کاملاذوب و همانندسایر خشارسنگهای اطراف تونل برای محکم‌سازی آن استفاده شود. 

اقیانوسها به منطقه‌ای قایل کشتی‌رانی تبدیل خواهد شد! 


<< ا ی ۱ a‏ 


سلیک؛ بوها سنبرگ آفریقای جنوبی, پنجشنبه ۱۵ اکتبر:در تضویر یک مامورپلیس. کش فی نو ؛ چمن,سه‌شنمه۱۳اکتبر: عده‌ای از محققان جینی موفق به کش ف فسیل 
یوهاس نیرگ رامش شده‌می کنید که به مردروبرویش شلیک می کند.مدتی است که صد‌ها ناشناخته‌ای شدند که به نوعی سوسمار پرنده تعلق دارد. طبق تحقیقات انجام شده مشخص 
نفر در اعتراض به عدم سرویسدهی مناسب و کمبودمسکن, تخلاهرآت کرده و راههای شهر _ شد که این جاندار در زمانی بیش از ۱۶۰ میلیون سال پیش میزبسته است. آنها نام این جائور 
رامسدودمی کنند. الیته پلیس در این در گیریها از کلوله بلاستیکی استفاده‌می کند اما باز هم جدید را به احترام دانشمند معروف «حارلز داروین »: داروینوپتروس گذاشتند. 
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